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  سه قطره خونسه قطره خون
  

روز « ان دي ا هم د، آي دا آردن اقم را ج ه اط ود آ ده داد  ب اظم وع ه ن     طوری آ

ی معالجه      ه آل ه  شده  من حالا ب اخوش        ام و هفت ا ن ی ديگر آزاد خواهم شد؟ آي

م     ی چه التماس م      مدت هر   سال است، در تمام اين     کام؟ ي   بوده ردم آاغذ و قل            آ

ه    آردم هری گمان م هميشه پيش خودم. دادند ی خواستم به من نم ی م ساعتی آ

ن                    دون اي روز ب ی دي  قلم و آاغذ به دستم بيفتد چقدر چيزها آه خواهم نوشت ول

ردم،         . آه خواسته باشم آاغذ و قلم را برايم آوردند         چيزی آه آن قدر آرزو می آ

ا حالا هر        -اما چه فايده    ..! ظارش را داشتم  چيزی آه آن قدر انت      چه   از ديروز ت

ا      ی  مثل اينست آه آسی دست مرا م       . فكر می آنم چيزی ندارم آه بنويسم       رد ي گي

م و برهمی     بين خط  آنم ما ی حالا آه دقت م. شود ی م حسی بازويم ب های دره

شيده ذ آ ه روی آاغ ا آ ده م ام تنه ه خوان زی آ ره سه قط«: شود اينست ی چي

  ».خون

 

*****************  

 

سيم آرامی         ی سبز و گل  باغچه ،یآسمان لاجورد « از شده، ن ه ب های روی تپ

وانم    ی  ولی چه فايده؟ من ديگر از چيزی نم        . آورد  ی  جا م  ها را تا اين    گل بوی ت

رای شاعرها و    آيف بكنم، همه اين ا ب سان    بچه  ه ا و آ ا آخر عمرشان      ی ه ه ت آ

 ٢
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ن    ک ي -ست مانند خوب ی بچه م ه اي ا هستم،    سال است آ ا صبح از     شب  ج ا ت ه

ه   ، اين حنجره کصدای گربه بيدارم، اين ناله های ترسنا انم را   ی خراشيده آ ج

ردار                    ی آ ه انژآسيون ب شده آ از ن ..! به لب رسانيده، صبح هم هنوز چشممان ب

ن    روزهای دراز و ساعت چه ه اي د   های ترسناآی آ ا گذراني راهن و    ه ج ا پي ام، ب

شويم و در زمستان   یروزهای تابستان در زيرزمين دور هم جمع م لوار زردش

 سال است آه ميان اين مردمان عجيب و کآنار باغچه جلو آفتاب می نشينيم، ي 

ا آسمان         ؛هيچ وجه اشتراآی بين ما نيست     . آنم  ی  غريب زندگی م   ين ت  من از زم

ا،   ها، سكوت    ولی ناله-ها فرق دارم  با آن ا   فحش  ه ه ه ده    ، گري ا و خن های   ه

  .آرد از آابوس خواهد ها هميشه خواب مرا پر اين آدم

 

******************  

های   کخورا  ساعت ديگر مانده تا شاممان را بخوريم، از همان کهنوز ي «

ر، آن           : یچاپ ان و پني و، ن م ب    آش ماست، شير برنج، چل در بخورونمير،     ه  ه  -ق

ه  حسن ن    هم ان سنگ       ديگ کست ي   ای آرزويش اي ا ن ار ت ا چه  ک اشكنه را ب

رايش ديگ اشكنه        بخورد، وقت مرخصی او آه د ب م باي برسد عوض آاغذ و قل

ن  های خوشبخت  او هم يكی از آدم. بياورند ده      اي اه، خن د آوت ا آن ق ی   جاست، ب

ت، سر طاس و دست       ردن آلف ه، گ سته    احمقان ه ب اوه آشی     های آمخت رای ن ب

م جار     ی  اهی م  ذرات تنش گو    ی هآفريده شده، هم   ه او ه اه احمقان  دهند و آن نگ

دعلی آن   . ناوه آشی آفريده شده   زند آه برای    ی  م ار و شام          اگر محم ا سر ناه ج

م        حسن همه ايستاد ی نم دعلی ه ی خود محم ود، ول ی ماها را به خدا رسانيده ب

ی ي     ی چه م  جا را هر چون اين مثل مردمان اين دنياست، د ول د بگوين  کخواهن

ول      دنيای دي  ان معم ای مردم دا      کي . یگرست ورای دني درتی خ ه ق م آ ر داري  دآت

 ٣ 
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وی شام   کچيزی سرش نمی شود، من اگر به جای او بودم ي ه زهر     شب ت هم

 ايستادم دستم را به آمر ی وقت صبح توی باغ م دادم بخورند، آن ی ريختم م ی م

را اي   -آردم  ی بردند تماشا م  ی  ها را آه م     زدم، مرده ی  م ه م د    ن اول آ ا آوردن ج

ار        همين وسواس ه شام و ناه د، دست ب را داشتم آه مبادا به من زهر بخورانن

ن ی نم ا اي دعلی از آن م زدم ت ه محم شيد آن ی آ ت م چ وردم، شب ی وق ا   خ ه

ه     ی هراسان از خواب م الم آ ه خي دم، ب ده  پري شند    آم را بك د م ه . ان ن   هم ا    ی اي ه

ان آدم  ! ..چقدر دور و محو شده شه هم ان    همي ا، هم ان اطاق     کخورا  ه ا، هم ه

  .آبی آه تا آمرآش آن آبود است

ا        کدو ماه پيش بود ي « د، ب ه بودن اط انداخت ائين حي دان پ ديوانه را در آن زن

ها   هايش را بيرون آشيده بود با آن آرد، روده تيله شكسته شكم خودش را پاره

ردن     گفتند او قصاب بوده، ی م. بازی می آرد اره آ ه شكم پ ا  .  عادت داشته  ب ام

ود، دست   آن يكی ديگر آه با ناخن چشم خودش را ترآانيده هايش را از پشت    ب

ه چشمش خش    ی فرياد م. بسته بودند ود  کآشيد و خون ب م   ی م  من .  شده ب دان

  :ها زير سر ناظم است ی اين همه

شوند   خيلی از آن. نيستند طور  جا همه هم اين  مردمان اين « ها اگر معالجه ب

د شد    و م  دبخت خواهن شوند، ب ثلا . رخص ب ن " م ه      اي ه در زنان صغرا سلطان آ

رزن است  . خواست بگريزد، او را گرفتند ی است، دو سه بار م ا صورتش    پي ام

  . مالد و گل شمعدانی هم سرخابش است ی را گچ ديوار م

د   ی ساله م خودش را دختر چهارده داند، اگر معالجه بشود و در آينه نگاه بكن

ر و   ی تقی خودمان است آه م اهد آرد، بدتر از همهسكته خو خواست دنيا را زي

ه زن   رو بكند و با آن رای       آه عقيده اش اينست آ ردم شده و ب دبختی م باعث ب

  .سلطان شده بود اصلاح دنيا هر چه زن است بايد آشت، عاشق همين صغرا

 ٤
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ان است     ی اين  همه « اظم خودم ام  . ها زير سر ن ه  او دست تم ا را از ه   ديوان

ور   کهای آوچ   پشت بسته، هميشه با آن دماغ بزرگ و چشم        ه شكل واف ا  ی ب  ه

دم م           اج ق د   ی  ته باغ زير درخت آ اه          . زن ائين درخت را نگ اهی خم می شود پ    گ

د م    آند، هر ی م ه او را ببين د چه آدم ب    ی آ اره ی آزار ب  ی گوي ر ي    چ ه گي ک ای آ

جا زير درخت سه    دانم آنی من م. مشناس ی من او را م اما. دسته ديوانه افتاده

اش آويزان است، قفس خالی  جلو پنجره يك قفس. قطره خون روی زمين چكيده

ها به هوای   گذاشته تا گربه است، چون گربه قناريش را گرفت، ولی او قفس را

 .ها را بكشد قفس بيايند و آن

اج  آه حيوان از   همين؛ی گل باقالی آرد گربه کديروز بود دنبال ي « درخت آ

راول   جلو پنجره د      اش بالا رفت، به ق ر بزن ا تي وان را ب ن سه   . دم در گفت حي اي

ه          ال مرغ حق        ی  بپرسند م    قطره خون مال گربه است، ولی از خودش آ د م گوي

  .است

عباس است، دو هفته نيست  ام  تر رفيق و همسايه  ها غريب ی اين  از همه «

د  ی و شاعر م  رفته، خودش را پيغمبراند، با من خيلی گرم گ آه او را آورده . دان

الع   ی، به خصوص پيغمبریگويد آه هر آار ی م ه بخت و ط هر   .است  ، بسته ب

ر                  رد و اگ ارش می گي ارش نباشد، آ م ب زی ه ر چي  آسی پيشانيش بلند باشد، اگ

ه روز او م                علامه د   ی  ی دهر باشد و پيشانی نداشته باشد ب عباس خودش    . افت

اهر  م م   را تارزن م د ی ه ار        کروی ي . دان ال خودش ت ه خي شيده ب ه سيم آ  تخت

رده و ي   ه    کدرست آ ه آ م گفت رايم م      شعر ه ار ب د  ی روزی هشت ب ا  . خوان گوي

  :تصنيف غريبی گفته اند، شعر يا جا آورده برای همين شعر او را به اين

  دريغا آه بار دگر شام شد، «

   شد، سيه فام  پای گيتی سرا «

 ٥ 
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  شد،همه خلق را گاه آرام  «

  .مگر من، آه رنج و غمم شد فزون «

  جهان را نباشد خوشی در مزاج، «

  جز مرگ نبود غمم را علاج،ه ب« 

  در پای آاج، وليكن در آن گوشه «

  »  سه قطره خونکست بر خا  اچكيده «

 

 ک زن و يکخواند، ي ی عباس همين شعر را م. زديم ی م ديروز بود در باغ قدم

من . آيند ی  تا حالا پنج مرتبه است آه مآمدند دن او دختر جوان به ديکمرد و ي

ودم و م      آن ده ب ا را دي ر   ی ه ود    کجوان ي   شناختم، دخت ل آورده ب آن . دسته گ

را دوست دارد، اصلاً    ی دختر به من م ه م ده      خنديد، پيدا بود آ ه هوای من آم ب

ر حر                      بود، صورت آبله   ا دآت ه ب ا آن زن آ ست، ام ه قشنگ ني ف  روی عباس آ

 .زد من ديدم عباس دختر جوان را آنار آشيد و ماچ آرد  یم

 

********************  

.  سال است  کاند، ي  نه آسی به ديدن من آمده و نه برايم گل آورده تا آنون «

ود      آخرين بار سياوش بود رين رفيق من ب ا   . آه به ديدنم آمد، سياوش بهت ا ب م

ر م    ی مبه دارالفنون  هم همسايه بوديم، هر روز با هم م ب شتيم   ی رفتيم و با ه گ

ار   آرديم ی يمان را با هم مذاآره م ها و درس و در موقع تفريح من به سياوش ت

امزد      . دادم ی مشق م ه ن م آ ر عموی سياوش ه ود اغلب در     رخساره دخت من ب

رد     . مجلس ما می آمد ال داشت خواهر رخساره را بگي اً . سياوش خي  ک ي اتفاق

دآنانش زد  يش از عق اه پ دم اخوش ش ياوش ن وال . و س ه اح ار ب ن دو سه ب  م

 ٦
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د   ا او حرف بزنن ه ب رده آ دغن آ يم ق ه حك د آ ی گفتن تم ول ه . پرسيش رف ر چ ه

  .من هم پاپی نشدم. اصرار آردم همين جواب را دادند

برگشتم،   روز غروب آه به خانهک امتحان بود، يکخوب يادم است، نزدي «

 روی ميز ريختم همين آه آمدم لباسم رای مدرسه  هايم را با چند تا جزوه  آتاب

دری نزدي   ه  صدای آن ب  . عوض بكنم صدای خالی شدن تير آمد       را       کق ه م ود آ  ب

ا        خانه متوحش آرد، چون ه در نزديكی م ودم آ ود و شنيده ب ی ما پشت خندق ب

دم    . دزد زده است  ز برداشتم و آم اط ، گوش   ،ششلول را از توی آشو مي  در حي

وقتی آه  . پلكان روی بام رفتم ولی چيزی به نظرم نرسيد        بزنگ ايستادم، بعد از     

راهن و    ی سياوش نگاه آردم، ديدم گشتم از آن بالا در خانه ی برم ا پي سياوش ب

  : من با تعجب گفتم. زير شلواری ميان حياط ايستاده

  »؟یتو هست سياوش «

  :او مرا شناخت و گفت

  ».نيست بيا تو آسی خانه مان «

  »؟یصدای تير را شنيد «

ائين    انگشت به لبش گذاشت و با سرش اشاره « آرد آه بيا، و من با شتاب پ

همين طور آه . باز آرد خودش آمد در را روی من. شان را زدم  رفتم و در خانه

 :آرد پرسيدی سرش پائين بود و به زمين خيره نگاه م

  »؟یچرا به ديدن من نيامد تو «

  ».دهد ی دآتر اجازه نم ی گفتند آهمن دو سه بار به احوال پرسيت آمدم ول «

   ».آنندی م آنند آه من ناخوشم، ولی اشتباه ی گمان م «

 :دوباره پرسيدم

  »؟یاين صدای تير را شنيد «

 ٧ 
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زی      اين بدون « اج و چي ای درخت آ آه جواب بدهد، دست مرا گرفت و برد پ

ده        کمن از نزدي. را نشان داد ين چكي ازه روی زم ه خون ت ردم، سه چك  نگاه آ

 .بود

ی درها را بست، روی صندلی نشستم،     خودش، همه بعد مرا برد در اطاق «

ل     د روی صندلی مقاب رد و آم ز نشست     چراغ را روشن آ ار مي اطاق او  . من آن

ار کآنار اطاق ي  .  آمرآش ديوار آبود بود تاساده، آبی رنگ و ود    ت . گذاشته ب

ود            چند جلد آتاب و جزوه     ه ب ز ريخت م روی مي د سياوش دست       .ی مدرسه ه  بع

رد ز ي  آ شو مي شلول درآورد ب کاز آ شان داد ه  ش ن ن ای  . م شلول ه از آن ش

 :را در جيب شلوارش گذاشت و گفت قديمی دسته صدفی بود، آن

ود       . ی ماده داشتم، اسمش نازی بود        گربه کمن ي  « ده ب ، از  یشايد آن را دي

ه   ن گرب ود       اي الی ب ل باق ا چشم درشت    . های معمولی گ ا دو ت های    ل چشم مث  ب

ه روی آاغذ       مثل اين  .روی پشتش نقش و نگارهای مرتب بود      . سرمه آشيده  آ

رده باشند      کخش آب ا آ ان ت د آن را از مي .  آن فولادی جوهر ريخته باشند و بع

رد، خودش    ی دويد، ميوميو م  ی گشتم نازی جلو م ی مدرسه برم روزها آه از آ

وزه   نشستم از س   ی  ماليد، وقتی آه م     ی  را به من م    ت، پ اش   ر و آولم بالا می رف

ليسيد و اصرار داشت آه  ی پيشانيم را م ، با زبان زبرشماليدی را به صورتم م

ارتر و    گويا گربه. او را ببوسم اده مك ان  ی م ر و حساس    مهرب ه    ت ر از گرب ی   ت

ت  ر اس ه    . ن ه اش از هم پز ميان ا آش ته ب ن گذش ازی از م ود  ن ر ب ون ؛بهت  چ

ا از پيش ا   کخورا ی از گيس سفيد     ی و در م ه د، ول ود و     آم ا ب ه آيابي ه، آ   خان

ز م             ی  نماز م   ه پرهي د و از موی گرب رد، دوری م      ی  خوان ازی   . جست  ی  آ د ن لاب

ال    ه آدم   ی م  پيش خودش خي رد آ ا زرنگ   آ ه    ه ر از گرب ه     ت ا هستند و هم ی   ه

رده    های خوشمزه و جاهای گرم ی خوراآ ار آ د ان   و نرم را برای خودشان احتك
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ا شرآت    بگويند تا بتوانند با آن قدر چاپلوسی بكنند و تملق ها بايد آن  و گربه ه

 .بكنند

ه سر       ه  شد و ب    ی  تنها وقتی احساسات طبيعی نازی بيدار م       « جوش می آمد آ

نگش م  ه چ الودی ب روس خون ه ي  ی خ اد و او را ب ديل   کافت ده تب انور درن     ج

رد  ی م ر م   های او درشت   چشم . آ رق م  شد و   ی ت وی   هايش از  زد، چنگال  ی ب ت

ا خرخرهای طولانی        ی   م  کآمد و هر آس را آه به او نزدي           ی  غلاف در م   شد ب

ازی در م                  . تهديد می آرد   د، ب ه خودش را فريب بده زی آ ل چي . آورد  ی  بعد، مث

ه  ا هم ون ب وه  چ ه   ی ق ودش آل صور خ ان     ی ت ده گم انور زن روس را ج      ی خ

ر آن م      رد، دست زي راق م  زد ی می آ رد، در   ی خودش را پنهان م    شد،  ی ، ب آ

چالاآی نژاد خودش   نشست، دوباره حمله می آرد و تمام زبردستی و ی آمين م

د از . نمود ی را با جست و خيز و جنگ و گريزهای پی در پی آشكار م ه   آن بع آ

خورد   ی تر م ی خونالود را با اشتهای هر چه تمام       شد، آله   ی  از نمايش خسته م   

گشت و تا يكی دو ساعت تمدن مصنوعی     ی چند دقيقه بعد دنبال باقی آن م و تا

از م         کخود را فراموش می آرد، نه نزدي       ه ن ه تملق      ی   آسی می آمد، ن رد و ن آ

 .گفت ی م

ار دوستی م  « ازی اظه ه ن الی آ ان ح ود و  ی در هم ودار ب رد، وحشی و ت آ

دانست، و  ی خودش می ما را مال  خانه آرد، ی اسرار زندگی خودش را فاش نم

ه ر گرب ه آن  اگ ذارش ب ه گ ا م ی غريب اد، ب ی ج ود  خصوصه افت اده ب ر م     اگ

 .شد ی دار شنيده م  های دنباله  ها صدای فيف، تغير و ناله مدت

داد با صدای موقع لوس شدنش  ی ی آه نازی برای خبر آردن ناهار مئصدا «

ا       ی  ای آه از گرسنگی م       نعره ،فرق داشت  شيد ب ا آ ه در آشمكش     ئفرياده ا    ی آ ه

ه  ی م وی آ و مرن ستيش راه م  زد و مرن ع م وفير    ی موق م ت ا ه ه ب داخت هم ان

 ٩ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

رد   ی  ها تغيير م    و آهنگ آن  . داشت اد از           : آ اد جگرخراش، دومی فري ی فري اول

ا     ناله کروی بغض و آينه، سومی ي      اج طبيعت         کی دردن ه از روی احتي ود آ  ب

ا ب      ی  م رو       ه  آشيد، ت اه   . دسوی جفت خودش ب ی نگ ز        ول ه چي ازی از هم  های ن

شان م            ی  پرمعن سان      ه  داد، ب    ی  تر بود و گاهی احساسات آدمی را ن ه ان طوری آ

ار از  ی اختي ودش م  ب يد ی خ ه  : پرس ن آل س اي شم  در پ ن    ی پ شت اي ود، پ آل

 !زند ی چه احساساتی موج م ی وئهای سبز مرموز چه فكرها چشم

ه آن پيش        « د هو    پارسال بهار بود آ ا آم ن موسم         ی  م .  رخ داد  کلن ی در اي دان

اد    ست اافتند، مثل اين ی  و دو مکشوند و به ت ی ی جانوران مست م همه ه ب آ

نازی ما هم برای اولين . دمدی ی جنبندگان م   شور ديوانگی در همه کبهاری ي 

ار ه  ب ه آل شق ب ور ع ه   ش ه هم رزه ای آ ا ل ان    اش زد و ب ه تك ن او را ب       ی ت

هايش را شنيدند و        های نر ناله    گربه. آشيد  ی  انگيز م   های غم   ، ناله انداخت  ی  م

د  از اطراف او را استقبال   ا و آشمكش    پس از جنگ  . آردن ازی يكی از      ه ا ن   ه

رساتر بود به همسری خودش انتخاب    ها را آه از همه پرزورتر و صدايش  آن

ی اهميت     در عشق ورزی جانوران بوی مخصوص آن    . آرد ا خيل رای  . دارده  ب

ه    ه گرب ت آ ين اس اده      هم زد م اآيزه در ن انگی و پ وس خ ای ل ان  ه     ی خودش

ی ديوارها، گربه های دزد لاغر     های روی تيغه   برعكس گربه . ای ندارند   جلوه

د طرف توجه     ی ها بوی اصلی نژادشان را م    گرسنه آه پوست آن ولگرد و ده

اده ستند  م ان ه ا . ی خودش ه خصوص تم ا و ب تش  روزه ازی و جف م شب را ن

 نازی آش و واآش  کنرم و ناز تن. خواندند ی عشق خودشان را به آواز بلند م

ناله های شادی   شد و ی آه تن ديگری مانند آمان خميده می آمد، در صورت ی م

داومت داشت         تا سفيده . آردند  ی  م ا موهای         . ی صبح اين آار م ازی ب آن وقت ن

 .شد ی بخت وارد اطاق مژوليده، خسته و آوفته اما خوش

 ١٠



 صادق هدايت                                                          سه قطره خون

تم،     ی بازی نازی خوابم نم ها از دست عشق      شب « ا در رف رد، آخرش از ج ب

ار م کي ره آ ين پنج و هم ردم ی  روز جل ه در   عاشق و. آ دم آ شوق را دي مع

د  . خراميدند ی باغچه م ه دي شان   یمن با همين ششلول آ دمی ن تم  ، در سه ق . رف

 جست  کگويا آمرش شكست، ي   . ششلول خالی شد و گلوله به جفت نازی گرفت        

د برداشت   ن   بلن دون اي و          و ب شد از دالان گريخت و جل ه بك ا نال د ي ه صدا بده آ

 .مرد ی ديوار باغ افتاد و  ينهس

ا رد . های خون چكيده بود تمام خط سير او لكه «  نازی مدتی دنبال او گشت ت

ب و دو دو ش  . ی او رفت     يد و راست سر آشته    ئپايش را پيدا آرد، خونش را بو      

ن       ی  گاهی با دستش او را لمس م        .  داد کی او آشي    روز پای مرده   ل اي رد، مث  آ

ه او م   ه ب ت ی آ ت    «: گف ار اس و، اول به دار ش شق  . بي ام ع را هنگ ازی  چ ب

د ان نم یخوابي را تك ور ی ، چ و،یخ و ؟ پاش ردن سرش  » !پاش ازی م ون ن    چ

 .دانست آه عاشقش مرده است ی شد و نم ی نم

م شد      روز  فردای آن« ا نعش جفتش گ ازی ب شتم، از هر آس      هر . ن ا را گ ج

ود   وده ب رفتم بيه راغ او را گ ی      . س ا پ رد، آي ا م رد، آي ر آ ن قه ازی از م ا ن    آي

  شد؟ ی آن ديگری چه بازی خودش رفت، پس مرده عشق

و    ک  ي « و مرن ه  یشب صدای مرن ان گرب ا صبح ونگ         هم ر را شنيدم، ت ی ن

د م زد، شب بع ه ه م ب ی ه ين، ول د ی  صبح صدايش مچن از . بري شب سوم ب

ردم  ششلول را برداشتم و سر هوائی به . همين درخت آاج جلو پنجره ام خالی آ

د            هايش در تاريكی پيدا بود ناله       چون برق چشم   شيد و صدايش بري . ی طويلی آ

د   ی هر شب م از آن شب تا حالا. ين درخت سه قطره خون چكيده بودئصبح پا آي

. شنوند   ی  های ديگر خوابشان سنگين است نم         آن. آشد  ی  ه م و با همان صدا نال    

ی من م    ی گويم به من م   ی ها م  هر چه به آن    د ول ن      ی خندن ه اي نم آ م، مطمئ دان
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ده،   از آن شب تا. ام است آه آشته صدای همان گربه آنون خواب به چشمم نيام

ر ا م ه اقی م ی ج ر اط ه ی روم، ه ن گرب ام شب اي وابم، تم صاف ی ی ب  خ ا ان  ب

 .زند ی را صدا م آشد و جفت خودش ی ی ترسناآش ناله م  حنجره

ان      دم هم ود آم وت ب ه خل ا  امروز آه خان ه هر شب م     ی ئج ه گرب شيند  ی آ و  ن

رق چشم           ی  فرياد م  اريكی م        زند نشانه رفتم، چون از ب ه      ی  هايش در ت ستم آ دان

قطره خون   ی گربه را شنيدم و سه    تير آه خالی شد صدای ناله. نشيند ی م آجا

 ؟ی، تو آه شاهد من هستیتو آه به چشم خودت ديد. چكيد از آن بالا

 کرخساره ي   .باز شد رخساره و مادرش وارد شدند  در اين وقت در اطاق «

 :شدم سلام آردم ولی سياوش با لبخند گفت من بلند. دسته گل در دست داشت

د، لازم به معرفی شناسي ی بهتر از من م البته آقای ميرزا احمد خان را شما «

ای     دهند آه سه قطره خون را ی نيست، ايشان شهادت م به چشم خودشان در پ

 .اند درخت آاج ديده

 ».بله من ديده ام«

را در آورد    ولی سياوش جلو آمد قه « قه خنديد، دست آرد از جيبم ششلول م

 :گفت روی ميز گذاشت و

 گويد، ی ند و خوب شعر مز ی دانيد ميرزا احمد خان نه فقط خوب تار م ی م «

 .زندی بلكه شكارچی قابلی هم هست، خيلی خوب نشان م

 :هم بلند شدم و گفتم بعد به من اشاره آرد، من «

رم،    بله امروز عصر آمدم آه جزوه « ريح    ی مدرسه از سياوش بگي رای تف ب

ال                       ه نيست م ال گرب مدتی به درخت آاج نشانه زديم، ولی آن سه قطره خون م

دانيد آه مرغ حق سه گندم از مال صغير خورده و هر شب     ی م. تحق اس مرغ

ن       آشد ی قدر ناله م آن ا اي د، و ي ويش بچك ه ای    تا سه قطره خون از گل ه گرب آ
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ر زده  قناری همسايه را گرفته بوده و او ن    را با تي د و از اي ا گذشته است،     ان ج

ه    ازه ای آ ار     درآورده حالا صبر آنيد تصنيف ت را برداشتم و آواز  ام بخوانم، ت

 :خواندم را با ساز جور آرده اين اشعار را

  دريغا آه بار دگر شام شد، «

  سراپای گيتی سيه فام شد، «

  ،خلق را گاه آرام شد همه «

 .مگر من، آه رنج و غمم شد فزون «

  خوشی در مزاج، جهان را نباشد «

  جز مرگ نبود غمم را علاج،ه ب «

  اج،وليكن در آن گوشه در پای آ «

   » سه قطره خونکست بر خا ا چكيده «

ا    به اين « ادر رخساره ب ت، رخساره       جا آه رسيد م رون رف ر از اطاق بي تغي

ت شيد و گف الا آ ايش را ب ه است «: ابروه ن ديوان ياوش را  ».اي د دست س بع

 .بستند قه خنديدند و از در بيرون رفتند و در را برويم  گرفت و هر دو قه

ه رسيدن    « اط آ شه     در حي انوس من از پشت شي ر ف ا را     آن،ی پنجره   د زي ه

 ».آه يكديگر را در آغوش آشيدند و بوسيدند ديدم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٣ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 

  

  

  

  گردابگرداب
  

  :همايون با خودش زير لب می گفت

دالعظيم             ... آيا راست است؟  « آيا ممکن است؟ آن قدر جوان، آن جا در شاه عب

اک            ده  ما بين هزاران مرده ی ديگر، ميان خاک سرد نمن ه تنش      ...  خوابي کفن ب

ه ی                   ! چسبيده ديگر نه اول بهار را می بيند و نه آخر پائيز را و نه روزهای خف

روز را   د ام ين مانن ی       ... غمگ ه کل دايش ب گ ص شم او و آهن نائی چ ا روش آي

  »...او که آن قدر خندان بود و حرف های بامزه می زد!... خاموش شد

ا           شه ه ه و از پشت آن           هوا ابر بود، بخار کمرنگی روی شي ی پنجره را گرفت

ود                   ه برف رويش نشسته ب . شيروانی خانه ی همسايه ديده می شد که يک ورق

برف پاره ها آهسته و مرتب در هوا می چرخيدند و روی لبه ی شيروانی فرود                 

و                     . می آمدند  ه جل د ک رون می آم از دودکش روی شيروانی دود سياه رنگی بي

  . و کم کم ناپديد می گرديدآسمان خاکستری پيچ و خم می خورد

و                   ا در اطاق سردستی خودشان جل همايون با زن جوان و دختر کوچکش هم

ده و               . بخاری نشسته بودند   ن اطاق خن ه در اي ولی برخلاف معمول که روز جمع

د               سرده و خاموش بودن ی  . شادی فرمانروائی داشت، امروز همه ی آن ها اف حت

رد، امروز عروسک گچی خود       دختر کوچکشان که آن قدر مجلس گرمی می          ک

رد             اه می ک رون نگ ه بي ويش گذاشته، مات و پکر ب . را با صورت شکسته پهل
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ين است و آن نقص عموجان  ه نقصی در ب ود ک رده ب ی ب م پ ه او ه ن ک ل اي مث

در   . بهرام بود که به عادت هميشه نيامده بود       سردگی پ و نيز حس می کرد که اف

شيده و          لباس سياه : و مادرش برای خاطر اوست     ، چشم های سرخ بی خوابی ک

  .دود سيگار که در هوا موج می زد همه ی اين ها فکر او را تأييد می کرد

ود                         ی فکرش جای ديگر ب رد، ول اه می ک ه آتش بخاری نگ ره ب . همايون خي

ل امروز يک                    ه مث ی ک بدون  اراده ياد روزهای زمستان مدرسه افتاده بود، وقت

ه        وجب برف روی زمين می نشست، زن        رام ب د او و به ه می زدن نفس را ک گ ت

ود           -ديگران فرصت نمی دادند    يک  :  بازی آن ها در اين وقت هميشه يک جور ب

د،                     گلوله برف را روی زمين می غلتانيدند تا اين که توده ی بزرگی می شد، بع

ازی شروع                       ه برف ب د و گلول بچه ها دو دسته می شدند، آن را سنگر می کردن

ه از شدت          بدون اين که    . می شد  احساس سرما بکنند با دست های سرخ شده ک

يک روز که مشغول همين   . سرما می سوخت به يکديگر گلوله پرتاب می کردند        

ه                   رد ک رت ک رام پ ه به شرد و ب م ف بازی بودند، او يک چنگه برف آبدار را به ه

ه کف دست او              ه ی محکم ب پيشانی او را زخم کرد؛ خان ناظم آمد و چند تا ترک

ين     زد و ش ا هم د و ت روع ش ا ش ان ج رام از هم ا به تی او ب ه ی دوس ايد مقدم

اد                       ا می افت اد کف دستی ه د ي شانی او را می دي در . اواخر هر وقت داغ زخم پي

ه                   ود ک اين مدت هژده سال به اندازه ای روح و فکر آن ها به هم نزديک شده ب

د،   نه تنها افکار و احساسات خيلی محرمانه ی خودشان را به يکديگر    می گفتن

  .بلکه خيلی از افکار نهانی يکديگر را نگفته درک می کردند

تند     لاق داش ک اخ ليقه و ي ک س ر، ي ک فک ا ي ر دو آن ه اً ه ون . تقريب ا کن ت

ود        داده ب ا رخ ن ن   . کمترين اختلاف نظر يا کوچک ترين کدورت مابين آن ه ا اي ت

رزا       رام مي ه به ن زد ک ايون تلف ود در اداره هم بح ب روز ص ه پري ودش را ک خ

 ١٥ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

شته ت،     . ک الين او رف ر ب ت س ه تاخ ت و ب که گرف رعت درش ان س ايون هم هم

رده             شد ک د و خون از پشت آن ن ه بودن ه روی صورتش انداخت پارچه سفيدی ک

ود،                . بود آهسته پس زد    ه ب الش ريخت ه روی ب مژه های خونالود، مغز سر او ک

د صاعق            أثير  لکه های خون روی قاليچه، ناله و بيتابی خويشانش مانن ه در او ت

ابوت همراهی                      ای ت ه پ ا ب کرد، بعد تا نزديک غروب که او را به خاک سپردند پ

دا                       . کرد ر او گذاشت و پس از آخرين خ د، روی قب ل فرستاد آوردن يک دسته گ

ه برگشت           ه خان ری ب ه ای آرام            -نگهداری با دل پ ون دقيق ا کن ی از آن روز ت  ول

قيقه هايش موی سفيد پيدا شده       نداشت، خواب به چشمش نيامده بود و روی ش        

  .بود

  .يک بسته سيگار رو به رويش بود و پی در پی از آن می کشيد

ی فکرش                  اولين بار بود که همايون در مسئله مرگ غور و تفکر می کرد، ول

  .هيچ عقيده و فرضی نمی توانست او را قانع بکند. به جائی نمی رسيد

اهی حالت        به کلی مبهوت مانده بود و هيچ تکليف خودش           را نمی دانست و گ

رد نمی توانست فراموش                     ديوانگی به او دست می داد، هر چه کوشش می ک

ه                 اً ب ا تقريب دگی آن ه ود و زن بکند، دوستی آن ها در توی مدرسه شروع شده ب

ود  ه ب م آميخت ر      . ه ه ب ه ک ر لحظ د و ه ريک بودن ديگر ش ادی يک م و ش       در غ

ر          ام يادگارهای گذشته ی او جلوش           می گشت و عکس بهرام را نگاه می ک د تم

م فاصله         : زنده می شد و او می ديد       ه از ه ور، چشم های زاغ ک با سبيل های ب

داشت، دهن کوچک، چانه ی باريک، خنده ی بلند و سينه صاف کردن او، همه    

در       م آن ق رده، آن ه ه او م د ک اور بکن ست ب ی توان ود، نم شمش ب و چ جل

ه             چه جانفشانی ها که   ...! ناگهانی  بهرام درباره ی او نکرد، در مدت سه سال ک
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دری              ول ب ه ق رد ب ه ی او را می ک به مأموريت رفته بود و بهرام سرپرستی خان

  ».نگذاشت آب تو دل اهل خانه تکان بخورد«زنش 

ته را      ای گذش سوس روزه رد و اف ی ک دگی را حس م ار زن ايون ب ون هم    اکن

رد       می خورد که آن قدر خودمانی در همين اطاق د          ه ن د، تخت ور هم گرد می آمدن

د           ه گذشتن آن را حس بکنن دون آن ک . بازی می کردند و ساعت ها می گذشت ب

ا      «: چيزی که بيشتر از همه او را شکنجه می نمود اين فکر بود             با اين که آن ه

آن قدر يک دل و يک رنگ بودند و هيچ چيز را از يک ديگر پنهان نمی کردند،    

رام از اي ه به ی چطور شد ک ا او مشورت نکرد؟ چه علت صميم خودکشی ب ن ت

وده؟   ان ب انوادگی در مي رّ خ ا س ده ي ه ش ته؟ ديوان ی از «داش ی در پ ين را پ هم

ه نظرش رسيد           . خودش می پرسيد     ه فکری ب ن ک ل اي دری    . آخر مث ه زنش ب ب

  :پناهنده شد و از او پرسيد

  »تو چه حدس می زنی، هيچ می دانی چرا بهرام اين کار را کرد؟«

ه          ب  ن ک ل اي رد و مث د ک ود سرش را بلن ه دوزی ب اهراً سرگرم خام ه ظ دری ک

  :منتظر اين پرسش نبود با بی ميلی گفت

  »من چرا بدانم، مگر به تو نگفته بود؟«

ه« يدم... ن بم... آخر پرس ين متعج م از هم شتم حس ... من ه ه برگ از سفر ک

ن گرفت          ردم اي ان ک ه من نگفت گم زی ب ی چي رده ول ر ک ردم  تغيي رای  ک گی او ب

چون کار اداره روح او را پژمرده می کرد، بارها به من             ... کارهای اداری است  

  ».اما او هيچ مطلبی را از من نمی پوشيد... گفته بود

  ».چقدر سرزنده ودل به نشاط بود، از او اين کار بعيد بود! خدا بيامرزدش«

ود         « ن طور می نم ی عوض می شد         . نه، ظاهراً اي اهی خيل ی . گ ی  .. .خيل   وقت

ود ا ب ه تنه ان ... ک شناختم، سرش را مي ه شدم او را ن يک روز وارد اطاقش ک
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ن              . دست هايش گرفته بود فکر می کرد       رای اي د من يکه خوردم، ب ه دي همين ک

  »!بازيگر خوبی بود. که مغلطه بکند خنديد و از همان شوخی ها کرد

ين        « يد غمگ ی ترس ت م ی گف و م ه ت ر ب ه اگ ته ک زی داش ايد چي شوی، ش ب

دگی                . ملاحظه ات را کرده    ه فکر زن آخر هر چه باشد تو زن و بچه داری، بايد ب

  »...اما او. باشی

. سرش را با حالت پرمعنی تکان داد، مثل اين که خودکشی از اهميتی نداشته              

رد ر وادار ک ه فک ا را ب ی آن ه اره خاموش ه . دوب رد ک س ک ايون ح ی هم     ول

ه هشت      . ت روزگار است  حرف های زنش ساختگی و محض مصلح       همين زن ک

ه عشق داشت                  در ! سال پيش او را می پرستيد، که آن قدر افکار لطيف راجع ب

داری زنش در              ن دل اد، اي و چشمش افت رده ای از جل ه پ ن ک د اي اين ساعت مانن

ل          . مقابل يادگارهای بهرام او را متنفر کرد       ادی، عق از زنش بيزار شد که حالا م

ه ف اده و ب ا افت ود و نمی خواست غم و غصه رس، ج ا ب دگی دني ال و زن کر م

رام زن و بچه نداشته         . بخودش راه بدهد  ه به ود ک ن ب ه می آورد اي ی ک ! و دليل

رده مردنش                      ذت عمومی محروم ک ن ل ستی، چون او خودش را از اي چه فکر پ

ز                . افسوسی ندارد  يقش است؟ هرگ ا بيش از رف ا  ! آيا ارزش بچه ی او در دني آي

  ...نبود؟ آيا در دنيا کسی را مانند او پيدا خواهد کرد؟بهرام افسوس 

ه امروز                       ده باشد، ک د زن ود ساله باي او بايد بميرد و اين سيد خانم هفهفوی ن

رام را  ه به راغ خان ود، س ده ب ان آم صا زن ار ع رما از پاچن رف و س وی ب        ت

ن مصلحت خداست     . می گرفت تا برود از حلوای مرده بخورد        ه نظر زن   . اي ش ب

د       از . طبيعی است و زن او بدری هم يک روز به شکل همين سيد خانم در می آي

ر                   ا و صدايش تغيي حالا هم بدون بزک ريختش خيلی عوض شده، حالت چشم ه

وز او خواب است               . کرده ه اداره می رود، هن ای چشم هايش      . صبح زود که ب پ
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ين اح         . چين خورده و تازگی خودش را از دست داده          م هم د زنش ه ساس را لاب

ان     ا هم رده، آي ری نک م تغيي ود او ه ا خ د؟ آي ی دان ه م د، ک ی کن ه او م سبت ب ن

داده؟          ا  زنش را فريب ن همايون مهربان، فرمانبردار و خوشکل سابق است؟ آي

ا از   ود و ي وابی ب ی خ ر ب ا در اث ود؟ آي ده ب دا ش رای او پي ار ب ن افک را اي ا چ ام

  يادبود دردناک دوستش؟

ه               در اين وقت در باز شد      دانش گرفت ه دن ادر را ب  و خدمتکاری که گوشه ی چ

  .بود کاغذ بزرگ لاک زده ای آورد به دست همايون داد و رفت

با شتاب سر . همايون خط کوتاه و بريده بريده ی بهرام را روی پاکت شناخت       

  :آن را باز کرد، کاغذی از ميان آن بيرون آورد و خواند

 اين جانب   ٣١١ مهر   ١٣به تاريخ     الان که يک ساعت و نيم از شب گذشته          «

ا                      ه هم ی خودم را ب ه دارائ ور از روی رضا و رغبت هم رزای ارژن پ بهرام مي

  ». بهرام ارژن پور-خانم ماه آفريد بخشيدم

ه حالت بهت زده کاغذ از دستش   د و ب اره آن را خوان ا تعجب دوب ايون ب هم

  .افتاد

  :بدری که زير چشمی متوجه او بود پرسيد

  »د؟کاغذ کی بو«

  ».بهرام«

  »چه نوشته؟«

  »...می دانی همه را خودش را به هما بخشيده«

  »!چه مرد نازنينی«

رد                  ر ک شتر از زنش متنف ايون را بي ا ملاطفت هم وط ب ار تعجب مخل . اين اظه

رار گرفت     ا     . ولی نگاه او بدون اراده روی عکس بهرام ق ه هم شته ب سپس برگ
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رد اه ک ه. نگ ه ب ه نظرش رسيد ک زی ب ان چي دناگه ار لرزي ه .  اختي ن ک د اي  مانن

رام       : پرده ی ديگری از جلو چشمش افتاد       دخترش هما بدون کم و زياد شبيه به

ادرش                ه م ه ب ود و ن ه ب ه او رفت ود،       . بود، نه ب ا زاغ نب دام از آن ه چشم هيچ ک

ود             رام ب د به ه اسباب صورت او مانن . دهن کوچک، چانه ی باريک، درست هم

ا بهرام  آن قدر هما را دوست داشت و حالا هم بعد اکنون همايون پی برد که چر  

شيده   ه او بخ ود را ب ی خ رگش دارائ در دوست   ! از م ه آن ق ه ای ک ن بچ ا اي آي

ا او                         ه ب م رفيقی ک ود؟ آن ه ا زنش ب رام ب داشت نتيجه ی روابط محرمانه ی به

ا او راه                       ا ب جان در يک قالب بود و آن قدر به هم اطمينان داشتند؟ زنش سال ه

رده و                        داشت ول زده و مسخره ک ن مدت او را گ ام اي ه بی آن که او بداند و در تم

رايش فرستاده                  ن دشنام پس از مرگ را ب ه، اي ه، او  . حالا هم اين وصيت نام ن

رق از       . نمی توانست همه ی اين ها را به خودش هموار بکند           د ب اين افکار مانن

اه شرر                 ه هايش سرخ شد، نگ ه     جلوش گذشت، سرش درد گرفت، گون اری ب  ب

  :بدری انداخت و گفت

رادر           « رده، مگر خواهر و ب ار را ک ن ک رام اي ان، چرا به تو چه می گوئی، ه

  »نداشت؟

ن بچه را دوست داشت« الا اي ه دور از ح ا . از بس ک ودی هم ه ب ز ک در گ بن

رد                  ن بچه پرستاری می ک الين اي ای ب رد پ . سرخک گرفت، ده شبانه روز اين م

  »!خدا بيامرزدش

  :مناک گفتهمايون خش

  » ...نه به اين سادگی هم نيست«

چه طور به اين سادگی نيست؟ همه که مثل تو بی علاقه نيستند که سه سال                «

ر،       . زن و بچه ات را بيندازی بروی       ا درازت ردی دست از پ ه برمی گ وقتی هم ک
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اوردی        رايم ني م ب و       . خواستنِ دل، دادنِ دست     . يک جوراب ه خواستن بچه ی ت

ن      . و گرنه عاشق هما که نشده بود      يعنی خواستن تو     دی اي وانگهی مگر نمی دي

  »...بچه را از تخم چشمش بيشتر دوست داشت

  ».نه، به من راستش را نمی گوئی«

  »...می خواهی که چه بگويم؟ من نمی فهمم«

  ».خودت را به نفهمی می زنی«

ه؟« ه چ ی ک ودش را   ... يعن ال خ ر م ی ديگ شته، يک ودش را ک ر خ ی ديگ يک

  » من بايد حساب کتاب پس بدهم؟بخشيده،

  »!همين قدر می دانم که تو هم بايد بدانی«

برو خودت را معالجه کن، . می دانی چيست، من گوشه کنايه سرم نمی شود      «

  »حواست پرت است، از جان من چه می خواهی؟

  »به خيالت من نمی دانم؟«

  »پس چرا از من می پرسی؟«

  :همايون با بی صبری فرياد زد

  »!مرا مسخره کردی. بس است. بس است«

ه                      داخت ک رد و در بخاری ان ه ک رام را برداشته گنجل سپس وصيت نامه ی به

  .گر زد و خاکستر شد

  :بدری پارچه ی بنفشی که در دست داشت پرت کرد، بلند شد و گفت

  »مثلاً به من لجبازی کردی؟ به بچه ی خودت هم روا نداری؟«

  :د و با لحن تمسخرآميز گفتهمايون هم بلند شد، به ميز تکيه دا

  »پس چرا شکل بهرام است؟. بچه ی من... بچه ی من«

  .با آرنجش زد به قاب خاتم که عکس بهرام در آن بود و به زمين افتاد
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ده و آهنگ        . بچه که تا کنون بغض کرده بود، به گريه افتاد          بدری با رنگ پري

  :تهديدآميز گفت

  »مقصود تو چيست؟ چه می خواهی بگوئی؟«

ردی                « ول زدی مسخره ک را گ هشت  . می خواهم بگويم که هشت سال است م

  »؟...سال است که تف سربالا بودی نه زن

  »؟ به دخترم؟...به من«

  :همايون با خنده ی عصبانی قاب عکس را نشان داد و نفس زنان گفت

می خواهم بگويم که حالا چشمم باز       . بردار ببين ... دختر تو ... آره، دختر تو  «

اما تو به قولی خودت هشت       . ميدم چرا بخشش کرده، پدر مهربانی بوده      شد، فه 

  »...سال است که

و ساختم،        . که توی خانه ی تو بودم     « که همه جور ذلت کشيدم، که با فلاکت ت

ه                 د ک رايم آوردن م خبرش را ب د ه که سه سال نبودی خانه ات را نگه داشتم، بع

درگز عاشق يک زنيکه شلخته ی روسی شده ب       زد    . ودیدر بن ن م م اي حالا ه

رام است                     وئی بچه ام شکل به ری، می گ . دستم است، نمی توانی بهانه ای بگي

ا  . ديگر يک دقيقه توی اين خانه بند نمی شوم          ... ولی من ديگر حاضر نيستم     بي

  » .بيا برويم... جانم

د       ن کشمکش عجيب و            . هما به حالت وحشت زده و رنگ پريده می لرزي و اي

ابقه ی س رد ب ی ک اه م ادرش را نگ در و م ان پ ادرش را .  مي ن م ان دام ه کن گري

د رف در رفتن ه ط ر دو ب ت و ه بش . گرف دی را از جي ته کلي دری دم در دس ب

  .درآورد و به سختی پرتاب کرد که جلو پای همايون غلطيد

د صدای چرخ                      ه بع صدای گريه ی هما و صدای پا در دالان دور شد، ده دقيق

ه      . ميان برف و سرما آن ها را برد       درشکه شنيده شد که      همايون مات و منگ ب
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د، نمی خواست                      د بکن ه سرش را بلن سر جای خودش ايستاده بود می ترسيد ک

ه      . باور بکند که اين پيش آمدها راست است    از خودش می پرسيد، شايد ديوان

ن        د اي ه بع شده و يا خواب ترسناکی می بيند، ولی چيزی که آشکار بود از اين ب

ه        خانه ا را ک  و زندگی برايش تحمل ناپذير بود و ديگر نمی توانست دخترش هم

د      د     . آن قدر دوست داشت ببين وازش بکن ار  . نمی توانست او را ببوسد و ن يادگ

ود ده ب رکين ش يقش چ ا . گذشته رف انی او ب دتر زنش هشت سال پنه ه ب از هم

ود     رده ب وده ک انوادگی او را آل انون خ ته و ک تش راه داش ه دوس ه ی . يگان   هم

د       . اين ها در خفای او     ه بدان ن ک دون اي د         ! ب وده ان ه بازيگرهای زبردستی ب . هم

زار شد، از    . تنها او گول خورده و به ريشش خنديده اند   دگيش بي از سرتاسر زن

ود        ه حس          . همه چيز و همه کس سرخورده ب ا و بيگان دازه تنه ی ان خودش را ب

رد ی از    . ک ه در يک ن ک ر اي ت مگ ری نداش ی از   راه ديگ ا يک هرهای دور ي  ش

بندرهای جنوب به مأموريت برود و باقی زندگيش را در آن جا به سر ببرد و يا           

د          . اين که خودش را سر به نيست بکند        ه هيچ کس را نبين صدای  . برود جائی ک

رای نخستين      . کسی را نشنود، در يک گودال بخوابد و ديگر بيدار نشود           چون ب

ه            ان او و هم ه مي رداب ترسناکی              بار حس کرد  ک د گ ه دور او بودن سانی ک  ی ک

  .وجود داشته که تا کنون به آن پی نبرده بود

ه داد        ز تکي ه مي اره ب . سيگاری آتش زد چند قدم به درازی اطاق را رفت، دوب

ود                         ن ب د اي ا مانن ی اعتن  از  پشت شيشه پنجره تکه های برف مرتب آهسته و ب

صي               وا می رق ه ی شيروانی        که به آهنگ موسيقی مرموزی در ه دند و روی لب

د ی آمدن رود م در و  . ف ا پ ه ب اد ک وارائی افت ای خوش و گ اد روزه ار ي ی اختي ب

د            ر        . مادرش به ده خودشان در عراق می رفتن ا زي ا لای سبزه ه ا را تنه روزه

رد، و روی          سايه درخت می خوابيد، همان جا که شيرعلی چپقش را چاق می ک
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ادر    ه چ رش ک ی نشست و دخت رمن م رخ خ ای دراز  چ اعت ه رخ داشت س      س

چرخ خرمن با صدای سوزناکش خوشه های         . آن جا انتظار پدرش را می کشيد      

ا     . طلائی گندم را خرد می کرد    ود ب گاوها که در اثر سيخک پشتشان زخم شده ب

شتند       ا غروب دور خودشان می گ شاده ت شانی گ د و پي وضع او . شاخ های بلن

د      حالا . اکنون مثل همان گاوها بود  انوران چه حس می کردن ن ج . می دانست اي

ابوی           د  ي ود، مانن ده ب ودش چرخي ه دور خ سته ب شم ب دگی چ ام زن م تم او ه

ه              : عصاری مانند آن گاوها که خرمن را می کوبيدند، ساعت های يک نواختی ک

ان کاغذها را سياه               ود و پيوسته هم در اطاق کوچک گمرک پشت ميز نشسته ب

اهی اد آورد، گ ه ي رد ب ی ک ازه م رد و خمي ی ک اه م اعت را نگ ارش س         همک

رات را روی ستون خودش   ان نم م را برمی داشت و هم اره قل شيد، دوب  می ک

ولی آن  . می نوشت، مطابقه می کرد، جمع می زد، دفترها را زير و رو می کرد              

وقت يک دلخوشی داشت، می دانست که هر چند چشمش، فکرش، جوانيش و        

ا                  نيرويش خرده خرده به    ر و زنش را ب رام، دخت ه به  تحليل می رود، اما شب ک

زار            . لبخند می بيند خستگی او را بيرون می آورد         ا بي ولی حالا از هر سه آن ه

  .هر سه آن ها بودند که او را به اين روز انداخته بودند. شده بود

ز تحريرش نشست             کشوی  . مثل اين که تصميم ناگهانی گرفت، رفت پشت مي

راه داشت درآورد        آن را بيرون ک    شه در سفر هم ه همي . شيد هفت تير کوچکی ک

اه                   ه ی سرد و سياه آن را نگ وی لول ود، ت ا سرجايش ب رد، فشنگ ه امتحان ک

رام                     الود به ی صورت خون کرد و آن را آهسته برد روی شقيقه اش گذاشت، ول

  .بالاخره آن را در جيب شلوارش جای داد... به يادش افتاد

م برداشت و       . دالان پالتو و گالش خود را پوشيد      در  . دوباره بلند شد   چتر را ه

ت   رون رف ه بي ود  . از در خان وت ب ه خل وا    . کوچ سته در ه رف آه ای ب ه ه      تک
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ا می رود                 . می چرخيد  ه نمی دانست کج اد، در صورتی ک . او بی درنگ را ه افت

ناک          دهای ترس يش آم ه پ ن هم ه اش، ازي ه از خان ت ک ی خواس در م ين ق هم

  .ور بشودبگريزد و د

ود              ز ب جای چرخ درشکه    . از خيابانی سر درآورد که سرد و سفيد و غم انگي

ود  د داده ب ست و بلن يارهای پ شکيل ش ان آن ت ر  . مي د ب ای بلن ام ه سته گ    او آه

ه                . می داشت  ان را ب ل خياب دار و گ اتومبيلی از پهلوی او گذشت و برف های آب

ن            ايستاد لباسش را نگاه کر    . سر و روی او پاشيد     ل اي ود و مث د غرق گل شده ب

. در بين راه برخورد به يک پسر بچه ی کبريت فروش   . بود که او را تسلی  داد      

يک کبريت خريد، ولی به صورت او که نگاه کرد ديد چشم های               . او را صدا زد   

د و راه خود را      . زاغ، لب کوچک و موی بور داشت      اد، تنش لرزي رام افت ياد به

وی   . پيش گرفت   ستاد  ناگهان جل انی اي شه ی دک ه    . شي شانيش را ب و رفت پي جل

د             ود کلاهش بيفت ازی        . شيشه ی سرد چسبانيد، نزديک ب شه اسباب ب پشت شي

د   . چيده بودند  اک بکن آستينش را روی شيشه می ماليد تا بخار آب روی آن را پ

يک عروسک بزرگ با صورت سرخ و چشم های آبی       . ولی اين کار بيهوده بود    

ود، لبخن  و او ب ست جل ه آن نگري ات ب دتی م ی زد، م ن  . د م ر اي اد اگ ادش افت ي

رد          در او را خوشحال می ک از    . عروسک مال هما بود چق ازه در را ب صاحب مغ

رد ت    . ک ر گذش ه ی ديگ اد، از دو کوچ ه راه افت اره ب رغ  . او دوب ر راه او م س

ه           فروشی پهلوی سبد خودش نشسته بود، روی سبد سه مرغ و يک خروس ک

ود          پاهايشان به ه   ود گذاشته شده ب ا از سرما                   . م بسته شده ب پاهای سرخ آن ه

ود            . می لرزيد  ه ب ر    . پهلوی او روی برف چکه های خون سرخ ريخت کمی دورت

راهن         ه بازوهايش از پي ود ک ی نشسته ب سر بچه ی کچل ه ای پ و هشتی خان جل

  .پاره بيرون آمده بود
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ه              شناسد، برفی      همه ی اين ها را متوجه شد، بدون اين که محل و راهش را ب

ين طور در دست                     که می آمد حس نمی کرد و چتر بسته ای که برداشته بود هم

ه ای نشست، برف                   . داشت ت، روی سکوی خان وت ديگری رف در کوچه ی خل

ود   . تندتر شده بود، چترش را باز کرد       ه ب سرش  . خستگی زيادی او را فرا گرفت

  .سنگينی می کرد، چشم هايش آهسته بسته شد

ود                     وا تاريک شده ب د شد، ه . صدای حرف گذرنده ای او را به خود آورد، بلن

ه             . همه گذارش روزانه را به ياد آورد       ه در هشتی آن خان ی ک هم چنين بچه کچل

ده ی         يس ش رخ خ ای س ود و پاه دا ب اره پي راهن پ ازويش از پي ود و ب ده ب    دي

. ها ريخته بود  مرغ ها که روی سبد از سرما می لرزيد، و خونی که روی برف               

ود     د، در              . کمی احساس گرسنگی نم ان شيرينی خري ان شيرينی فروشی ن از دک

  .راه می خورد و مانند سايه در کوچه ها بدون اراده پرسه می زد

ود ه شد دو از نصف شب گذشته ب ه وارد خان ی ک ی . وقت روی صندلی راحت

خت خواب،    يک ساعت بعد از زور سرما بيدار شد، با لباس رفت روی ت              . افتاد

ان بچه ی کبريت فروش        . لحاف را به سرش کشيد    ه در اطاقی هم د ک خواب دي

ه رويش يک عروسک   ود ک زی نشسته ب شت مي ود و پ يده ب ياه پوش اس س لب

ه سينه                    ر دست ب بزرگ بود، با چشم های آبی که لبخند می زد و جلو او سه نف

د ستاده بودن د . اي ا وارد  ش ر او هم معی در دست داشت . دخت ر او پ. ش شت س

ت، دست آن   . مردی وارد شد که روی صورتش نقاب سفيد خونالود بود   جلو رف

ا            . پسر کبريت فروش و هما را گرفت       رود دو ت رون ب همين که خواست از در بي

د        رده درآم شت پ د از پ ه بودن رف او گرفت ه ط ر ب ت تي ه هف ت ک ايون . دس هم

  .هراسان با سردرد از خواب پريد
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روزها را به اداره می رفت و فقط       . ين ترتيب گذشت  دو هفته زندگی او به هم     

گاهی عصرها نمی دانست       . شب ها خيلی دير برای خواب به خانه بر می گشت          

ود             . چطور گذارش از نزديک مدرسه ی دخترانه ای می افتاد که هما در آن جا ب

ادا        يد مب ی ترس د، م ی ش ان م وار پنه شت دي يچ پ ر پ ا س صی آن ه ت مرخ وق

د مشهدی علی نوکر     داز      . خانه ی پدر زنش او را ببين ا را بران يکی يکی بچه ه

ه درخواست       ن ک ا اي د، ت ی دي ا نم ين آن ه ا ب ا را م رش هم ی دخت رد ول ی ک م

  .مأموريت او قبول شد و به او پيشنهاد کردند که برود در گمرک کرمانشاه

ی در     رد، حت ه راه ک ايش را رو ب ه ی کاره ايون هم ت هم يش از حرک روز پ

اراژ                 گاراژ اتو  ا وجود اصرار صاحب گ د، ب رد و بليت خري مبيل را ديد و قطع ک

رار            رود ق ان روز ب ه غروب هم ن ک ود عوض اي چون چمدان هايش را نبسته ب

  .گذاشت فردا صبح به کرمانشاه حرکت بکند

ز          ه مي ودش ک تی خ اق سردس ه اط ت ب ر رف ک س د ي ه ش ه اش ک وارد خان

ه دوز      . تحريرش آن جا بود    نفش خام ه وصيت           پارچه ی ب رام را ک ی و پاکت به

اره  ان پ ت از مي ت را برداش د، پاک ته بودن ز گذاش ود روی مي ه در آن ب    نامچ

ل        دت تعجي ه آن روز از ش د ک ان آن دي ته ای در مي ذ نوش ه کاغ ی تک رد، ول ک

ن طور         . ملتفت آن نشده بود    بعد از آن که تکه ها را روی ميز بغل هم گذاشت اي

  :خواند

د رسيد     لابد اين کاغذ بعد   « و خواه ه ت رگم ب ن تصميم      .  از م ه از اي م ک می دان

و           ا ت شورت ب دون م اری را ب يچ ک ون ه رد، چ واهی ک ب خ ن تعج انی م      ناگه

نمی کردم، ولی برای اين که سرّی در ميان ما نباشد اقرار می کنم که من بدری                

ه                          دم، آخرش غلب ا خودم می جنگي ه ب ود ک ار سال ب زنت را دوست داشتم، چه

و خيانت نکرده        کردم  و ديوی که در من بيدار شده بود کشتم، برای اين که به ت
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م ود       . باش ول ش دوارم قب ه امي نم ک ی ک انم م ا خ ه هم ابلی ب شکش ناق !         پي

  » .قربان تو بهرام

رد          اه ک ا             . همايون مدتی مات دور اطاق نگ ه هم حالا ديگر او شک نداشت ک

دو     . بچه ی خودش است    رود ب ا می توانست ب د؟ کاغذ      آي ا را ببين ه هم ن ک    ن اي

رون رفت      ه بي رد و از خان رو ک د، در جيبش ف اره خوان اره و سه ب  سر . را دوب

ه صورت    ی ک ل عروسک بزرگ ی تأم د و ب ازی وارد ش باب ب ازه اس راه در مغ

ا                        ت، آن ج در زنش رف ه ی پ سرخ و چشم های آبی داشت خريد و به سوی خان

ی نوکرشان      . که رسيد در زد    ا چشم های اشک               مشدی عل د ب ه دي ايون را ک هم

  :آلود گفت

  »!آقا، چه خاکی به سرم شد؟ هما خانم«

  »چه شده؟«

رد               « ابی می ک ی ت هر روز من            . آقا، نمی دانيد، هما خانم از دوری شما چه ب

تا حال پنج روز می شود که عصرش از         . می بردمش مدرسه، روز يکشنبه بود     

رد  رار ک ه ف ی . مدرس ود م ه ب نم گفت انم را ببي ا ج تپاچه  .  روم آق در دس ا آن ق  م

دم در                   . شديم ار من آم رديم دو ب ون ک ه تلف ه نظمي ه شما نگفت؟ ب د ب مگر محم

  ».خانه تان

  »چه می گوئی؟ چه شده؟«

د              ان آوردن ود       . هيچ آقا، سر شب بود که او را به خانه م رده ب م ک از . راه را گ

رد      و ک رد ه    . سوز سرما سينه پهل ه م ا آن دمی ک ه اش شما را صدا می زد    ت . م

ه خاک                  زا او را ب رام مي ر به ديروز او را برديم شاه عبدالعظيم، همان پهلوی قب

  ».سپرديم
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ه ی   ه رسيد جعب ا ک ن ج ه اي رد، ب اه می ک ی نگ ه مشدی عل ره ب ايون خي هم

شيد             . عروسک از زير بغلش افتاد     الا ک التويش را ب بعد مانند ديوانه ها يخه ی پ

چون ديگر از بستن چمدان منصرف شد       .  به طرف گاراژ رفت    و با گام های بلند    

  .و با اتومبيل عصر می توانست هر چه زودتر حرکت بکند
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  داش آکلداش آکل
  

همه ی اهل شيراز می دانستند که داش آکل و کاکا رستم سايه ی يکديگر را            

د      ه ی دوم              . با تير می زدن ل روی سکوی قهوه خان دک    يک روز داش آک ل چن ي

ه رويش شله ی سرخ      . زده بود، همان جا که پاتوغ قديميش بود       قفس کرکی ک

ی                 خ را دور کاسه ی آب ا سر انگشتش ي ود و ب ويش گذاشته ب ود، پهل  کشيده  ب

د   داخت و         . می گرداني ه او ان زی ب اه تحقيرآمي د، نگ ا رستم از در درآم اه کاک ناگ

ود رفت روی سکوی مق               ل نشست  همين طور که دستش پر شالش ب د رو  . اب بع

  :کرد به شاگرد قهوه چی و گفت

  ».به به بچه، يه يه چای بيار ببينيم«

داش آکل نگاه پرمعنی به شاگرد قهوه چی انداخت، به طوری که او ماست ها 

شنيده گرفت          ا را ن ان کاک رد و فرم ام برنجی در     . را کيسه ک ا را از ج استکان ه

د يک   رد، بع ی ب رو م طل آب ف ی آورد و در س ا را  م سته آن ه ی آه ی خيل ی يک

  .از مالش حوله دور شيشه ی استکان صدای غژغژ بلند شد. خشک می کرد

  :کاکا رستم از اين بی اعتنائی خشمگين شد، دوباره داد زد

  »!به به تو هستم؟! مه مه مگه کری«

ين                                ا ب ا رستم از م رد و کاک اه ک ل نگ ه داش آک ردد ب شاگرد قهوچی با لبخند م

  :ايش گفتدندان ه
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وطی هستند                                -ار« شند اگ لول ا مي ی پ ه ق ق قپ  وای شک کمشان، آن هائی ک

  »!ا ا امشب می آيند، دست و په په پنجه نرم ميک کنند

ر چشمی وضعيت                     د و زي داش آکل همين طور که يخ را دور کاسه می گرداني

دان های سفيد محکم ا               ه يک رج دن رد ک ستاخی ک ده ی گ ر  را می پائيد خن ز زي

  :سبيل حنا بسته ی او برق زد و گفت

تم صولت و   « ی شود رس وم م ت معل د، آن وق ی خوانن ز م ا رج رت ه ی غي ب

  »افندی  پيزی کيست

د، چون    ا رستم خنديدن ان کاک رفتن زب ه گ ه ب ن ک ه اي ده، ن ر خن د زي ه زدن    هم

شانی  او پي ل گ ل در شهر مث ی داش آک رد، ول انش می گي ه او زب ستند ک می دان

ه ضرب شستش را نچشيده              سفيد   دا نمی شد ک وطی پي ود و هيچ ل سرشناس ب

شه           باشد، هر شب وقتی که توی خانه ی ملا اسحق يهودی يک بطر عرق دو آت

ود،                    ه سهل ب ا رستم ک ستاد، کاک را سر می کشيد و دم محله ی سر دزک می اي

خود کاکا هم می دانست که مرد ميدان و . اگر جدش هم می آمد لنگ می انداخت      

ار               ود و سه چه ار از دست او زخم خورده ب ست، چون دوب حريف داش آکل ني

دان را    . بار هم روی سينه اش نشسته بود   ا رستم مي بخت برگشته چند پيش کاک

داش آکل مثل اجل معلق سر رسيد و يک        . خالی ديده بود و گرد و خاک می کرد        

  :مشت متلک بارش کرده، به او گفته بود

ست« ه ني ردت خان ا، م شيدی، . کاک شتر ک ور بي ست ف ه يک ب شه ک وم مي معل

ا                 . خوب شنگلت کرده   ازی ه ن دون ب ا، اي ازی ه می دانی چييه، اين بی غيرت ب

م يک                    ن ه م نمی کشی؟ اي ی، خجالت ه ه لات را کنار بگذار، خودت را زده ای ب

رده ای           ردم            . جور گدائی است که  پيشه ی خودت ک وه راه م دا جل هر شبه ی خ
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وريای ولی قسم اگر دو مرتبه بد مستی کردی سبيليت را دود  را می گيری؟ به پ    

  ».با برگه ی همين قمه دونيمت می کنم. می دهم

ل را  . آن وقت کاکا رستم دمش را گذاشت روی کولش و رفت   اما کينه داش آک

  .به دلش گرفته بود و پی بهانه می گشت تا تلافی بکند

ت     يراز دوس ل ش ه ی اه ل را هم ر داش آک رف ديگ تنداز ط ه او در .  داش  چ

ا و             ار زن ه ه ک اری ب رد، ک ی ک رق م ردزک را ق ه ی س ه محل ال ک ان ح       هم

ر اجل             رد و اگ ار می ک انی رفت ه مهرب ردم ب ا م رعکس ب بچه ها نداشت، بلکه ب

برگشته ای با زنی شوخی می کرد يا به کسی زور می گفت، ديگر جان سلامت           

رد    ی ب در نم ل ب ت داش آک ده  . از دس ب دي ردم    اغل ل از م ه داش آک د ک ی ش     م

ه                      ردم را ب ار م دست گيری می کرد، بخشش می نمود و اگر دنگش می گرفت ب

  .خانه شان می رسانيد

ولی بالای دست خودش چشم نداشت کس ديگر را ببيند، آن هم کاکا رستم که           

  .روزی سه مثقال ترياک می کشيد و هزار جور بامبول می زد

که در قهوه خانه نسبت به او شد مثل برج زهرمار           کاکا رستم از اين تحقيری      

د                      د خونش در نمی آم اردش می زدن ر ک . نشسته بود، سبيلش را می جويد و اگ

بعد از چند دقيقه که شليک خنده فروکش کرد همه آرام شدند مگر شاگرد قهوه                

لاه و شلوار دبيت دستش را                      چی که با رنگ تاسيده پيرهن يخه حسنی، شب ک

شتر سايرين                     روی دلش گذاش   اب می خورد و بي يچ و ت ده پ  ته بود و از زور خن

د ده ی او می خنديدن ه خن ور . ب دان بل رد قن ت، دست ک ا در رف ا رستم از ج کاک

رد              رت ک ه سماور        . تراش را برداشت برای سر شاگرد قهوه چی پ دان ب ی قن ول

. خورد و سماور از بالای سکو با قوری به زمين غلتيد و چندين فنجان شکست     

  .بعد کاکا رستم بلند شد به چهره ی برافروخته از قهوه خانه بيرون رفت
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  :قهوه چی با حال پريشان سماور را وارسی کرد گفت

  ».رستم بود و يک دسته اسلحه، ما بوديم و همين سماور لکنته«

ه رستم زده          ه ب اين جمله را با لحن غم انگيزی ادا کرد، ولی چون در آن کناي

ی             . ت کرد بود، بدتر خنده شد    رد، ول ه ک قهوه چی از زور پسی به شاگردش حمل

ان   بش درآورد، آن مي ول از جي سه پ ک کي رد، ي ت ک د دس ا لبخن ل ب داش آک

  . انداخت

  . قهوه چی کيسه را برداشت، وزن کرد و لبخند زد

اه سراسيمه                   لاه نمدی کوت شاد، ک ل، شلوار گ درين بين مردی با پستک مخم

رد و      وارد قهوه خانه شد، نگاهی ب      ه اطراف انداخت، رفت جلو داش آکل سلام ک

  :گفت

  ».حاجی صمد مرحوم شد«

  :داش آکل سرش را بلند کرد و گفت

  »!خدا بيامرزدش«

  ».مگر شما نمی دانيد وصيت کرده«

  ».برو مرده خورها را خبر کن. من که مرده خور نيستم«

  »...آخر شما را وکيل و وصی خودش کرده«

ا                مثل اين که از اين حرف        ه سر ت اره نگاهی ب اره شد، دوب ل پ چرت داش آک

شانی            پای او کرد، دست کشيد روی پيشانيش، کلاه تخم مرغی او پس رفت و پي

دو رنگه او بيرون آمد که نصفش از تابش آفتاب سوخته و قهوه ای رنگ شده                 

د سرش را تکان داد،    . بود و نصف ديگرش که زير کلاه بود سفيد مانده بود       بع

ا        چپق دسته خ   ون ريخت و ب ه آهستگی سر آن را توت اتم خودش را درآورد، ب

  :شستش دور آن را جمع کرد، آتش زد و گفت
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وی                    « ا را ت اری نکرد، م ی خوب ک خدا حاجی را بيامرزد، حالا که گذشت، ول

  ».خوب، تو برو، من از عقب می آيم. دغمسه انداخت

ای   ام ه ا گ ود و ب اجی صمد ب شکار ح ود پي ده ب ه وارد ش سی ک د از در ک  بلن

  .بيرون رفت

داش آکل سه گره اش را درهم کشيد، با تفنن به چپقش پک می زد و مثل اين 

بود که ناگهان روی هوای خنده و شادی قهوه خانه از ابرهای تاريک پوشيده                 

بلند شد قفس کرک را   . بعد از آن که داش آکل خاکستر چپقش را خالی کرد         . شد

  .ز قهوه خانه بيرون رفتبه دست شاگرد قهوه چی سپرد و ا

د،                   ده بودن ی حاجی صمد شد، ختم را ورچي ل وارد بيرون هنگامی که داش آک

ول کشمکش داشتند              د         . فقط چند نفر قاری و جزوه کش سر پ ه چن ن ک د از اي بع

دقيقه دم حوض معطل شد، او را وارد اطاق بزرگی کردند که ارسی های آن رو                

ارف معمولی داش             خانم آمد پشت پرد   . به بيرونی باز بود    ه و پس از سلام و تع

  : آکل روی تشک نشست و گفت

  ».خانم سر شما سلامت باشد، خدا بچه هايتان را به شما ببخشد«

  :خانم با صدای گرفته گفت

الينش             « ه را سر ب ام جمع د ام م خورد، رفتن ه ه ه حال حاجی ب ان شبی ک هم

 خودش معرفی     آوردند و حاجی در حضور همه ی آقايان شما را وکيل و وصی             

  » کرد، لابد شما حاجی را از پيش می شناختيد؟

  » .ما پنج سالی پيش در سفر کازرون با هم آشنا شديم«

  ».حاجی خدا بيامرز هميشه می گفت اگر يک نفر مرد هست فلانی است«
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ر              « ه زي ا حالا ک خانم، من آزادی خودم را از همه چيز بيشتر دوست دارم، ام

ه              دين مرده رفته ام، به ه      م ب مين تيغه ی آفتاب قسم اگر نمردم به همه ی اين کل

  ».سرها نشان می دهم

ا  ری را ب رده ی ديگر دخت د، از لای پ ه سرش را برگرداني ين طور ک د هم بع

د          ه در     . چهره ی برافروخته و چشم های گيرنده ی سياه دي ه نکشيد ک يک دقيق

رده را  چشم های يکديگر نگاه کردند، ولی آن دختر مثل اين که خجال            ت کشيد، پ

داخت و عقب رفت ر صورت . ان ی در ه ايد، ول ود؟ ش ر خوشگل ب ن دخت ا اي آي

چشم های گيرنده ی او کار خودش را کرد و حال داش آکل را دگرگون نمود، او          

  .سر را پائين انداخت و سرخ شد

ود داش      ده ب اوی آم ه از کنجک ود ک مد ب اجی ص ر ح ان، دخت ر مرج ن دخت اي

  .ودشان را ببيندسرشناس شهر و قيم خ

ر      ک نف ا ي د، ب اجی ش ای ح ه کاره يدگی ب شغول رس د م ل از روز بع داش آک

سمسار خبره، دو نفر داش محل و يک نفر منشی همه ی چيزها را با دقت ثبت         

اری گذاشت     . و سياهه برداشت   ود در انب ادی ب وم   . آن چه زي در آن را مهر و م

ه های املا                ود فروخت، قبال ی ب د،      کرد، آن چه فروختن رايش خواندن ک را داد ب

ا در   . طلب هايش را وصول کرد و بدهکاری هايش را پرداخت  ن کاره همه ی اي

ه از نزديک   . دو روز و دو شب رو به راه شد         شب سوم داش آکل خسته و کوفت

ت    ی رف ه اش م رف خان ه ط ب ب اج غري يد ح ار سوی س ی . چه ام قل در راه ام

  :چلنگر به او برخورد و گفت

ود               تا حالا دو ش   « ه راه شما ب ا رستم چشم ب ديشب می گفت      . ب است که کاک

  »!يارو خوب ما را غال گذاشت و شيخی را ديد، به نظرم قولش از يادش رفته

  : داش آکل دست کشيد به سبيلش و گفت
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  »!بی خيالش باش«

ا رستم                   ل کاک داش آکل خوب يادش بود که سه روز پيش در قهوخانه ی دومي

شيد، و  شان ک ط و ن رايش خ ناخت و ب ی ش ريفش را م ه ح ائی ک ی از آن ج       ل

ه                         ی ب د، اهميت ا او را از رو ببرن ی ساخته ت ام قل ا ام ا رستم ب می دانست که کاک

ه ی هوش و        . حرف او نداد، راه خودش را پيش گرفت و رفت           ان راه هم در مي

و چشمش           حواسش متوجه مرجان بود، هر چه می خواست صورت او را از جل

  .و سخت تر در نظرش مجسم می شددور بکند بيشتر 

  

ود              ه ی       . داش آکل مردی سی و پنج ساله، تنومند ولی بد سيما ب هر کس دفع

ای صحبت                       ر يک مجلس پ اول او را می ديد قيافه اش توی ذوق می زد، اما اگ

ود          ا ب ان ه دگی او ورد زب ه از دوره ی زن ائی ک ت ه ا حکاي ستند ي ی نش      او م

يفته ی نيدند، آدم را ش ی ش در راست  م ای چپ ان م ه اه زخ ر گ رد، ه ی ک    او م

ب و    ه نجي ل قياف د، داش آک ی گرفتن ده م ود ندي ورده ب ه صورت او خ ه ب ه ک قم

راخ،               : گيرنده ای داشت   ه های ف شت، گون چشم های ميشی، ابروهای سياه پرپ

ود، روی              . بينی باريک با ريش سبيل سياه      رده ب ار او را خراب ک ولی زخم ها ک

شا   ود و گوشت           گونه ها و پي د جوش خورده ب ه ب ود ک داره ب نی او جای زخم ق

ار                    ا کن سرخ از لای شيارهای صورتش برق می زد و از همه بدتر يکی از آن ه

  .چشم چپش را پائين کشيده بود

ه                  ی او ب ه ی دارائ رد هم ه م پدر او يکی از ملاکين بزرگ فارس بود زمانی ک

ل پشت گوش       . پسر يکی يکدانه اش رسيد     ود،         ولی داش آک از ب شاد ب راخ و گ   ف

ه مردانگی و آزادی و    دگيش را ب ی گذاشت، زن ا ارزشی نم ال دني ول و م ه پ ب

هيچ دلبستگی ديگری در زندگانيش نداشت . بخشش و بزرگ منشی می گذرانيد   

 ٣٦



 صادق هدايت                                                          سه قطره خون

ا                    رد، ي و همه ی دارائی خودش را به مردم ندار و تنگدست بذل و بخشش می ک

ها نعره می کشيد و يا در مجالس بزم عرق دو آتشه می نوشيد و سر چهار راه          

  .با يک دسته از دوستان که انگل او شده بودند صرف می کرد

ه                      زی ک ی چي دازه محدود می شد، ول ين ان ا هم همه ی معايب و محاسن او ت

دگی       شگفت آور به نظر می آمد اين که تا کنون موضوع عشق و عاشقی در زن

ه     چند بار هم که رف    . او رخنه نکرده بود    ايش نشسته و مجالس محرمان قا زير پ

ود         ل و وصی     . فراهم آورده بودند او هميشه کناره گرفته ب ه وکي ا از روزی ک ام

ی رخ داد، از يک طرف                   ر کل حاجی صمد شد و مرجان را ديد، در زندگيش تغيي

ود، از طرف                   ه ب ار مسئوليت رفت ر ب رده می دانست و زي خودش را زير دين م

ز او را در     . شده بودديگر دلباخته ی مرجان    ولی اين مسئوليت بيش از هر چي

الی گری          . فشار گذاشته بود   ود و از لااب سته ب وپ ب کسی که  توی مال خودش ت

د         ه بلن بح زود ک ر روز از ص ود، ه ش زده ب ودش را آت ی خ داری از دارائ      مق

د              زن و بچه های    . می شد به فکر اين بود که درآمد املاک حاجی را زيادتر بکن

رای  ا ه داد، ب ا را کراي صی آن ه ه شخ رد، خان ر ب ک ت ه ی کوچ     و را در خان

ا  داخت و از صبح ت ان ان ه جري ی او را ب م سرخانه آورد، دارائ ايش معل بچه ه

  .شام مشغول دوندگی و سرکشی به علاقه و املاک حاجی بود

ت   اره گرف ار سو کن ردن چه رق ک بگردی و ق ل از ش د داش آک ه بع ن ب . از اي

ر ب  اد    ديگ رش افت ابق از س ور س ت و آن ش شی نداش تانش جوش ی . ا دوس    ول

ه                            دها ک ه تحريک آخون م چشمی داشتند ب ا او ه ه ب ا ک همه ی داش ها و لات ه

ل                       رای داش آک اده ب شان افت ه دست ود، دو ب دستشان از مال حاجی   کوتاه شده ب

ود      ده ب ا ش ه ه وه خان الس و قه ل مج رف او نق د و ح ی خواندن ز م        در . لغ

  : قهوه خانه پاچنار اغلب توی کوک داش آکل می رفتند و گفته می شد
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داش آکل را می گوئی؟ دهنش می چاد، سگ کی باشد؟ يارو خوب دک شد،                «

ه ی                       زی می ماسد، ديگر دم محل ا چي د، گوي در خانه حاجی موس موس می کن

  ».سردزک که می رسد دمش را تو پاش می گيرد و رد می شود

  :عقده ای که در دل داشت با لکنت زبانش می گفتکاکا رستم با 

ری      « ه گي ری معرک زليکش را               ! سر پي ر حاجی صمد شدهُّ گ ارو عاشق دخت ب

ل حاجی شد                 ! غلاف کرد  ا وکي خاک تو چشم مردم پاشيد، کتره ای چو انداخت ت

  ».خدا بخت بدهد. و همه ی املاکش را بالا کشيد

ر        ت و ب گ نداش سی رن يش ک ل پ ای داش آک ر حن ورد    ديگ م خ ره ه       ايش ت

د و او را             . نمی کردند  چ می کردن چ و پ هر جا که وارد می شد در گوشی با هم پ

ه        . دست می انداختند   ی ب داش آکل از گوشه و کنار اين حرف ها را می شنيد ول

ه طوری                      م نمی داد، چون عاشق مرجان ب روی خودش نمی آورد و اهميتی ه

  . فکر و ذکری جز او نداشتدر رگ و پی او ريشه دوانيده بود که

ک        ودش ي رگرمی خ رای س يد و ب ی نوش رق م شانی ع ا از زور پري ب ه ش

رد   . طوطی خريده بود   ر داش  . جلو قفس می نشست و با طوطی درد دل می ک اگ

ه                     ه روی دست ب ادرش مرجان را ب ه م آکل خواستگاری مرجان را می کرد البت

ا       . او می داد  ه پ ی از طرف ديگر او نمی خواست ک شود،    ول د زن و بچه ب  ی بن

ود              ده ب ار آم ه ب ه علاوه پيش خودش     . می خواست آزاد باشد، همان طوری ک ب

ه                  رد، نمک ب ی بگي ه زن ه او سپرده شده ب ه ب ری ک اه دخت رد هر گ گمان می ک

اه         ه نگ ودش را در آين ورت خ ب ص ر ش دتر ه ه ب ود، از هم د ب ی خواه      حرام

ه، گ  ای قم م ه ورده ی زخ ای جوش خ رد، ج شيده می ک ائين ک وشه ی چشم پ

  :خودش را برانداز می کرد، و با آهنگ خراشيده ای بلند بلند می گفت
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د            ! شايد مرا دوست نداشته باشد      « دا بکن ... بلکه شوهر خوشگل و جوان پي

ا  ... او چهارده سال دارد و من چهل سالم است       ... نه، از مردانگی دور است     ام

شد         را کشتی     .. .مرجان ... چه بکنم؟ اين عشق مرا می ک و م ه بگويم؟      ... ت ه ک ب

  »...!عشق تو مرا کشت... مرجان

آن وقت  . اشک در چشم هايش جمع و گيلاس روی گيلاس عرق می نوشيد       

  .با سردرد همين طور که نشسته بود خوابش می برد

م،            رپيچ و خ ای پ ه ه ا کوچ يراز ب هر ش ه ش ی ک ب، آن وقت صف ش ی ن        ول

ای ارغ   راب ه شا و ش ای دلگ اغ ه ه   ب ی ک ت، آن وقت ی رف واب م ه خ وانيش ب

ی  . ستاره ها آرام و مرموز بالای آسمان قيرگون به هم چشمک می زدند   آن وقت

ذارش        که مرجان با گونه های گلگونش در رختخواب آهسته نفس می کشيد و گ

ی، داش                    ل حقيق ه داش آک ود ک ان وقت ب روزانه از جلو چشمش می گذشت، هم

و هوا و هوس، بدون رودربايستی از توی قشری          آکل طبيعی با تمام احساسات      

ه          ه از بچگی ب وی افکاری ک که آداب و رسوم جامعه به دور او بسته بود، از ت

وش       گ در آغ ان را تن ه مرج د و آزادان ی آم رون م ود، بي ده ب ين ش         او تلق

رد و از                     می کشيد، تپش آهسته قلب، لب های آتشين و تن نرمش را حس می ک

ه خودش    . يش بوسه می زد روی گونه ها   د، ب ولی هنگامی که از خواب می پري

ه دور                  ا در اطاق ب ه ه د ديوان دشنام می داد، به زندگی نفرين می فرستاد و مانن

ن                       رای اي م ب خودش می گشت، زير لب با خودش حرف می زد و باقی روز را ه

اجی      ای ح ه کاره يدگی ب دگی و رس ه دون ر عشق را در خودش بکشد ب ه فک         ک

  .می گذرانيد

شانی      تاری و جانف ل از پرس ت، داش آک وال گذش ين من ه هم ال ب ت س    هف

رد  ذار نک اجی ذره ای فروگ ه ی ح اره ی زن و بچ ای  . درب ه ه ی از بچ ر يک اگ
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ب         ای او ش ه پ سوز ب ادر دل ک م د ي ب و روز مانن د ش ی ش اخوش م اجی ن     ح

رده                 دا ک ستگی پي ا دلب ه          زنده داری می کرد، و به آن ه ه ی او ب ی علاق ود، ول ب

دازه                     ن ان ا اي ه او را ت مرجان چيز ديگری بود و شايد همان عشق مرجان بود ک

درين مدت همه ی بچه های حاجی صمد از آب و      . آرام و دست آموز کرده بود     

  .گل درآمده بودند

م روی داد      د مه يش آم د و پ شود ش د ب ه نباي ه ک ی، آن چ ان  : ول رای مرج ب

.  چه شوهری که هم پيرتر و هم بدگل تر از داش آکل بود             شوهر پيدا شد، آن هم    

سردی                     ا نهايت خون رعکس ب د، بلکه ب ازين واقعه خم  به ابروی داش آکل نيام

رد               زن و  . مشغول تهيه ی جهاز شد و برای شب عقد کنان جشن شايانی آماده ک

بچه ی حاجی را دوباره به خانه شخصی خودشان برد و اطاق بزرگ ارسی دار       

ا و                 را بر  ا، تاجره ده ه ای پذيرائی مهمان های مردانه معين کرد، همه ی کله گن

  .بزرگان شهر شيراز درين جشن دعوت داشتند

ا گوش دور اطاق         ا گوش ت ساعت پنج بعدازظهر آن روز، وقتی که مهمان ه

د و خوانچه های شيرينی و            ا نشسته بودن روی قالی ها و قاليچه های گران به

ديمش،             ميوه جلو آن ها چيده       ان سر و وضع داشی ق ا هم شده بود، داش آکل ب

داره، شال جوز                  د ق با موهای پاشنه نخواب شانه کرده، ارخلق راه راه، شب بن

وار وارد شد           لاه طاسوله ی نون اده و ک . گره، شلوار دبيت مشکی، ملکی کار آب

ای     . سه نفر هم با دفتر و دستک دنبال او وارد شدند          ا پ ه سر ت همه مهمان ها ب

  :داش آکل با قدم های بلند جلو امام جمعه رفت، ايستاد و گفت. و خيره شدندا

آقای امام، حاجی خدا بيامرز وصيت کرد و هفت سال آزگار ما را توی هچل               «

م   . پسر از همه کوچک ترش پنج ساله بود حالا دوازده سال دارد           . انداخت اين ه

.) ی که دنبال او بودنداشاره کرد به سه نفر. (حساب و کتاب دارائی حاجی است
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. تا به امروز هم هر چه خرج شده با مخارج امشب همه را از جيب خود داده ام                 

  »!حالا ديگر ما به سی خودمان، آن ها هم به سی خودشان

ويش را گرفت                  يخ گل ه رسيد بغض ب ا ک ن ج ه ديگر      . تا اي ن ک دون اي سپس ب

داخت   ر ان شود، سرش را زي ر جواب ب ا منتظ د ي زی بيفزاي ای چي ا چشم ه و ب

ه آزاد        . اشک آلود از در بيرون رفت       رد ک شيد، حس ک ی ک در کوچه نفس راحت

سته و         ی دل او شک ده، ول ته ش ش برداش سئوليت از روی دوش ار م ده و ب ش

ود   ه می گذشت                       . مجروح ب ين طور ک الی برمی داشت، هم د و لااب ام های بلن گ

ه      گ از پل ی درن ناخت، ب ود را ش ش جه رق ک حق ع لا اس ه ی م م  خان ای ن   ه

ا دورش    ه دور ت د ک ه و دود زده ای ش اط کهن ل حي ری آن داخ شيده ی آج    ک

ور       ه ی زنب ل لان وراخ مث وراخ س ای س ره ه ا پنج ف ب ای کوچک کثي اق ه  اط

ود سته ب بز ب زه ی س رک و . داشت و روی آب حوض خ وی پ يده، ب وی ترش ب

ود       ده ب وا پراکن ه در ه لاه      . سردابه های کهن ا شب ک  چرک و  ملا اسحق لاغر ب

  .ريش بزی و چشم های طماع جلو آمد، خنده ی ساختگی کرد

  :داش آکل به حالت پکر گفت

  ».جون جفت سبيل هايت يک بتر خوبش را بده گلويمان را تازه بکنيم«

د                     ائين رفت و پس از چن ملا اسحق سرش را تکان داد، از پلکان زير زمين پ

د        الا آم ری را از      . دقيقه با يک بتری ب ل بت ردن آن را          داش آک ت، گ   دست او گرف

شيد، اشک در        صف آن را سرک ا ن ت ت د، آن وق رش پري وار زد س رز دي ه ج   ب

ا پشت دست دهن خود را                           و سرفه اش را گرفت و ب چشم هايش جمع شد، جل

رد   ده                    . پاک ک الا آم ا شکم ب ود، ب وی کثيفی ب ه بچه ی زردنب سر ملا اسحق ک پ

ود،            رد، داش            ودهان باز و مفی که روی لبش آويزان ب اه می ک ل نگ ه داش آک ب
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نش    ود و در ده اط ب ه ی حي ه در طاقچ دانی ک ر در نمک ل انگشتش را زد زي آک

  :ملا اسحق جلو آمد، روی دوش داش آکل زد و سرزبانی گفت. گذاشت

  » !مزه ی لوطی خاک است«

  :بعد دست کرد زير پارچه ی لباس او و گفت

ا« ق حالا ور افت ن ارخل ه پوشيدی؟ اي ه ک ن چي هر وقت نخواستی من . دهاي

  ».خوب می خرم

داش آکل لبخند افسرده ای زد، از جيبش پولی درآورد، کف دست او گذاشت                 

د  رون آم ه بي ود . و از خان روب ب ود و  . تنگ غ شان ب رم و فکرش پري نش گ ت

اه          . سرش درد می کرد    وی ک اک و ب دازظهر نمن اران بع ر ب وز در اث کوچه ها هن

وا پيچ    ارنج در ه ار ن ل و به رخ،       گ ای س ه ه ان، گون ورت مرج ود، ص ده ب      ي

ود                       ه ب شانی او ريخت ه روی پي ر زلف ک ا چت د ب ژه های بلن چشم های سياه و م

ه   . محو و مرموز جلو چشم داش آکل مجسم شده بود          زندگی گذشته ی خود را ب

گردش هائی که . ياد آورد، يادگارهای پيشين از جلو او يک به يک رد می شدند       

د           با دوستانش سر     اهی لبخن اد آورد، گ ه ي ود ب رده ب ا کوهی ک ر سعدی و باب   قب

ه ی    . می زد، زمانی اخم می کرد     ه از خان ن ک ولی چيزی که برايش مسلم بود اي

ه دلش        ود ک ن ب ل اي خودش می ترسيد، آن وضعيت برايش تحمل ناپذير بود، مث

شود  رود دور ب ی خواست ب ود، م ده ب ده ش رق  . کن م امشب ع از ه رد ب ر ک فک

و د  بخ وطی درد دل بکن ا ط وچ و    ! رد و ب ک و پ رايش کوچ دگی ب ر زن     سرتاس

ی حوصلگی                . بی معنی شده بود    اد، از روی ب ادش افت ه ي در اين ضمن شعری ب

  :زمزمه کرد

  به شب نشينی زندانيان برم حسرت،«

  »که نقل مجلسشان دانه های زنجير است
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  :آهنگ ديگری به ياد آورد، کمی بلندتر خواند

  نه شد، ای عاقلان، آريد زنجيری، دلم ديوا«

  »!که نبود چاره ی ديوانه جز زنجير تدبيری

  

اين شعر را با لحن نااميدی و غم و غصه خواند، اما مثل اين که حوصله اش                 

  .سر رفت، يا فکرش جای ديگر بود خاموش شد

يد   ردزک رس ه س ل دم محل ه داش آک ود ک ده ب وا تاريک ش ان . ه ا هم ن ج اي

رد و هيچ                 ميدانگاهی بود ک   ه پيشتر وقتی دل و دماغ داشت آن جا را قرق می ک

د          و بياي رد جل و در             . کس جرأت نمی ک دون اراده رفت روی سکوی سنگی جل ب

شيد        د    . خانه ای نشست، چپقش را درآورد چاق کرد، آهسته می ک ه نظرش آم ب

د،              ه چشم او عوض شده بودن ردم ب که اين جا نسبت به پيش خراب تر شده، م

ت،                 همان طوری   که خود او شکسته  و عوض شده بود چشمش سياهی می رف

ه سوی او                     ه از دور ب سرش درد می کرد، ناگهان سايه ی تاريکی نمايان شد ک

  :می آمد و همين که نزديک شد گفت

  ».لولولوطی لوطی را شه شب تار می شناسه«

ه     ه کمرش زد، تف ب د شد، دستش را ب ا رستم را شناخت، بلن ل کاک داش آک

  :انداخت و گفتزمين 

ری            « و بمي ا ت وطی هستی، ام اروای بابای بی غيرتت، تو گمان کردی خيلی ل

  »!روی زمين سفت نشاشيدی

  :کاکا رستم خنده ی تمسخرآميزی کرد، جلو آمد و گفت

دات نيست               « ه پي اام شب  !.. خ خ خيلی وقته ديگ ديگه اين اين طرف ها په پ

  »... را راه نه نهخاخاخانه ی حاجی ع ع عقدکنان است، مگ توتو
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  :داش آکل حرفش را بريد

م من امشب « ه نصف زبانت داد، آن نصف ديگر را ه و را شناخت ک دا ت  خ

  .می گيرم

شيد         رون ک ه ی خود را بي رد،       . دست برد قم ه ک ه او حمل ا رستم ناگهان ب کاک

د      ا   . ولی داش آکل چنان به مچ دست او زد که قمه از دستش پري از صدای آن ه

نده به تماشا ايستادند، ولی کسی جرأت پيش آمدن يا ميانجی گری            دسته ای گذر  

  .را نداشت

  :داش آکل با لبخند گفت

داری، چون                       « ر نگه ه غرس ت ن دفع ه اي ن ک برو، برو برادر، اما به شرط اي

  »!امشب می خواهم خرده حساب هايمان را پاک بکنم

م گلا                 ه ه ز شدند   کاکا رستم با مشت های گره کرده جلو آمد، و هر دو ب ا  . وي ت

ی                   شان می ريخت، ول د، عرق از سر و روي ين می غلطيدن نيم ساعت روی زم

ه سختی         . پيروزی نصيب هيچ کدام نمی شد        ل ب ان کشمکش سر داش آک در مي

ه            . روی سنگفرش خورد، نزديک بود که از حال برود         ر چه ب م اگ ا رستم ه کاک

ا در هم    ين وقت چشمش   قصد جان می زد ولی تاب مقاومتش تمام شده بود، ام

ه ی زور و    ا هم ود، ب د ب ع ش ه در دسترس او واق اد ک ل افت ه ی داش آک ه قم ب

رد   رو ب ل ف وی داش آک ه پهل شيد و ب رون ک ين بي ودش آن را از زم ائی خ . توان

  .چنان فرو کرد که دست های هر دوشان از کار افتاد

د،         د کردن ين بلن واری از زم ه دش ل را ب د و داش آک و دويدن اچيان جل    تماش

دستش را روی زخم گذاشت،    . چکه های خون از پهلويش به زمين می ريخت       

د او را            ورد بع ين خ ه زم اره ب شانيد، دو ب وار ک ار دي ودش را کن دم خ د ق چن

  .برداشته روی دست به خانه اش بردند
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فردا صبح همين که خبر زخم خوردن داش آکل به خانه ی حاجی صمد رسيد، 

د   . سی او رفت  ولی خان پسر بزرگش به احوالپر      سر بالين داش آکل که رسيد دي

ده و       رون آم نش بي ونين از ده ف خ اده، ک واب افت ده در رختخ گ پري ا رن او ب

ه در حالت          . چشمانش تار شده، به دشواری نفس می کشيد        ن ک داش آکل مثل اي

  :اغما او را شناخت، با صدای نيم گرفته لرزان گفت

ا« وطی ... در دني ين ط تم... هم ان ... داش ماج وطی ... ش ان ط او را ... ج

  »...به... بسپريد

دوباره خاموش شد، ولی خان دستمال ابريشمی را درآورد، اشک چشمش را         

رد اک ک رد . پ د م ت و يک ساعت بع ال رف ل از ح يراز . داش آک ل ش ه ی اه هم

  .برايش گريه کردند

  .ولی خان قفس طوطی را برداشت و به خانه برد

ه رنگ           عصر همان روز بود، مرجان قفس        ود و ب طوطی را جلوش گذاشته ب

ود                . آميزی پروبال، نوک برگشته و چشم های گرد بی حالت طوطی خيره شده ب

  : با لحن خراشيده ای گفت-ناگاه طوطی با لحن داشی

  ».مرا کشت... عشق تو... که بگويم... تو مرا کشتی... مرجان ... مرجان«

  .اشک از چشم های مرجان سرازير شد
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  ينه شکستهينه شکستهآآ
  .مينوی. به م

ه رنگ     ر تَااودت مثل گل های اول به    ار ب ر و تازه بود، با يک جفت چشم خم

زان           ه اش آوي شه يک دسته از آن روی گون ه همي وری ک آسمان و زلف های ب

ود ره    . ب و پنج ده جل گ پري ف رن يم رخ ظري ا ن ای دراز ب اعت ه اقش  یس       اط

ی نشست ان . م داخت، رم ی ان ايش م ا روی پ ورابش را وصله  پ د ج ی خوان     م

رد، مخصوصاً  ی ک ه دوزی م ا خام ی زد و ي زری را در  م ه والس گري ی ک  وقت

  .ن می زد، قلب من از جا کنده می شدوويل

ره ره    یپنج روی پنج ن روب اق م ا،     ی اط ه ه در دقيق ود، چق اق اودت ب  اط

اقم ب  ی   پنجره     ی ساعت ها و شايد روزهای يکشنبه را من از پشت شيشه           ه اط

ه جوراب هايش را در می آورد و       . او نگاه می کردم    ی ک بخصوص شب ها وقت

  !در رختخوابش می رفت

ر يک روز او را       .  مرموزی ميان من و او توليد شد        ی اين ترتيب رابطه  ه  ب اگ

ه ب    اگ . ديدم، مثل اين بود که چيزی گم کرده باشم     نمی ا از بس ک او ه هی روزه

ود    دو. در پنجره اش را می بست    ینگاه می کردم، بلند می شد و لنگه       ه ب هفت

دون                    ود، ب ا ب ی اعتن اه اودت سرد و ب که هر روز همديگر را می ديديم، ولی نگ

ه من                           سبت ب ايلش را ن ه تم شود ک ی از او ناشی ب ا حرکت د و ي اين که لبخند بزن

  .ر بودا صورت او جدی و توداصلاً. آشکار بکند
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ک دم، ي رو ش ا او روب ه ب اری ک بح  اول ب ودم در روز ص ه ب ه رفت ود ک      ب

دم، اودت           .  سر کوچه مان صبحانه بخورم        ی قهوه خانه  رون آم ه بي ا ک از آن ج

ردم، او     . طرف مترو می رفت   ه  ن دستش بود و ب    ورا ديدم، کيف  ويل     من سلام ک

او در جواب سرش      . لبخند زد، بعد اجازه خواستم که آن کيف را همراهش ببرم          

  . همين يک کلمه آشنائی ما شروع شد، از»مرسی«را تکان داد و گفت 

د پنجره        ا حرکت              ی از آن روز به بع رديم، از دور ب از می ک ه ب ان را ک  اطاقم

ن            . دست و به علم اشاره با هم حرف می زديم          ه اي شه منجر می شد ب ی همي ول

آتر                    ا ت که برويم پائين در باغ لوگزامبورگ با هم ملاقات بکنيم و بعد به سينما ي

د ساعت وقت را بگذرانيم           ه  م، يا ب  و يا کافه بروي    ا در    . طور ديگر چن اودت تنه

بت     ه مناس د و او ب ه بودن سافرت رفت ه م ادرش ب دری و م ون ناپ ود، چ ه ب خان

  .کارش در پاريس مانده بود

سمج و لجباز بود، گاهی : ولی اخلاق بچه ها را داشت. او خيلی کم حرف بود

رد      م م            . را از جا در می ک ا ه ه ب ود ک اه ب وديم     دو م رار     . رفيق شده ب يک روز ق

ازار              ه ب وي «گذاشتيم که شب را برويم به تماشای جشن جمع ن شب     . »یين در اي

د   ه اودت لباس آبی نوش را پوشيده بود و خوشحال تر از هميشه ب   . نظر می آم

دگی خودش صحبت                 رايم از زن از رستوران که در آمديم، تمام راه را در مترو ب

  .ارک از مترو در آمديمکه جلو لوناپ تا اين. کرد

ريح          . گروه انبوهی در آمد و شد بودند       دو طرف خيابان اسباب سرگرمی و تف

بعضی ها معرکه گرفته بودند، تيراندازی، بخت آزمائی، شيرينی  . چيده شده بود  

وه              ا ق ه ب ل های کوچکی ک ه دور يک محور           ی فروشی، سيرک، اتومبي رق ب   ب

ود م   ه دور خ ائی ک الن ه د، ب ی گرديدن رک و  م ای متح شيمن ه د، ن ی چرخيدن
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ت ود داش اگون وج ای گون ايش ه ده،. نم حبت، خن ا، ص غ دختره دای جي  ص

  . صدای موتور و موزيک های مختلف درهم پيچيده بودهمهمه،

ه              ود ک شيمن متحرکی ب ما تصميم گرفتيم سوار واگن زره پوش بشويم و آن ن

ه روی آن را به دور خودش می گشت و در موقع گردش يک رو پوش از پارچ    

د        ه  می گرفت و ب    رم سبزی درمی آم شويم،        . شکل ک ه خواستيم سوار ب ی ک وقت

اودت دستکش ها و کيفش را به من داد، تا در موقع تکان و حرکت از دستش                    

د                 . نيفتد ما تنک پهلوی هم نشستيم، واگن به راه افتد و روپوش سبز آهسته بلن

  .هان کردشد و پنج دقيقه ما را از چشم تماشاکنندگان پن

ود من اودت                    م چسبيده ب ه ه روپوش واگن که عقب رفت، هنوز لب های ما ب

ی  رد برا م ی ک اعی نم م دف يدم و او ه ل  . وس رايم نق ديم و در راه ب اده ش د پي    بع

ه  ن دفع ه اي رد ک ی ک ون    یم د، چ ی آي ازار م ه ب ه جشن جمع ه ب وم است ک  س

ا رفتيم، بالاخره نصف  چندين جای ديگر به تماش   . مادرش او را قدغن کرده بود     

ای هر     . شب بود که خسته و مانده برگشتيم    د، پ ولی اودت از اين جا دل نمی کن

ستم                ه باي ودم ک ستاد و من ناچار ب ازوی او را ب          . معرکه ای می اي ا ب ه دو سه ب

اد         ن  . زور کشيدم، او هم خواهی نخواهی با من راه می افت ا اي ه     ت ای معرک ه پ ک

شان   را عملاً    فروخت، نطق می کرد و خوبی آن        کسی ايستاد که تيغ ژيلت می       ن

اين دفعه از جا در رفتم، بازوی او        . می داد و مردم را دعوت به خريدن می کرد         

  :را سخت کشيدم و گفتم

  ». ديگر مربوط به زن ها نيستهاين ک«

  :ولی او بازويش را کشيد و گفت

  ».می خواهم تماشا بکنم. خودم می دانم«
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ن  دون اي م ب ن ه ه ج م دهم، بک تم ه وابش را ب رو رف رف مت ه ه ب. ط ه ک خان

وت و پنجره        ود        ی برگشتم، کوچه خل اقم شدم،     .  اطاق اودت خاموش ب وارد اط

اب              دتی کت د م ردم و چون خوابم نمی آم از ک ردم، پنجره را ب چراغ را روشن ک

دم و بخوابم      . خواندم تم پنجره را ببن ود، رف دم اودت  . يک بعد از نصف شب ب دي

ائين  ده پ رهآم ستاده  یپنج ه اي از در کوچ راغ گ وی چ اقش پهل ن .  اط ن از اي م

ه ت  ره را ب ردم، پنج ستمأخحرکت او تعجب ک ين. ير ب ههم م را در ک دم لباس   آم

بم است       ه بياورم، ملتفت شدم که کيف منجق دوزی و دستکش            ای اودت در جي

ست        م ب ه ه ا را ب م و می دانستم که پول و کليد در خانه اش در کيفش است، آن ه

  .و از پنجره پائين انداختم

  

  یسه هفته گذشت و در تمام اين مدت من به او بی اعتنائی می کردم، پنجره      

ره       ن پنج د م ی ش از م ه ب اق او ک ستم   یاط ی ب اقم را م رايم  .  اط من ب در ض

ه                  .  لندن پيش آمد   همسافرت ب  يچ کوچه ب يس سر پ ه انگل روز پيش از حرکتم ب

د  .  بود و به طرف مترو پيش می رفت        ن دستش واودت برخوردم که کيف ويل     بع

تم و از حرکت آن  ه او گف سافرتم را ب ر م ن خب ارف م ودم  از سلام و تع شب خ

ردم        ه او عذرخواهی ک سردی کيف منجق دوزی خود را             . نسبت ب ا خون اودت ب

  :دستم داد و گفته باز کرد و آينه کوچکی که از ميان شکسته بود ب

ن شب که کيفم را از پنجره پرت ک        آن دبختی     . طور شد   ردی اي ن ب ی اي می دان

  ».می آورد

ه                         ه او وعده دادم ک دم و ب ات پرست خوان دم و او را خراف من در جواب خندي

  . پيش از حرکت دوباره او را ببينم، ولی بدبختانه موفق نشدم

  :تقريبا يک ماه بود که در لندن بودم، اين کاغذ از اودت به من رسيد
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  »١٩٣٠ سپتامبر ٢١ پاريس«

  جمشيد جانم«

نمی دانی چقدر تنها هستم، اين تنهائی مرا اذيت می کند، می خواهم امشب              «

ن                 . با تو چند کلمه صحبت بکنم       ل اي سم، مث و کاغذ می نوي ه ت ه ب ی ک چون وقت

بخش    » تو«اگر در اين کاغذ     . زنم است که با تو حرف می      ر  . می نويسم مرا ب اگ

  !استمی دانستی درد روحی من تا چه اندازه زياد 

ت   « در دراز اس ا چق اعت آن –روزه ک س ت      عقرب د حرک سته و کن در آه     ق

ان ب    . می کند که نمی دانم چه بکنم       در طولانی است؟              ه  آيا زم ن ق م اي و ه نظر ت

ه       نم ک ن مطمئ ه م ر چ ی، اگ رده باش دا ک نائی پي ری آش ا دخت ا ب ايد در آن ج ش

ودی، د                اريس ب ه در پ ر آن اطاق   هميشه سرت توی کتاب است، همان طوری ک

و چشم من است ه جل ر دقيق ه ه ر ک ه . محق ی آن را کراي الا يک محصل چين ح

نم،     یکرده، ولی من پشت شيشه هايم را پارچه    رون را نبي ا بي  کلفت کشيده ام ت

ردان تصنيف      ه برگ چون کسی را که دوست داشتم آن جا نيست، همان طوری ک

  :ويدگمی 

  ».دگرد پرنده ای که به ديار ديگر رفت برنمی«

ديروز با هلن در باغ لوگزامبورگ قدم می زديم، نزديک آن نيمکت سنگی                «

ا  يديم ي ه رس و از     دک وديم و ت سته ب ت نش ان نيمک ه روی هم ادم ک  آن روز افت

م آن          ن ه ی دادی و م ده م ه وع ردی، و آن هم ی ک حبت م ودت ص ت خ   مملک

ردم و امروز اسباب دست و مسخره                 اور ک ام و   دوستانم شده       ی وعده ها را ب

و والس       ه  من هميشه ب  ! ها افتاده  حرفم سر زبان   اد ت زری «ي م،     » گري را می زن

اه             ی عکسی که در بيشه     ونسن برداشتيم روی ميزم است، وقتی عکست را نگ

ويم    : می کنم، همان به من دلگرمی می دهد        را     «با خود می گ ن عکس م ه، اي ن

 ٥٠



 صادق هدايت                                                          سه قطره خون

ه       نمی دانم تو هم معتقدی يا نه،      ! ولی افسوس » !گول نمی زند    اما از آن شبی ک

آينه ام شکست، همان آينه ای که تو خودت به من داده بودی، قلبم گواهی پيش       

يس        م و يروز آخری که يکديگر را ديد     . آمد ناکواری را می داد     ه انگل ه ب گفتی ک

ی دور م       و خيل ه ت ت ک ن گف ه م بم ب ی روی، قل ديگر را  ی م ز يک روی و هرگ

ه من گفت    . سرم آمده م بچه که می ترسيد  و از آن-نخواهيم ديد  ورل ب : مادام ب

رفتم،                        چرا آن  ا او ن ی من ب رد ول انی بب ه برت را ب قدر غمناکی؟ و می خواست م

  .چون می دانستم که بيشتر کسل خواهم شد

ذريم « اری بگ ته–ب ا، گذش ته ه ر ب.  گذش تم، از خُ ه اگ د نوش ذ تن و کاغ ق ت  ل

وده ی ب راهم   . تنگ را ف ت ت باب زحم ر اس بخش و اگ را ب ه م دوارم ک آوردم، امي

م           . فراموشم خواهی کرد   رد، ه ابود خواهی ک اره و ن ست،    کاغذهايم را پ چين ني

  ژيمی؟

ز            « ه چي اد است، از هم دوهم زي در درد و ان ن ساعت چق ستی دري اگر می دان

 خودم سرخورده ام، در صورتی که پيش از اين       ی بيزار شده ام، از کار روزانه     

 نمی توانم بيش ازين بی تکليف باشم، اگر چه می دانی من ديگر   . طور نبود  اين

ا غصه   . اسباب نگرانی خيلی ها می شود        ه   ی ام ال من         ی  هم ای م ه پ ا ب  آن ه

د  ی رس صميم گر–نم ه ت ان طوری ک ه ام روز يکشنبه  هم ارج فت اريس خ از پ

روم، ی ترن ساعت شش و سی و پنج دقيقه را می گيرم و به کاله م. خواهم شد

نم،                ز آن آخرين شهری که تو ا     ا را می بي جا گذشتی، آن وقت آب آبی رنگ دري

 بدبختی ها را می شويد و هر لحظه رنگش عوض می شود، و            ی اين آب همه  

سونگر خودش روی ساحل شنی می خورد، کف      اک و اف ه های غمن ا زمزم  ب

ين                         د هم د، و بع رو می دهن د و ف زه می کنن ا مزم ا را شن ه د، آن کف ه  می کن

ه مرگ     . ين افکار مرا با خودش خواهد برد  موج های دريا آخر    ه کسی ک چون ب
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ه او    دلاب . لبخند بزند با اين لبخند او را به سوی خودش می کشاند         وئی ک   می گ

  .چنين کاری را نمی کند ولی خواهی ديد که من دروغ نمی گويم

  بوسه های مرا از دور بپذير 

  ».اودت لاسور

  

ز آن ها بدون جواب ماند و دومی        دو کاغد در جواب اودت نوشتم، ولی يکی ا        

  ».برگشت به فرستنده«به آدرس خودم برگشت که رويش مهر زده بودند 

ه کوچه                 سن ژاک    ی سال بعد که به پاريس برگشتم با شتاب هر چه تمام تر ب

ديم       زل ق ه من ا ک ود ی ارفتم، همان ج از اطاق من يک محصل چينی والس       . م ب

ی زد  وت م ه س زری را ب ره . گري ی پنج ه در  ول ود و ب سته ب اق اودت ب       اط

  :خانه اش ورقه ای آويزان کرده بودند که روی آن نوشته بود

  ».خانه اجاره ای«

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٥٢
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  طلب آمرزشطلب آمرزش
  

ه صورت                       رد و ب وط می ک د، خاک و شن داغ را مخل باد سوزانی که می وزي

يد   ی پاش سافران م داخت    . م ی گ وزاند و م ی س اب م ک . آفت گ ي ت   آهن     نواخ

ا مرتب             یزنگ ها  ا آن ه ام های شتران ب ه گ  آهنين و برنجی شنيده می شد ک

ود ده ب وزه . ش ی داشت، از پ ر م ر ب ترها لنگ ردن ش ه یگ ود و لوچ م آل   ی اخ

  .آويزان آن ها پيدا بود که از سرنوشت خودشان ناراضی هستند

ود خاکستری                      ان راه خاک آل ار از مي رد و غب ان گ کاروان خيلی آهسته در مي

ان خاکستری رنگ و             .  می گذشت و دور می شد          رنگ داز اطراف بياب چشم ان

ی زد     وج م م م رد، روی ه ی ک ار م ا چشم ک ه ت ود ک ف ب ی آب و عل       شن زار ب

د            ی ش د م اده ممت رف ج ک دو ط ای کوچ شته ه کل پ ه ش ا ب ضی جاه  . و بع

د،    فرسنگ ها می گذشت بدون اين   ر بده که يک درخت خرما اين منظره را تغيي

شکيل شده                     هر ج  انواده ای ت ود، دور آن خ ده ب ا در چاله ای يک مشت آب گندي

هوا می سوزاند، نفس آدم پس می رفت، مثل اين که وارد دالان جهنم شده              . بود

  .باشند

ا                     ن ه ه خشک، ت ا هم سی و شش روز بود که کاروان راه می پيمود، دهن ه

ا  ابش آفت و ت رف جل د ب سافران مانن ول م ی، پ ا ته ب ه ستان رنجور، جي ب عرب

  . بخار می شد
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ته  ه سردس ی ک روز وقت ی ام ا روی  یول اری ه لام« مک ه س ت و ا» تپ  زرف

ت  ام گرف ل،زوار انع ه       گ د و هم ان گردي ی نماي ای طلائ ته ه سافران  یدس  م

ده    ان دمي د رنجورش ه کالب ازه ای ب ان ت ه ج ود ک ن ب ل اي تادند، مث   صلوات فرس

  . شد

ن           خانم گلين و عزيز آقا با چادرهای عبا        ا اي زوين ت ود از ق ا   ئی بور خاک آل ج

ا         هر روزی به نظرشان يک س     . کجاوه تکان می خوردند    در ز آق د عزي ال می آم

  :شده بود، اما با خودش می گفتخورد و خمير 

  ». چون برای زيارت می روم،خيلی خوبست «

ر                      ده و ريش کوسه زنجي عرب پا برهنه ای با صورت سياه و چشم های دري

ر می گشت و         کلفت آهنين در     اهی ب اطر می زد، گ دست داشت و به ران زخم ق

  .صورت زن ها را يکی يکی برانداز می کرد

ا در دو        ز آق مشدی رمضان علی که مرد آن ها بود، با حسين آقا ناپسری عزي

  .هايش را می شمرد لنگه کجاوه نشسته بودند و با دقت پول

اوه ، پرده یخانم گلين رنگ پريده   را پس زد سرش را    خودشان  ی ميان کج

  : ديگر نشسته بود گفت یتکان داد و به عزيزآقا که در لنگه

رد           از دور که گل   « رواز ک دم روحم پ اره شاباجی قسمتش      ی  ب . دسته را دي چ

  ».نبود

ی زد     اد م ودش را ب ادزن در دست، خ ده، ب ال کوبي ا دست خ ه ب ا ک ز آق عزي

  :جواب داد

ود          « ار ب واب ک يج شده            . خدا بيامرزدش، هر چه باشد ث ه افل ا چطور شد ک ام

  »بود؟

 ٥٤



 صادق هدايت                                                          سه قطره خون

از خورد،          .  طلاق کشی شد       طلاق و   با شوهرش دعوا کرد،    م ترشی پي د ه بع

ا   . هر چه دوا و درمان کرديم، خوب نشد       . صبح از نصف تنه اش افليج شد       من ب

  ».خودم آوردمش تا حضرت شفايش بدهد

  ».لابد تکان راه برايش خوب نبوده«

ه بهشت« ا روحش رفت ب د و راه آخر زو. ام ت می کن ه ني ت ک ان وق   ار هم

  ».می افتاد اگر بميرد آمرزيده شده

وی         . هر وقت اين تابوت ها را می بينم تنم می لرزد          « ه ت نه، من می خواهم ک

رای خودم بخرم، آن            . حرم بروم، درد دلم را با حضرت بکنم         بعد هم يک کفن ب

  ».وقت بميرم

دم     « د   دور از حالا، . ديشب شاه باجی را خواب دي م بودي اغ سبز   .  شما ه در ب

ه             . بزرگی گردش می کرديم    ای سبز، عمام   ی يک سيد نورانی با شال سبز، عب

د : گفت. سبز، قبای سبز، نعلين سبز جلو ما آمد        ا   . خوش آمديد صفا آوردي د ب بع

برويد خستگی تان را در : زرگ را نشان داد و گفت بانگشتش يک عمارت سبز     

  ».وقت از خواب پريدم آن. بکنيد

  »!خوشا به سعادتش«

  :قافله با جنجال می رفت و چاووش آن جلو می خواند

  »الله،اهر که دارد هوس کرب و بلا بسم «

  ».هللاهر که دارد سر همراهی ما بسم «

  :ديگری جواب  می داد

  »هر که دارد هوس کرب و بلا خوش باشد،«

  ».هر که دارد سر همراهی ما خوش باشد«

  :باز اولی می خواند
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  کربلاست که آدم بهوش می آيد،چه «

  ».گوش می آيده  زينب ب یهنوز ناله

  :دوباره دومی جواب می داد

  چه کربلاست، عزيزان خدا نصيب کند، «

  ».فدای شه غريب کنده خدا مرا ب

  :فرياد بلند می خوانده چاووش اولی بيرقش را به حرکت می آورد و ب

  !بريده باد زبانی نگويد اين کلمات«

   خدا ختم انبيا صلواتکه بر جيب

  بيازده پسران علی ابوطالب،

  ».رض هر يک جدا جدا صلواتابه ماه ع

  . می فرستادندو در آخر هر شعر تمام زوار دسته جمعی صلوات بلند

ی ديگری                 د آب  گنبد طلائی با شکوهی با مناره های قشنگش پديدار شد و گنب

ه ل یقرين ی مث ه های گل ان خان ه مي د ک ان گردي ود ی وصله آن نماي اجور ب .  ن

ه        نزديک غروب بود که کاروان وارد خيابانی شد که دو طرفش ديوارهای خراب

ن  . کان های کوچک بود   دو   ا شد          در اي ام مهيبی برپ ا ازدح عرب های پاچه    : ج

ا      فورماليده، صورت های احمق      ه ای ب اه عمام ر ک ينه به سر، قيافه های آب زي

سته و سرهای               ا ب ا      ريش ها و ناخن های حن د و ب سبيح می گردانيدن تراشيده ت

ا ترکی     . نعلين و عبا و زيرشلواری قدم می زدند        د، ي زبان فارسی حرف می زدن

د و در         شان در می آم وی روده هاي بلغور می کردند، يا عربی از بيخ گلو و از ت

ی زد ل م وا غلغ ده . ه ال کوبي ای خ ورت ه ا ص رب ب ای ع رک  یزن ه       ، چ

ه     ره   چشم های واسوخته، حلق د         ی  از پ ده بودن ا      .  بينی شان گذران يکی از آن ه
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رده            ی پستان سياهش را تا نصفه در دخن بچه          رو ک ود ف ه در بغلش ب  کثيفی ک

  .بود

رد          د،        : اين جمعيت به انواع گوناگون جلب مشتری می ک يکی نوحه می خوان

سبيح و کفن متبرک می فروخت، يکی جن         يکی سينه می زد، يکی مهر و ت

  .هم خانه کرايه می دادکی دعا می نوشت، يکی می گرفت، ي

  . جهودهای قبا دراز از مسافران طلا و جواهر می خريدند

جلو قهوه خانه ای عربی نشسته بود، انگشت در بينيش کرده بود و با دست                 

ی آورد و صورتش از مگس     ايش را در م ای پ شت ه رک لای انگ رش چ ديگ

  .پوشيده بود و شپش از سرش بالا می رفت

د، ک د، کمک کردن و دويدن ا جل ستاد، مشدی رمضان و حسين آق ه اي اروان ک

د                ائين آوردن اوه پ ا را از کج ز آق ين و عزي ه مسافران        . خانم گل ادی ب جمعيت زي

  یهر تکه از چيزهايشان به دست يک نفر بود و آن ها را به خانه. هجوم آورد

م شد             . خودشان دعوت می کردند    ا گ ز آق ان عزي ن مي ی دري الش     هر . ول  چه دنب

  .گشتند، از هر که پرسيدند بی فايده بود

د از آن الاخره، بع ا و مشدی رمضان يک اطاق  ب ين و حسين آق انم گل ه خ ک

ا                کثيف گلی از قرار شبی هفت روپيه کرايه کردند، دوباره به جستجوی عزيز آق

ا يکی         دار و از زيارت    از کفش . تمام شهر را زير پا کردند     . رفتند ه خوان ه  نام

د     .  عزيز آقا را به نام و نشانی گرفتند        کی سراغ ي آخر  . اثری از او به دست نيام

ار داخل حرم شد و         . وقت بود، صحن کمی خلوت شد    ين ب رای نهم ين ب انم گل خ

  به قفل ضريح چسبيده آن     وديد که دسته ای زن و آخوند دور زنی گرد آمده اند             

  :را می بوسد و فرياد می زند
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ا« ا ام ال، ! سردادم ب حسين جونم، بمي زار س اه ه ر، روز پنج سرازيری قب

ه ه هم ی ک اکی ب  یوقت ه خ ان چ ی رود روی کاسه سرهاش ا م شم ه رم ه  چ س

  »!توبه، توبه، غلط کردم، مرا ببخش! فريادم برسه ب! سفريادم بره بريزم؟ ب

ی داد    واب نم ده، ج ه ش ر چ يدند مگ ی پرس ه از او م ر چ الاخره پ. ه  از سب

  :اصرار زياد گفت

  ».يک کاری کرده ام، می ترسم سيدالشهدا مرا نبخشدمن «

ود                   رد و سيل اشک از چشمانش سرازير ب انم  . همين جمله را تکرار می ک خ

رد در صحن و          دست او  . گلين صدای عزيز آقا را شناخت، جلو رفت         شيد ب را ک

د از آن   . به کمک حسين آقا او را به خانه بردند، دورش جمع شدند            ا      بع ه دو ت ک

 هن به او دادند و يک قليان برايش چاق کردند، عزيز آقا شرط کرد ک        چائی شيري 

د    ه    . حسين آقا از اطاق بيرون برود تا سرگذشت خودش را نقل بکن ا ک حسين آق

  :ان را جلو کسيد و اين جور شروع کردياز در بيرون رفت، عزيز آقا قل

ی من ب      « ه وقت ی ک انم جونم، می دان ين خ ه ه گل ام   یخان دا بي ی خ دا عل رز  گ

ی           رفتم، سه سال ما هم     دا عل ه سکينه سلطان سرکوفت گ رديم ک دگی ک چين زن

  .گدا علی مرا می پرستيد و روی سرش می گذاشت. سر شوهرش می زد

ا والله      وهرم حاش ه ش ود ک ين ب رای هم شدم، ب ستن ن ن آب دت م ن م ی دري ول

م می نشست و می گفت                     : کشتيارم شد که من بچه می خواهم، هر شب تنگ دل

ا          . دبختی را چه بکنم؟ اجاقم کور است      اين ب « ردم، دع من هر چه دوا و درمان ک

شد    رفتم، آخرش بچه ام ن ن . گ ا اي رد        ت ه ک يش من گري ی پ دا عل ه يک شب گ ک

ه را      اگر تو رضايت بدهی، يک صيغه می گيرم، برای اين         «: گفت که خدمت خان

دی    که بچه پيدا کردم، طلاقش می دهم و تو بچه را و            بکند و بعد از آن     جه فرزن
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ی ی کن زرگ م تم » .ب وردم و گف امرز را خ دا بي ول آن خ م گ ن ه ی «: م ه عيب چ

  ».خودم اين کار را بگردن می گيرم! دارد

بند را که زشت     فردای همان روز چادر کردم، رفتم خديجه دختر حسن ماست         

ردم             ه خديجه وارد       . و سياه و آبله رو بود برای شوهرم خواستگاری ک ی ک وقت

د             خانه مان شد،   ائين نمی آم ر دماغش را   .  سر تا پايش را ارزن می ريختی پ اگ

ت ی رف ی جونش در م ی گرفت ار  . م م ک ه ه ودم، خديج ه ب انم خان ن خ وب، م    خ

ر پوستش               ی زي ه آب اه نگذشت ک انم، يک م ار می گذاشت، خ زی ب می کرد، دي

الا آورد  و ب د و شکمش گوشت ن ت، استخوان ترکاني ستن  آن. رف ت زد و آب وق

ه  . ب ديگر معلوم بود، خديجه پيازش کونه کرد       خو. شد  حواسش    ی شوهرم هم

م        ی اگر چله . ش او بود  يپ  زمستان آلبالو ويار می کرد، گدا علی از زير سنگ ه

ودم سياه بخت و سياه روز            . شده بود برايش می آورد     ه    ! من شده ب هر شب ک

رد و من ه                 ل را اطاق خديجه می ب د دستمال هل و گ م از گدا علی خانه می آم

ی وارد        خديجه دختر حسن ماست     .  سر او زندگی می کردم      ی صدقه ه وقت د ک بن

د و يکيش سينه می زد، حالا                     ی خانه  ما شد، يک لنگه کفشش نوحه می خوان

ر می فروخت         ه عجب غلطی              آن .به من تکب دم ک وقت پشت دستم زدم و فهمي

  .کرده ام

و در و ه « تم و جل ر گذاش دان روی جگ ن دن اه م ه م انم، ن يلی خ ا س سايه ب م

اما روزها که شوهرم خانه نبود، خديجه را . روی خودم را سرخ نگه می داشتم

ان می زدم،         . خوب می چزاندم   ه او بهت رد، پيش شوهرم ب ر نب رايش خب خاک ب

ن  .  بچه ات نمی شود    تو اصلاً  !  شدی غسر پيری عاشق چشم وز    «: می گفتم  اي

راش آب. تخم مول است  م » ستن استخديجه از مشدی تقی قاشق ت خديجه ه

ه می گرفت                      رايم ماي ی ب دا عل چه  . برای من انگشت توی شير می زد و پيش گ
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شنو                         ه نگو و ن ود ک ا ب ه پ م شنگه ای ب ان ال ه م . دردسرتان بدهم؟ هر روز خان

من دلم مثل سير و  . همه همسايه ها از دست داد و بيداد ما به عذاب آمده بودند       

سر ب           ادا بچه پ ادو و             . اشد سرکه می جوشيد که مب ردم، ج از ک اب ب تم سر کت رف

ردم   دا ب   . جنبل ک ه خديجه گوشت خ          ه  خ ادو     ودور، انگاری ک ود، ج ک خورده ب

ه        ه  روز ب . بهش کارگر نمی شود    اه و ن ه م ا اينکه سر ن روز گنده تر می شد، ت

  .هم چه؟ يک پسر آن. روز و نه ساعت و نه دقيقه خديجه خانم زائيد

ه « و خان ن ت انم، م وهرم ش یخ که ش ولي  یدم س ه  ! ک پ م خديج ی دان  نم

ز ب         ی مهره ا چي ود    ه  مار با خودش داشت ي ی داده ب دا عل انم جون،   . خورد گ خ

سه آوردم،      ی  شرنده را که خودم رفتم از محله        ی قربانتان همين زنيکه    پنبه ري

ی زحمت من          : تروبروی شوهرم به من کف      . دندانم را شمرده بود    ا، ب ز آق عزي

  ».وريدشهای بچه را بدستم نمی رسد، کهنه 

ه          اين را که گفت من آتشی شدم، روبروی گدا علی         « د ب نم درآم  هر چه از ده

ی             دا عل ه گ تم، ب امرز                خودش و بچه اش گف دا بي ا آن خ ده، ام را طلاق ب تم م  گف

ر يجور می کنی؟ می ترسم ش    چرا اين«: دست های مرا ماچ می کرد، می گفت    

در بگذ     . اعراض دهن بچه بگذارد    د، آن  راتو همين ق وقت خديجه     بچه راه بيفت

  ».را طلاق می دهم

ه، « دايا توب ا اينکه، خ الات خواب و خوراک نداشتم، ت ا ديگر از زور خي ام

ن رای اي ه    ب ام و خان ت حم ه رف ين  ک سوزانم، يک روز هم ه را ب ه دل خديج ک

م  ش بچه، سنجاق زير گلويم را ک  یخلوت شد، من هم رفتم سر گهواره       يدم، روي

ردم دانيرا برگرد رو ک ه ف لاج بچ وی م يخ ت ا ب نجاق را ت ولکی از . م و س د ه بع

هر  . دهن نگرفت ه خانم، اين بچه دو شب و دو روز زبان ب    . دمياطاق بيرون دو  
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اره می شد م پ د دل ه می زد بن ادی ک د، و دوا و . فري ا گرفتن رايش دع هر چه ب

  .روز دوم عصر مرد. خود بودی درمان کردند ب

د،                خوب، پيدا بود، خد   « د، غصه خوردن ه کردن رای بچه گري يجه و شوهرم ب

 حسرت   تم اقلاً  فبا خودم گ  . اما من مثل اين بود که روی جگرم آب خنک ريختند          

ستن شد              ! پسر به دلشان ماند    اره خديجه آب ن  . دو ماه از اين بين گذشت، دوب اي

ان شازده حسين        . دفعه نمی دانستم چه خاکی به سرم کنم        ه هم ه     خانم، ب سم ک  ق

ستری شدم      زور غصهاز   اخوش و ب ی گوش ن اه    .  دو ماه بيهوش و ب ه م سر ن

ازنين شد             ز ن اره عزي رای    . خديجه يک پسر ديگر ترکمون زد و دوب ی ب دا عل گ

او هم يک پسر    ه  قوم موسی دستغاله داده بود، ب     ه  بچه جانش در می رفت خدا ب      

ل زری وش    ! کاک گ جل ته هون ل دس داقی را مث ه قن ه نشست و بچ دو روز خان

  .گذاشته بود و تماشا می کرد

ستم        ! باز هم همان آش و همان کاسه      « ود نمی توان ن دست خودم نب انم، اي خ

از                ردم، ب م ک ز گ ود، اي د ب نم، يک روز خديجه دستش بن هوو و بچه اش را ببي

 اين بچه هم بعد از يک. سنجاق زير گلويم را کشيدم و توی ملاج بچه فرو کردم         

رد ي. روز م از ش ود، ب وم ب ادمعل لا راه افت ه . ون و واوي د چ ه نمی داني ن دفع اي

ه دل   سر را ب ه داغ پ د ک رده بودن م آب ک وی دل د ت ودم، از يک طرف قن الی ب ح

رده ام                       . خديجه گذاشتم  ا خون ک ا حالا دو ت ه ت ردم ک . از طرف ديگر فکر می ک

ردم، آن                       ه می ک و سرم می زدم، گري ودم، ت ه ب ان گرفت ه     برای بچه زب در گري ق

ه                ن  ديجه و گدا علی دلشا     خ هکردم ک  د ک رده بودن به حال من سوخت و تعجب ک

در بچه     رای خاطر بچه        .  هوو را دوست داشته ام      ی من چق ا ب ه ه ن گري ا اي ام

ه من          . نبود، برای خودم بود، برای روز قيامت، فشار قبر         ان شب شوهرم ب هم
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ت شوم   «: گف ه دار ب ن بچ ه م وده ک سمت نب س ق ا   . پ ايم پ ه ه ه بچ ی ک ی بين      م

  ».نمی گيرند و می ميرند

ن       « رای اي وهرم ب د و ش ستن ش ه آب م خديج از ه ه ب شيد ک ه نک ر چل ه  س      ک

نذر کرد اگر بچه دختر شد، او را به  . بچه اش بماند، نذر و نيازی نبود که نکرد        

سادات بدهد و اگر پسر شد اسمش را حسين بگذارد و موهای سرش را تا هفت 

اه و ده       .  بگيرد و با بچه برود کربلا      بعد به وزن آن طلا    . سال نچيند  سر هشت م

رده            . ائيدزروز خديجه پسر سومی را       ر ک اما اين دفعه مثل چيزی که به دلش اث

م بکشم      . بود، آنی از بچه منفک نمی شد       ا سومی را ه من هم دو دل بودم که آي

ا ا د نيي ی خديجه را طلاق بده دا عل ه گ نم ک اری بک ه ک ه. ک ا هم ا  یام ن ه  اي

الا ودخي ام ب ود. ت خ دبانو شده ب ه و ک ای خان از کيابي ردو . خديجه ب ا دمش گ   ب

الای   . می شکست و هر دم توی دلم واسرنگ می رفت          به من فرمان می داد و ب

  .که بچه چهار ماهش تمام شد تا اين. حرفش هم حرفی نبود

ا نکشم   « ه    . هر شب و هر روز استخاره می کردم که بچه را بکشم ي ن ک ا اي ت

ا                   يک شب  ه سر حسين آق  با خديجه دعوای سختی کردم و با خودم عهد کردم ک

دو روز کشيک کشيدم، روز دوم بود، خديجه رفت از عطاری            . را زير آب بکنم   

وی         . سر کوچه گل بنفشه بخرد     ود از ت من دويدم توی اطاق، بچه را که خواب ب

وی    اما همين که آمدم سن    . يدمشننو برداشتم، سنجاق را از زير گلويم ک        جاق را ت

ن               د و عوض اي م        پيشانيش فرو بکنم، بچه از خواب پري و روي د ت ه بکن ه گري ک

ال      . نديدخ اد         .  شدم  یخانم نمی دانيد چه ح ائين افت ار پ ی اختي د،   . دستم ب م نيام دل

ود ه نب م از سنگ ک ر چه باشد راست راستی دل بچه را سر جايش . خوب، ه

دم، آن رون دوي اق بي تم و از اط ود گذاش ا خ ت ب تموق وب، تق: م گف ه صخ ير بچ

  .بايد مادرش را نفله بکنم تا آسوده بشوم. چيست؟ دود از کنده بلند می شود
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ه     . لرزدی خانم، حالا که برای شما می گويم، تنم م     « ه اش ب اما چه بکنم؟ هم

وهر آتش ب  ردن ش شانده  هگ را دست ن ه م ود ک ه ام ب ان گرفت ر  ی ج   يک دخت

  !بر نبردخدايا خاک برايش خ. بند کرد ماست

  ی ابراهيم جهود که توی محله از کرک گيس خديجه دزديدم، بردم برای ملاّ       «

 ابراهيم سه  نام بود، برايش جاود کردم،نعل توی آتش گذاشتم، ملاّه راه چمان ب 

ه      ر هفت ه س ول داد ک ن ق ه م د، ب داز بکن ه گ ه او را دنب ت ک ن گرف ان از م    توم

ه آن نشانی که يک ماه گذشت خديجه       اما نشان ب  . نمی کشد که خديجه می ميرد     

ل  وخانم، من اعتقادم از جاد  !... روز گنده تر می شد    ه  حد روز ب  مثل کوه اُ    و جنب

  .جور چيزها هم سست شد و اين

يک ماه بعد اول زمستان بود که گدا علی سخت ناخوش شد، به طوری که دو 

رديم        ار تربت حلقش ک رد و سه ب ه وصيت ک دا     . مرتب ه حال گ ی يک شب ک عل

دم، آوردم            ازار از عطاری ذار اشکنه خري تم ب ود، من رف م خورده ب خيلی به ه

زی آ       وی دي ار گذاشتم               بخانه، ريختم ت م زدم و سر ب ه ه رای  . گوشت، خوب ب ب

دا            خودم حاضری خريده بودم، آن     را دزدکی خوردم، سير که شدم، رفتم اطاق گ

رويم             . علی ا  .  شام بخوريم    دو مرتبه خديجه به من گفت که دير وقت است، ب ام

د            ه سرم درد می کن الی باشد              . من جوابش دادم ک م خ دارم، سر دل ل ن امشب مي

  .بهتر است

من رفتم پشت در، گوش     . خانم، خديجه شام اول و آخری را خورد و خوابيد         «

ه اش را می شنيدم        ص ايستادم،   سته               . دای نال ا ب ود و دره وا سرد ب ا چون ه ام

ه        تمام. دايش بيرون نمی آمد   صبود،   ه بهان دا        ی  شب را من ب  پرستاری پيش گ

تم از پشت در گوش        صنزديک . علی ماندم  رزان رف اره ترسان و ل ود، دوب بح ب
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ه  دی بچه م یدادم، صدای گري ا جر .  آم نمأام از بک شتم . ت نکردم در را ب برگ

  !خانم، نمی دانيد چه حالی بودم. پيش گدا علی

دم صبح که همه بيدار شدند، رفتم در اطاق خديج    «  خديجه  : ه را باز کردم، دي

ود لحاف و دُ      رده ب دام    مثل ذغال سياه شده مرده، و از بس که تقلا ک شک هر ک

شانيدم  من او را روی دُ    . يک طرف افتاده بود    داختم،       . شک ک لحاف را رويش ان

رد     ی ک ه م ه و نال ه گري تم را      . بچ وض دس تم دم ح دم، رف رون آم اق بي        از اط

ی           بعد گريه کن   . يدمشآب ک  دا عل رای گ ر مرگ خديجه را ب ان خب و سر زن ان و ت

  .بردم

تم            « ه     : هر که از من می پرسيد که خديجه از چه مرد، می گف ود ک د وقت ب چن

ود شايد سکته                     وبرای آبستنی دوا     اد چاق شده ب رد، وانگهی زي ان می ک  درم

رده ودم    . ک ا خ وردم، ب ی خ ودم را م ن خ ا م اورد، ام ن شک ني ه م م ب سی ه      ک

آيا اين من هستم که سه تا خون کرده ام؟ از صورت خودم که در آينه                : فتممی گ 

يدم  ی ترس دم م ی دي ه    . م تم، گري ی رف ود روضه م ده ب رام ش ن ح ه م دگی ب      زن

  .می کردم، به فقير فقرا پول می دادم، اما دلم آرام نمی گرفت

چه حال   ياد روز قيامت فشار قبر و نکير و منکر که می افتادم خدا می داند   «

ی                   . می شدم  دا عل شوم و چون گ آن وقت به خيالم رسيد که بروم کربلا مجاور ب

شه                  ا همي رويم، ام ه ب ود ک ل نب ی مي نذر پسرش کرده بود که با او برويم کربلا ب

ه         : بهانه می تراشيد، اين دست آن دست می کرد، می گفت           م ب د می روي سال بع

شهد ين ط   . م ت و هم ده اس ی آم فحات ناخوش ون آن ص وش  چ شت گ         ور پ

  .می انداخت تا اين که او هم عمرش را داد به شما

ه        « ردم، هم ول         ی امسال من کلاهم را قاضی ک روختم، پ ی را ف دا عل ی گ  دارائ

ود رده ب ردم، چون خودش وصيت ک د ک ه وقت حرکت شما و . نق ود ک ن ب و اي
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ن      رديم و اي ت ک م حرک ا ه زوين ب د و از ق شانی دادن ی را ن ضان عل شدی رم  م

ه  را نن ن است و م ا م ه ب وانی ک سر   یج ا پ ان حسين آق د، هم ی دان  خودش م

  ».گفتم از اطاق بيرون برود تا حکايتم را نشنود. خديجه است

بعد اشک در چشمش پر شد    . همه مات به سرگذشت عزيز آقا گوش می دادند        

  :و گفت

ضرت      « ت ح ه، روز قيام ا ن ذرد ي ی گ صيرم م ر تق دا از س م خ ی دان الا نم ح

دين               شفاع انم، چن ه؟ خ ا ن د ي ن آرزو را              وتم را می کن ه من اي د سال است ک  چن

ه کسی بگويمشدا م را ب ا درد دل ه آب روی آتش . تم ت تم انگاری ک ه گف الا ک ح

  »...ريختند، اما روز قيامت

  : مشدی رمضان علی خاکستر ته چپقش را تکان داد و گفت

ال پيش من   س ه س ايم؟ جا آمده    خدا پدرت را بيامرزد، پس ما برای چه اين        «

  یان راه کلسکه يدو نفر مسافر پولدار داشتم، م     . ن سورچی بودم  ادر راه خراس  

ردم و                     زچاپاری شکست، يکی ا    ه ک م خودم خف رد، آن يکی ديگر را ه ا م  آن ه

ه         چون پا به  . هزار و پانصد تومان از جيبش در آوردم         سن گذاشتم ام، امسال ب

وده،  رام ب ول ح ه آن پ ادم ک ال افت هخي دم ب نم آم ر بک ربلا آن را تطهي ين .  ک هم

رد                    امروز آن  ه من حلال ک انش را ب ا، هزار توم دو . را بخشيدم به يکی از علم

  ».ساعت بيشتر طول نکشيد، حالا اين پول از شير مادر به من حلال تر است

د           ت، دود غليظی از آن درآورد و بع ا گرف خانم گلين قليان را از دست عزيزآق

  :فت کمی سکوت گزا

رايش            مهمين شاه باجی خانم که ه     « راه ما بود، من می دانستم که تکان راه ب

تب ود   . د اس ده ب د آم ودم ب رده ب م ک تخاره ه ود ا . اس ا وج ا ب شيام       . ن آوردم

رد سر               را هوو ب ود، شوهرش عاشق من شد، م می دانيد اين ناخواهری من ب
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م      از بسکه توی خانه به او هول و تکان دا   من. شاه باجی  د ه يج شد، بع دم، افل

  »! راه او را کشتم تا ارث پدرم به او نرسددر

  :عزيز آقا از شادی اشک می ريخت و می خنديد، بعد گفت

  »...پس شما هم... پس«

  :طور که پک به قليان می زد گفت خانم گلين همين

ر          . مگر پای منبر نشنيدی   « د اگ زوار همان وقت که نيت می کند و راه می افت

  ». برگ درخت هم باشد، طيب و طاهر می شود ی اندازهگناهش به
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  لاله
  

د      ی وزي ردی م وذی س اد م دند و ب ی ش ا م ا جابج بح زود ابره ائين . از ص پ

ا          ه فاصله در              یدرخت ها پر از برگ مرده بود، برگ ه ه فاصله ب  نيمه جانی ک

ا ه   . هوا چرخ می زدند به زمين می افتادند        ه    يک دسته کلاغ ب مهمه و جنجال ب

وطی کبر مخانه های دهاتی از دور   . سوی مقصد نامعلومی می رفت     ه  ي ثل ق ت ک

وقتی ب                 یور دمی و م دون در دم ا پنجره های سياه و ب   نظر  ه هم چيده باشند ب

  .می آمدند

ر    م ب ای محک ام ه ده دل، گ الاک و زن ستری، چ بيل خاک ا ريش و س داداد ب    خ

رد         می داشت و نيروی تازه ای در رگ        اه او ظاهراً    .  و پی پيرش حس می ک  نگ

اده د      یروی ج ی ش د م ه ممت ای جلگ اک و دورنم ن او را   .  نمن ت ت اد پوس ب

ام شادی     . درخت ها به نظر او می رقصيدند. نوازش می کرد  رايش پي ا ب کلاغ ه

ه   د و هم ی آوردن د      یم ی آم رو م رم و خوش ر او خ ه نظ ت ب ه.  طبيع   یبغچ

چشم هايش می درخشيد       . ودش چسبانيده بود   به خ  قلمکاری زير بغل داشت که    

ه  امی ک ر گ ده   و ه ای ورزي اق پ ت، س ی داش ر م ش  ی ب لوار گ ر ش د ا او از زي

  .رخت او آبی آسمانی و کلاهش نمدی زرد بود. سياهش پيدا می شد

ود      . استخوان بندی درشتی داشت     . خداداد مردی شصت ساله بود     دام ب د ان بلن

يست سال بود که اهالی دماوند او را نديده          ب تقريباً. و چشم های درخشان داشت    

  ی علا سر راه جاده یبالای چشمه. بودند، چون گوشه نشينی اختيار کرده بود 
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ود                     ل ساخته ب رای خودش يک آلونک از سنگ و گ داداد ب بيست  . مازندران خ

رد   ی ک ائی م ارک دني دگی ت ا زن ه تک و تنه ود ک ال ب ا دست. س ای زمخت  ب ه

ل می      ين را بي ود     خودش زم رد و کشت و درو می نم اری می ک ان . زد، آبي هم

د     درش و شايد پشت در پشت او می کردن ه پ اری ک ين  .ک او ه  ب∗هشتاه من زم

شتر آن   صف بي ی ن ال قحط ه در س ود ک يده ب ا آرد   ارث رس ی ب ت، يعن را فروخ

ود از حاصل کوچک آن . تاخت زد ده ب رايش مان ه ب ان تکه ای ک ا هم الا ب و ح

  .ذرانيدزندگی خودش را می گ

داداد           ر خ چيزی که اسباب تعجب همه شده بود اين بود که در دو سه سال اخي

ه پارچه                      ده می شد ک د دي ازار دماون ا و اغلب در ب د و       ی در آبادی ه ه، قن  زنان

  چای و خرده ريز می خريد، گاهی هم در کوه های اطراف در آب گرم، جابن و

  .گيليارد او را با يک دخترک کولی ديده بودند

کچ يش ي ال پ ار س ين خودش   ه ال آهن ا چنگ ه ب رد از آن سرماها ک شب س

رد و در     وت ک راغ را ف ه چ ين ک داداد هم د، خ ی خراش سان را م ورت ان ص

نيد   ی ش دای غريب ت ص واب رف ود    : رختخ وم نب ه معل ده ک ده بري ای بري ه ه نال

  .صدای جانور است يا آدميزاد

ه از   . ا زدند او ر یصدا پيوسته نزديک می شد تا اين که در کلبه     ه ن خداداد ک

ه يک چکه عرق       غول و نه از گرگ می ترسيد، بلند شد، نشست و حس کرد ک

ار داری کسی         هر.  پشتش لغزيد   ی سرد روی نيره   چه پرسيد که هستی و چه ک

اره در م                 د دوب ه می خوابي د ی  جواب نمی داد و هنگامی ک رزان      . زدن ا دست ل ب

راغ رو رای شکس  شچ ه ب ی ک ارد بزرگ رد، ک وار  ن ک ه دي ه ب وب و چليک تن چ

ه           . ه باز کرد  بآويخته بود برداشت و در را يک مرت        ی ک شتر شد وقت تعجب او بي

                                                 
  . هشتاد من بذر افشان- ∗
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خ                     ه هايش ي دختر کولی کوچکی را با لباس سرخ ديد که دم در اشک روی کون

د ی لرزي رد . زده و م رت ک اق پ ه اط ارد را گوش داداد ک ه را . خ ر بچ دست دخت

ا گرم کرد و بعد با رخت های کهنه خودش  دم آتش او ر. گرفت، داخل اطاق کرد 

  .رختخواب برای او درست کرد

ود ی نتيجه ب رد ب ردا صبح هر چه از او پرسش ک سم . ف ه بچه ق ن ک ل اي مث

به همين مناسبت خداداد اسم او را لال  . خورده بود راجع به خودش هيچ نگويد    

ود حالا موسم     . يا لالو گذاشت و کم کم لاله شد   لاق قشلاق  يي چيزی که غريب ب

ا                سکولی ها نبود و خداداد نمی دان         ر از کج ن دخت ين و آسمان اي ان زم ت در مي

از آلونکش بيرون رفت و رد پای بچه را گرفت، ولی رد پای او روی             . آمده بود 

م می شد             شيده گ م ک م جواب              . برگ های ن از آسيابان چشمه علا پرسيد، او ه

  . تا صاحبش پيدا بشودمنفی داد بالاخره تصميم گرفت بچه را نگهدارد

ه   ر بچ ه دخت اله یلال ود  ی دوازده س دمگون ب ک و   .  گن ا نم ورتی ب        ص

ت   ده داش ای گيرن شم ه ده    . چ ی کوبي ال آب شانی او را خ ان پي ت و مي روی دس

داداد     سر ه در مدت چهار سال که لاله در آلونک خداداد ب        . بودند رد، هر چه خ ب

م ديگر     . ها او را نمی شناختند    او شد، هيچ کس از کولی       جويای خويشان    بعد ه

دی خودش برداشت    ! خداداد مايل نبود که لاله را از دست بدهد  او را وجه فرزن

نه دلبستگی پدر و فرزندی،    .  مخصوصی نسبت به او پيدا کرد       ی و کم کم علاقه   

  . زن و مرد او را دوست می داشت یاما مثل علاقه

ا         ی همان وقت که وسوسه    ه سرش زد، مي ا            عشق ب شيد و ب د ک ن اطاق را بن

م مجزا باشد                 ا خوابگاهشان از ه ه       . يک پرده آن را جدا کرد ت ه از هم زی ک چي

ا می گفت                          ه او باب ه ب ه ک رد و هر دفع بدتر بود لاله به خداداد بابا خطاب می ک

ه   . حالش دگرگون می شد   داداد وارد خان ه خ ا مرغ      يک روز ک د دو ت اش شد دي
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هر چه خداداد به لاله نصيحت می کرد .  می روندکاکلی در نزديکی آلونکش راه

د شيطانی روی لب های او                          ه آتش دوزخ می سوزی لبخن د است ب که دزدی ب

  .نمودار می شد و به بهانه ای از اين کونه مباحثات شانه خالی می کرد

د و                 . لاله ميل زيادی به گردش داشت      اران می آم م ب ر دو سه روز پشت ه اگ

ه           مجبور می شد در آلونک      بماند خاموش و غمگين می گرديد، ولی روزهائی ک

ا ب            ا تنه داداد و ي ا خ ا می رفت و     . گردش می رفت   ه هوا خوب بود ب اغلب تنه

ان را      . همين اسباب بدگمانی خداداد نسبت به او شد   ار عباس چوپ  چه دو سه ب

ا را     . با لاله ديده بود و او را رقيب خودش می دانست             م آن ه ی يک روز ه حت

ه می گذاشت                  ديد که  ه دهن لال د و ب ه      .  عباس تمشک می چي ه لال ان شب ب هم

ه جمع شد و                            د اشک در چشم های لال ه حرف بزن رد غريب ا م د ب  توپيد که نباي

اتی او را مت ب ده ردأقل ه. ثر ک رای  ینن ه ب ه خواستگاری لال ار ب اس دو ب  عب

وز بچه اس                          ه هن ه لال ه آورد ک داداد بهان ه خ ی هر دفع ود ول ده ب ت و  پسرش آم

د شد و                  پيش خودش اين   ل وارث او خواه طور دليل می آورد که اين عباس تنب

د گرفت   ه دارائی ای که در مدت پنجاه سال گرد آورده ب     آن وقت  . او تعلق خواه

ه جای وارث يک  ه ب د ک ه او می گفتن انش چه ب ا را نروح نياک ی سر و پ ر ب ف

ارد    ين را بک د زم ی توان ه نم رده ک ار ک ن گذش. اختي ه او در  از اي ری ک ته دخت

شيده و                    ايش زخمت ک ه پ آلونک خودش پناه داده، غذا داده، لباس پوشانيده، ب

ه              بزرگ کرده بود، برايش حکم يک      ده و ب ه او پروراني  درخت ميوه را داشت ک

وه      عرصه رسانيده و يک     ه مي ر بيگان رای              ی  نف ا سيب سرخ ب د، آي  آن را بچين

دش بگيرد؟ چرا که نه؟ ولی او حس         دست چلاق بد است؟ نمی تواند لاله را خو        

م   ه  می کرد که موضوع ب     د ه اين سادگی نبود و رضايت دختر هم شرط بود و بع

د                    شتر او را ناامي اين عادت بدی که دختر داشت و او را پدر خودش می ناميد بي
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رد ی ک ت،    . م ی کرف الا م راغ را ب د چ ی خوابي ر م ه دخت ی ک ب وقت ا اغل شب ه

ستان و باز  ينه، پ ورت، س رد   ص ی ک ا م ا تماش دت ه ای او را م د  . وه د مانن بع

دگی  . خانه بر می گشت  ه ديوانه می رفت بيرون در کوه و کمر و خيلی دير ب            زن

ه او عشق خودش را            ه ب انع می شد ک او ميان بيم و اميد می گذشت و ترس م

ری   . نه«: اگر لاله می گفت   .  بکند زاراب و پي اره ای نداشت مگر          » .ت او ديگر چ

ه              . ش را بکشد  که خود  اين ود ک داداد ب يک تخته سنگ بزرگ نزديک آلونک خ

ده              ا هيچه های ورزي ه     یلاله اغلب روی آن می نشست و م  پاهای لختش را ب

شود و    آن می چسبانيد و مدت ها به همان حالت می ماند، بدون اين            که خسته ب

ن    . گاهی زير لب با خودش آواز غم انگيزی را زمزمه می کرد             ولی به محض اي

طور تصادف اين   ه  خداداد ب . ه کسی نزديک او می آمد ناگهان خاموش می شد         ک

  .آواز را شنيده بود و خيلی ميل داشت که دوباره بشنود

ه روی   د، لال ه شهر دماون رود ب ی خواست ب داداد م ه خ ی ک وز صبح وقت ام

ود، ول  ه سنگ نشسته ب ين تخت ودهم ر ب ر روز خوشحال ت ر خلاف . ی از ه ب

  :خداداد به او گفت. معمول نخواست که دنبال خداداد به شهر برود

  ».برايت يک لچک سرخ می خرم«

داداد ارزش داشت و                  لبخند بچگانه و خوشبخت او را ديد که يک دنيا برای خ

ه هنگامی که وارد بازار کوچک دماوند شد، اول رفت دم دکان بزازی و يک دان        

د       ی لچک سرخ با گل و بته      ا را             .  سبز و زرد خري ت، آن ه د و چائی کرف د قن بع

ه شد   یگام های بلند به سوی کلبه     قلمکار پيچيد و با     ی در بغچه  .  خودش روان

برای خداداد که آمخته به پياده روی بود، اگر چه شهر تا خانه اش دو فرسنک                 

دان ب      ک مي يش از ي ت، ب له داش د  ه فاص ی آم رش نم ری و  ب . نظ ود پي ا وج
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ود             رده ب دا ک ی پي دگی او مقصد و معن ا خودش    . شکستگی حالا زن ين راه ب در ب

  :فکر می کرد

داز و سر                 ی اين لچک برازنده  « ه روی شانه اش بين  روی دوش لاله است ک

د          ره بزن ن     » .آن را زير پستان هايش گ ل اي د مث دا           بع ه احساس شرم در او پي  ک

ا خودش می گقت           د   «: می شد، ب ازم     من باي ه خوشگلی او بن ه جای    .  ب چون ب

ه عباس        فکر ولی» !پدرش هستم و يک شوهر خوب برايش پيدا می کنم          ن ک  اي

  .چوپان او را دوست دارد، تمام خون را در سرش جمع می کرد

وه و جلگه می گذشت                  در راه کسی    . از راه های پست و بلند، از کنار دره، ک

رد   ی ک زی را حس نم د، چي ی دي ست. را نم ی خ تأگی راه در او تحت . ثير نداش

ه اش آسمان را  اد، هم ذارش می افت ادی های اطراف گ ه آب ه ب اهی ک شتر گ پي

ردم              نگاه می کرد تا ببيند بارش می آيد يا نه، به زمين نگاه می کرد تا حاصل م

ره                  و و غي يلاس، زردآل سی، سيب، گ ا، قي دم، لوبي را ديد بزند، از قيمت جو، گن

رد   سار می ک ا. استف ا ح ين او امسال    ام ه نداشت، زم ه جز لال لا فکر ديگری ب

داری از پ              ا مق د،         سحاصلش خوب نبود و ناگزير شد ت داز خودش خرج بکن  ان

د     ی ارزي ه نم وی لال ک م ه ي رش ب ا در نظ ن ه ی اي ار  ... ول ين از کن ن ب  در اي

ل   یدرخت ها گذشت و در جاده     ديگر افتاد که در بلندی مقابل آن، آلونک او مث

د            دو تا قوط   ان گردي دم هايش    . ی کبريت شکسته که بغل هم گذاشته باشند نماي ق

ناخت       ی ش وب م ه خ ی را ک شرد و راه ودش ف ه را بخ ت بغچ رد، دس د ک را تن

و آلونک خودش سر   يچ خورد و جل وده از سربالائی ديگر گذشت، يک پ پيم

ود    ولی لاله آن  . درآورد ا نب ه در اطاق        . ج ه سنگ و ن ه روی تخت د دم در،  . ن آم

اد زد     دست ار دهنش، فري ه «: ش را گذاشت کن ه ... لال داد   » ...!لال . کسی جواب ن

اد زد ه خودش فري وت ري ام ق ا تم از ب رون رفت و ب ه«: بي ه... لال و... لال ... لال
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ه «: او جواب داد   ه  انعکاس صدايش ب    » ...لالو ه ... لال   ی ترس و واهمه    » ..لال

و    ددوي. مهيبی به او دست داد   و آل ه سنگ، جل اه    بالای تخت نکش، اطراف را نگ

برگشت در اطاق دقت کرد، مجری لاله را باز         . اثری از لباس سرخ او نديد     . کرد

ود در آن ه ب رای او گرفت سال ب ه ام وی ک ای ن اس ه د لب رد، دي ود ک ا نب         . ج

ضايا سر در نمی آورد         . می خواست ديوانه بشود    د،      . از اين ق رون آم اره بي دوب

ی ترک ترک و     یند ده گه با لبادهدر چشمه علا برخورد به آخو    دراز و کلاه آب

ا    ای سه چاک پ شيد یشال و شلوار سياه و قب اه .  درخت چپق می ک ان نگ چن

ه جر         داخت ک زی بپرسد        أزهرآلودی به خداداد ان ر    . ت نکرد از او چي کمی دورت

ه پشتش                      ه بچه اش را ب د ک ه دي زنی را با چادر سرخ، شلوار سياه و گيس بافت

ود سته ب د  او. ب داداد بده ه خ ه ب شانی از لال ست ن م نتوان ار .  ه داداد ناچ   خ

  .برگشت

د              ه نيام ی لال ت، ول ه          . تاريکی شب همه جا را فرا گرف دی ک چه خواب های ب

ه، اصلاً  ! خداداد ديد  رين          ن ه کوچک ت ود، ب ابوس ب د، ک ه چشمش نيام  خواب ب

د ش                     ه بلن شتر از ده مرتب ده، بي ه او آم رده را   صدا بلند می شد، به خيالش ک د، پ

د و                 ی  پس م   شيد، می لرزي ه را دست می ک ه رختخواب سرد لال زد، کورکوران

ا خودش       رزوه آيا کسی ب   . سرجايش می افتاد   د ي ا گولش زده ان رده؟ آي  او را ب

  رفته؟

ود برداشت و                    ده ب ه خري فردا صبح هوا صاف و سرد بود، خداداد لچکی را ک

د     نه  مردم ب یدر راه همه  . به جستجوی لاله رفت    ا می آمدن و و اژده . ظر او دي

ا وه ه ر آنیک ا کم ه ت ستری ک ی و خاک ه او را   آب ود ک ن ب ل اي ود مث رف ب ا ب    ه

ه                  ی می ترسانيد بوی پونه    ين راه برخورد ب رد در ب  کنار جوی او را خفه می ک

  : ار آن ها هرسان پرسيد. دو نفر دهاتی

 ٧٣ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

  »شماها لاله را نديديد؟«

  : از هم پرسيدنداول به خيالشان ديوانه شده و

  »کی؟«

  ».يک دختر کولی«

  :يکی از آن ها گفت

د             « ادر زده ان شايد  . دو روز است که يک دسته از کولی ها آمده اند، مومج چ

  ».گوئیی آن ها را م

ده راه    د و لغزن ای تن ام ه ا گ ه ب ن دفع ت، اي يش گرف ومج را پ اده م داداد ج    خ

ت ی رف اده و راه پ. م دين ج ن ک ياز چن ا اي د، ت ادر ب چي ياه چ د س ه ه از دور چن

ود         شنزديک که   . رش رسيد ظن ده ب ار جوی مردی خوابي د کن ر   . د، دي کمی دورت

  :آن زن سلام کرد و کفت. يک زن کولی بلغور غربيل می کرد

  »...الک، غربيل گردو. مهره مار داريم. فال می گيريم«

  :خداداد ديوانه وار گفت

  »لاله، لالو را نديدی، نمی دانی کجاست؟«

  ».فال می گيرم، بهت می گويم«

  ». دهمیبگو، پولت م«

  ».نيازش را بده تا بگويم«

ولی داد                       ه زن ک ران درآورد ب رد از جيبش يک ق ود، دست ک . خداداد خسته ب

  :صورتش نگاه کرد و گفته کولی دست او را گرفت، ب

ت   « ت اس شت و پناه ی پ صه ای در دل داری  . عل و الان غ رد ت ون . ای م چ

اره ات                  چيزی را گم ک    ه جگر پ شيدی، ن رده ای که چهار سال به پايش زحمت ک

  ».است و نه او را از جگر پاره ات کمتر دوست داری
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  : زير لب گفت. خداداد با چشمان اشک آلود به کولی نگاه می کرد

  ».درست است. درست است«

و اس                ی  اما ب « ر نزديکی ت ن درست    . تخود غم مخور، چه آن دخت ده و ت زن

  »!ده که سرنوشت کار خودش را کردهياما چه فا. را دوست دارداو هم ت. است

  ».چطور، چطور؟ ترا به هر چه می پرستی بگو«

صه را  « ودت ع ه خ دههب ت .  ن بخت اس تی،   . او خوش از گذاش اق را ب در اط

  ».شيطان داخل شد و او را گول زد

  »اسمش عباس نيست؟«

  »!نه«

را ب   « ر داری؟ ت ا خب ستی؟ از کج ی ه و ک دا راس ه ت ه  خ ر چ و، ه تش را بگ

  ».دهمی بخواهی به تو م

ولی      . دست کرد از جيبش يک قران ديگر درآورد        ی در  . گذاشت در دست ک ول

ه از        ی اين موقع ديد که پرده     د  آ چادر مجاور پس رفت و لال رون آم ان  . ن بي هم

ود                 ود، تنش ب ده ب رايش خري ه ب وی ک يب سرخ در دست     س ک  ي . لباس سرخ ن

رد  . باسش پاک می کرد و گاز می زد را با آستين ل    داشت که آن   بعد خنديد، رو ک

  : به زن فالگير و گفت

داداد از شدت تعجب       . و به او اشاره کرد    » ننه جون، اين بابا خداداد است     « خ

ت،                    . بود دهنش باز مانده   رار می گرف ادرش ق ه و م ی روی لال ی در پ اه او پ نگ

و را آن     ولی تا  ده ب            کنون لال ده دل ندي در خوشحال و زن رد از لای       ق ود، دست ک

  :بغچه لچک سرخ را جلو او انداخت و گفت

  ».از بازار اين را برای تو خريدم«
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ره زد               . لالو خنده بلندی کرد، لچک را روی دوشش انداخت، و زير پستانش گ

داداد اشاره             ه خ بعد دويد جلو چادر، دست مرد جوانی را گرفت، بيرون کشيد، ب

د،       یه همان آهنگ مخصوص   سپس ب . کرد و چيزی به آن مرد گفت       ه می خوان  ک

ردن                   ه گ شروع کرد به زمزمه کردن و با ماهيچه های لخت ورزيده اش دست ب

  .با آن مرد از زير درخت های بيد گذشتند و دور شدند

رد           ه می ک ان         . خداداد از غم و خوشحالی گري زان از هم ان و خي ه    رافت اهی ک

 خودش بست و ديگر کسی رویه آمده بود برگشت، رفت در آلونکش و در را ب    

  .او را نديد
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  صورتک هاصورتک ها
  

ود، سي          ای ممنوچهر دست راست را زير چانه اش زده روی نيمکت والميده ب

ه                    او افسرده، چشم هايش خسته و نگاه او پی در پی به لنگر ساعت و لباسی ک

  :در روی صندلی افتاده بود، قرار می گرفت و از خودش می پرسيد

  ».سته امشب به بال خواهد رفت؟ من که هرگز نمی توانمآيا خج

ای      د ه د و روی آب لبخن ی باري مجی م ز س اران ري ود، ب ه ب ره و خف وا تي ه

. می انداخت که زنجيروار درهم می پيچيدند و بعد کم کم محو می شدند                افسرده

ود           ی   هخشا ا صدای يک     . درخت ها خاموش و بی حرکت زير باران مانده ب  تنه

ت چک  د    نواخ ی ش نيده م ی ش اودان حلب ه ن اران در ت ای ب ای . ه ه از آن هواه

ه                  سنگين و دل   د ک د و آدم آرزو می کن شار می ده چسب بود که روی قلب را ف

طرز  ه اين منظره ب  . دور از آبادی در کنج دنجی باشد و کسی آهسته پيانو بزند       

  .غريبی با افکار منوچهر اخت و جور می آيد

ه دون ا  یهم وچهر ب ر من ی ک   فک رواز م الک کوچک پ . درراده دور يک س

ه آن وچکی ک الک ک در ب س هه ق ا گوش ر   یج ود و ب ده ب ع ش سته واق ب خج  ل

ا          . خوشگلی او افزوده بود    دان ه ده، دن ه هر       یچشم های ميشی گيرن  سفيدی ک

ادت    ا رش د ب ی خندي ت م داخت،    وق ی ان رون م ا را بي ر  آن ه ک، فک ر کوچ س

رای            ب اه مثل نگاه  نگکوچک و آن نگاه بی       د، ب ه می برن ه سلاخ خان ه ب ره ای ک

منوچهر او يک بت يا يک عروسک چينی لطيف بود که می ترسيد به آن دست                 
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شود   ت ب د و کنف ود، او را ب    . بزن ده ب نا ش سته آش ا خج ه ب رز ه از روزی ک ط

ر از دل               . وحشيانه ای دوست داشت    ی، پ ر از معن وچهر پ رای من  هر حرکت او ب

  .نظرش غيرممکن می آمده با او ب  یربائی بود و فکر متارکه

ود               لو ا چشم های اشک آل زرگش ب رنگيس خواهر ب ی ديروز عصر بود که ف

ت      ه او گف ه ب شت گل ک م د از ي د و بع اق او ش سته را  «: وارد اط و خج ر ت اگ

د ساله          دين و چن روی چن ا ب     ی بگيری آب اد می رود    ه   م ا        . ب وانيم ب ديگر نمی ت

د        جلو همه خ  . مردم مراوده داشته باشيم    وار و سرشکسته خواهيم شد که بگوين

ه  والفتح را گرفت رس اب سته مت رادرت خج ه » !ب ه او داد ک و عکسی در آورد ب

  . نقشه های منوچهر را ضايع و خراب کرد یهمه

اده         والفتح افت ل اب ه در بغ ست ک ار م ای خم شم ه ا چ ود ب سته ب     عکس خج

ود ا . ب د، آي د ش وچهر بلن ن عکس دود از سر من دن اي ا از دي اطر او ب رای خ  ب

هم نزده؟ حالا اين سرشکستگی را چه بکند؟ نه می توانست از             ه  خانواده اش ب  

دها   . که دوباره او را ببيند  خجسته چشم بپوشد و نه اين      ام امي در هر صورت تم

الوده و ه ش اری ک ده ی افک ن عکس   ی آين ود اي رده ب ا ک ود را روی آن بن  ، خ

  .نيست و نابود کرد

ه هر دفعه که چراغ ها روشن می شد، ب            . سينما شروع شد  ها در    آشنائی آن 

د   اه می کردن م نگ ن . ه ا اي د و      ت م حرف زدن ا ه ع خروج از سينما ب ه در موق ک

ود، در            ی چيزی که از ساعت اول منوچهر را شيفته        رد، سادگی او ب  خجسته ک

  ی شب های دوشنبه به سينما می آيد و سه شب دوشنبه           جا اقرار کرد که    همان

 فريفته ی خجسته شده بود که   ين ملاقات تکرار شد تا شب سوم منوچهر       ديگر ا 

ه                   ی ک همه ی معايب و محاسن او، همه حرکاتش، سليقه و حتی غلط های املائ
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ه     .  بهتر از آن ممکن نبود     در کاغذهايش می کرد برای منوچهر      اين يک ماهی ک

  . زندگی او بشمار می رفت یبا هم آشنا بودند، بهترين دوره

ين هاول ه خان ه خجسته ب ار ک افن را کوک  ی ب د، گرام ين اطاق آم  او در هم

رد دت» سرناتا«صفحه . ک رد را گذاشت و م ه ک ا در دامن او گري در در . ه چق

ده  ی با يکديگر نقشه  » وکا«در اطاق کوچک کافه      اياطاق تنها     خودشان   ی آين

املاکش در منوچهر هميشه پيشنهادش اين بود که با او برود به         . را می ريختند  

د              . مازندران، کنار رودخانه يک کوشک کوچک تميز بسازد و با هم زندگی بکنن

ود در تهران باشد،                     ل ب ه ماي ود، ک اين پيشنهاد موافق سليقه و پسند خجسته نب

گردش برود و در ه به مد جديد لباس بپوشد، تابستان ها با اتومبيل در زرگنده ب          

  .مجالس رقص حاضر بشود

ت   ود مخالف ا وج سته را      ب ه خج ود ک ه ب صميم گرفت وچهر ت انواده اش من       خ

ذاکره شد                    درش داخل م ا پ ام حجب ب رای اتم در او از      . به زنی بگيرد و ب ی پ   ول

اه شه از    زاده آن ش ه موضوع صحبتش همي يده ک ار پوس ا افک ود ب ا ب ه ه کهن

ا یمعجزه ل ء انبي سافرت های خودش نق ه از م ا ک    و حکايت های معجزه آس

ود، پيوسته چشم هايش             می کر  ده ب ا شيرينی چي سه ه د بود و دور اطاق در قف

ن         ه اي رد ک دا را می ک ه نعمت    می دويد و آرواره هايش می جنبيد و شکر خ هم

ه او داده     ی آفريده و معده   دازه خشمناک       .  قوی ب ی ان وچهر ب ن تصميم من از اي

شاجره د و پس از م ه یش وچهر خان رد، چون ی سختی من رک ک درش را ت   پ

  .تصميم او قطعی بود

ه و موضوع صحبت خجسته و   ه طرف توج زی ک ر چي اه اخي ن يک م در اي

ه            . وچهر بود بال کلوب ايران بود     نم شتيبانی تهي رای خودش لباس ک وچهر ب من
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ت، چون می خواست در                       ه او نمی گف کرده بود، اما خجسته لباس خودش را ب

  .گير بکند همان شب بال او را غافل

رای او                وولی اين عکس مشئ    رنگيس ب روز خواهرش ف ه دي ن عکسی ک م، اي

ه   ه هم رد، بلک صرف ک ال من ه ب تن ب وچهر را از رف ا من ه تنه د و  یآورد ن  امي

 به خجسته کاغذ نوشت که ديگر حاضر نيست او       آرزويش را خراب کرد و فوراً     

د خجسته و                    . را ببيند  والفتح، بع رود، اب ود، اول تصميم گرفت ب افی نب اما اين ک

م د ه د.  خودش را بکشدبع ن بع د و  از کمی فکر اي ه آم ه نظرش بچگان ار ب ک

شه شيد  ینق ودش ک رای خ ری ب سته   .  ديگ دون خج ه ب ست ک ی دان ون او م چ

ه هر         زندگی برايش غيرممکن است و برای اين       که انتقام بکشد تصميم گرفت ب

ه يک شب                        دگی را ک ن زن د و اي وسيله ای که شده دوباره با خجسته آشتی بکن

د، خجسته             توی ر  ا يک شب تاخت بزن د ب ه او داده ان ادرش ب در و م ختخواب پ

ی قشنگ و       ه  اين فکر ب  . باشد، زهر بخورند و در آغوش هم بميرند        نظرش خيل

  .شاعرانه بود

  

وچهر     وکه ح  مثل اين  دون         سيگاری  صله اش تنگ شد، من د شد، ب  آتش و بلن

و صندلی      اناگه . اراده دور اطاق شروع کرد به راه رفتن        ه لباس ملاحی      ن جل ک

ستاد، صو     ود اي اده ب ود برداشت     راو روی آن افت ده ب رای امشب خري ه ب تکی ک

شاد       رد    . نگاه کرد، شبيه صورت خندان و چاقی بود با دهن گ ا خودش فکر ک : ب

زرگ هستند    « د     . امشب ساعت نه و نيم همه در آن تالار ب م خواه ا خجسته ه آي

ا يک     از اين فکر قلبش تند زد، چون هيچ استب       » رفت؟ ه خجسته ب  عاد نداشت ک

ی خوابی،    . نفر ديگر شايد با الوالفتح برود و برقصد      بعد از آن همه شب های ب

ه   ئ زد و روزها   ی خانه او قدم م     ی شب هائی که تا نزديک صبح پشت پنجره        ی ک

 ٨٠



 صادق هدايت                                                          سه قطره خون

ی دل             ی پای صفحه  ز ول ا    گرامافن گريه می کرد، ساعت های دراز، غم انگي رب

ه شراب           آيا اين خجسته ای بود که    – ه لب ب ان خجسته ک رد، هم رايش می م ب

ول و    رای پ ا ب ود؟ آي اده ب ه افت ن مردک ل اي ل در بغ الا مست و لايعق ی زد، ح نم

ار  ه ب. دراتومبيل او بود که اظهار علاقه می ک       خصوص اتومبيل، چون يکی دوب

ر شد    که مذاکره فروش آن را کرد خجسته جداً        ن وقت صدتی زنگ         .  متغي در اي

  .، مدتی زنگ زد، منوچهر گوشی را برداشتتلفن بلند شد

  »کجاست؟.. آلو«

  »جا کجاست؟ آن«

  »...منوچهر شه اندو«

  »خودشان هستند؟«

  »!بفرمائيد.. بله«

ا             « اده مهمی ب ار فوق الع ه ک د راجع ب از ساعت ده الی يازده کسی می خواه

  »...گو بکند و و گفت شما 

رد و نگذاشت که حرفش      منوچهر از بی حوصلگی گوشی را دوباره آويزان ک        

د   را د؟                     . تمام بکن رده بودن ا او را مسخره ک رد را نمی شناخت، آي ن م   صدای اي

داری خواب         ه در بي ود ک آيا موضوع رمز با کسی دارد؟ منوچهر از آن کسانی ب

ستند، راه ر است  ه ای ديگ ان ج ی فکرش د ول ی کنن ار م زار ک د، و ه ی رون     .  م

ن   «: ده بود، از خودش می پرسيد        در او بيشتر ش     ديروز اين حس   از خص ش اي

وده؟ کس ديگری    ه ب د،        ک د بياي ه می خواه نمی توانست باشد مگر خجسته ک

ن عکس را دشمناش درست                        ه اي د ک سم دروغ بخورد و ثابت بکن هزار جور ق

ود؟                  . کرده اند  افی نب ول خوردن ک ه گ ولی آيا جای ترديد باقی بود؟ آيا يک مرتب

ازده، حتم    ا ي اعت ده ت ون اًاز س ت، چ ه  اوس ودش     یعلاق ه خ سبت ب را ن        م
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ال نخواهم                                 ه ب د امشب ب ن پيش آم د از اي ه بع د ک م می دان ن را ه د و اي می دان

وانم در را         رفت، او هم لابد نمی رود، می خواهد بيايد اين          جا، ولی آيا من می ت

ود    » ندم يا بيرونش بکنم؟  ببرويش  ه  ب اقی نب ه خجسته    برای منرچهر شکی ب ک

ه       ب خواهد آمد و برای اين     امش سبت ب که بی علاقگی و بی اعتنائی خودش را ن

ه          اگر چه نيم  . او نشان بدهد، تصميم گرفت که برود به بال         ا ب م باشد ت ساعت ه

ال                       ريح ب د از تف ن پيش آم رای اي ه ب د ک  خودش را    ،گوش خجسته برسد و بدان

  .محروم نکرده

  .يغ ژيلت شديز کردن تتمنوچهر چراغ را روشن کرد و مشغول 

  

ارت    و عم ران جل وب اي اغ کل وچهر در ب ات من ل في ه اتومبي ود ک اعت ده ب س

  .ايستاد، و او با لباس کشتيبانی سفيد از آن پياده شد

ه          ا لباس های       ی تالار شلوغ و صدای موزيک تانگو بلند بود، هم ان ب  مهمان

د    جور، لباس های    ه گ های جور ب   ن ر. عجيب و غريب صورتک گذاشته بودن

ودگو ده ب وا پراکن وی عطر سفيد آب و دود سيگار در ه اگون، ب ا . ن وچهر ت من

ا لباس های مختلف شناخت،               آخر رقص دور زد، دو سه نفر از دوستانش را ب

که در او ميل رقص      انگوی اسپانيولی عوض اين   تشنيدن اين   . نائی نداد شولی آ 

رايش تول            زی ب رد  ي را تهييج بکند افکار غم انگي ائ   . د ک اد روزه ا       ي ه ب اد ک ی افت

دگی فرنگ او را ب   ای زن ه ه ضی تک ود و بع اگ ب ن آهنگ ه م ادش آورد، اي   ي

ه يش از  یهم ا را ب وه دادح آن ه ر او جل ت در نظ ت، . قيق رون رف اق بي از اط

گاه   و نوش د، جل ه ش اق بوف ار(وارد اط ود) ب يکی س يلاس وس م ادو گ شت ه  پ

  .حالش بهتر شد، دوباره به تالار رقص برگشت. نوشيد
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ه شکل          ) اهريمن(در اين بين زنی به لباس مفستو         با شنل سياه و صورتک ب

ه متوجه               . چينی آمد کنار او ايستاد     ود ک رت ب دری حواسش پ ولی منوچهر به ق

د    . او نشد  و              جمعيت زيادی در آم ستو جل م می زد، مفي ود، ساز پشت ه  و شد ب

  : و گفتمنوچهر آمد

  »نمی رقصی؟«

شنيدن زد، خواست              را شناخت،   منوچهر صدای خجسته   ه ن ی خودش را ب  ول

الار                    رد شود، خجسته   وی ت ه پهل ه طرف اطاقی ک م ب ا ه  بازوی او را گرفت و ب

د و                   در آن . بود رفتند  نج اطاق نشسته بودن ر ک جا خلوت بود، يک زن و مرد پي

ه  م ک اق ه رد چ ی زد   يک م اد م ودش را ب ود خ يده ب دی پوش ه هن اس راج . لب

 پهن  یخجسته هم روی دسته. لی راحتی نشستمنوچهر بدون اراده روی صند

  :تفآن قرار گرفت، بعد به پشت منوچهر زد و گ

ه هه اوه  « اده ...! ب اغ شير افت ردی؟ يک     ! از دم ی ک ی تربيت ی ب هيچ می دان

  »!خانم ترا دعوت کرد و با او نرقصيدی

 » . . .«  

دنت               « ه دي انی، کسی ب ه بم ه ساعت ده خان ردم ک و تلفن ک ه ت   امروز عصر ب

د ی آي ال       . م ه ب و ب ده ت م ش ن ه ا م ازی ب ه از لجب ستم ک ی دان دی؟ م را نمان چ

  »...آئیيم

ن   ل اي رف مث ن ح هاز اي ود ک د و   ب رود آم وچهر ف ر من اق روی س      سقف اط

ه          ی تا چه اندازه اين کله     پی برد که   ا و روحي  او   ی  کوچک خجسته به سستی ه

ی   وز خجسته را نم ه او هن ود، در صورتی ک رده ب ی ب سته پ شناخت و چشم ب

 او نسبت به خجسته      ی  عشق و علاقه    ی در اين ساعت همه   . تسليم او شده بود   

  :خجسته باز پرسيد. تبديل به کينه شده بود
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  »لباس من چطور است؟«

  : ملأمنوچهر بعد از کمی ت

  »!چه لباس برازنده ای پوشيدی، خوب روحيه ات را مجسم می کند«

  »آن عکس درست است؟ی گمان کردی که تمنوچ، تو راس«

  »!مال از ما بهتران است... پس نه غلط است«

  ». پارسال پسر خاله ام شيرينی مرا خورده بودهبه تو گفته بودم ک«

  »اما لباست؟«

  »چطور؟«

ال  « ه رويش خ دی ک ه زار خري يش از لال اه پ ه دو م ه ای ک اس تافت ان لب هم

  ».دارد، توی عکس همان به تنت است سياه 

ستی       زهيک چ يآخر  « ت نکردم   أمن هيچ وقت جر       ! ائی هست، اگر تو می دان

و        ه ت ان ب ی م يش از عروس ه پ ودم ک ه ب صميم گرفت ی ت ويم، ول ت بگ ه براي ک

  »آيا می شود دو نفر با هم راست حرف بزنند؟. ميبگو

  »پس حالا اقرار می کنی که در تمام اين مدت به من دروغ می گفتی؟«

ر           . رده ام نه، می خواهم بگويم من هميشه فکر ک         « ه دو نف ا ممکن است ک آي

 و افکار خودشان     ت احساسا  ی د صاف و پوست کنده همه     شولو دو دقيقه هم با    

  »ند؟يرا به هم بگو

  ».گمان می کنم از پشت صورتک بهتر بشود راست گفت«

  » تو مرا دوست داشتی يا نه؟من از خود می پرسيدم آيا حقيقتاً«

  »...دوست داشتم ولی«

ه   درست است، اما    « را از ت در تمام اين مدت آيا به من دروغ نمی گفتی، آيا م

  »دل دوست داشتی؟
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ارج از    « ی خ يچ حقيقت ی ه ی دان ودی، م ر کس ديگری ب ن مظه رای م و ب ت

کسی   در عشق اين مطلب بهتر معلوم می شود، چون هر         . وجود خودمان نيست  

وه  ا ق وه      یب ن از ق ت دارد و اي ر را دوس س ديگ ودش ک صور خ صور  ی ت  ت

ه او             خو د ک ان می کن و اوست و گم ه جل ی ک  دش است که کيف می برد نه از زن

ا    . را دوست دارد ه ب وم است ک ت، يک موه ان اس انی خودم صور نه آن زن ت

  ».حقيقت خيلی فرق دارد

  ».من درست نفهميدم«

و    « ی ت می خواهم بگويم که تو برای من موهوم يک موهوم ديگر هستی، يعن

ه پيش از           . وهوم اول من بود   به کسی شباهت داری که او م       ودم ک ه ب برايت گفت

  ».گ را دوست داشتماتو من م

  »همان دختری که توی دانسينگ با او آشنا شدی؟«

  ».خود اوست«

  »او را از من بيشتر دوست داشتی؟«

ودی « بيه او ب ون ش تم چ ت داش را دوس وش . ت يدم و در آغ ی بوس را م        ت

ه  می کردم که اوست و حالا هم با تو ب پيش خودم تصور. يدم به خيال او   شمی ک 

ده          ه نماين و ک ار آن موهوم را چرکين                ی هم زدم چون ت ودی يادگ  موهوم من ب

  ».کردی

  »!مردها چه حسود و خودپسند هستند«

  ».زن ها هم دروغگو و مزورند«

ول خودت                    « ه ق مگر من مال تو نبودم، مگر خودم را تسليم تو نکردم؟ چرا ب

ذ    ی گ ت م وم اهمي ه موه اک     ب ا خ ر ماه ت، دو روز ديگ دمی اس ا دم      اری؟ دني

د                    . می شويم  ه می مان زی ک يم؟ چي ان را تلف بکن چرا سر حرف های پوچ وقتم
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باقيش پوچ است و بعد افسوس   . د غنيمت شمرد  يهمان خوشی است، وقت را با     

  ».دارد

هم  قدر ه دل نمی زنی، شماها آن     تکه اين حرف را از      ... افسوس... افسوس«

تقلا رف اس د، ح فحه   ل روح نداري ل ص ران را مث ای ديگ رار  یه افن تک      گرام

  ».می کنيد

ود و          ديم را پوشيده ب در اين وقت دو نفر مرد که يکی لباس مستوفی های ق

ه گذشتند خجسته          ت نزديک آن  شدا ديگری لباس کردی دربر    ها شدند، همين ک

  :گفت

ه مشب زندگی من ب     از ا .  اين حرف ها می دانی وقتمان تنگ است         ی با همه «

انواده ام بلک ا خ ده، ب ت ه ی عوض ش رايم اهمي ز ب يچ چي م زده ام و ديگر ه ه

ار                       .ندارد رای آخرين ب ی ب اور نکن، ول م ب ن، می خواهی ه می خواهی باور ک

  ».هر چه بگوئی خواهم کرد. دستته می دهم ب  راماختيار

افی است ريک م ردی ک ت ک ن ثاب ه م تيت را ب ه دوس ن . تب وی اي ن ت  شهرم

ا            . انگشت نمای مردم شدم    از فردا بايد با همين صورتک توی کوچه ها بگردم ت

  ».مرا نشناسند

رويم آن  « واهی ب ی خ ين الان م رم، هم ه حاض تم ک ت، دور از  گف ا در ملک ج

  »! به شهر هم بر نمی گرديماصلاً. شهر برای خودمان زندگی بکنيم

ن مو             ت، چون در اي ه را گف رده  با حرارت مخصوصی اين جمل ع پ  نقاشی   یق

شان     یکه در خانه   ی را ن ه جنگل  پدربزرگش ديده بود جلو چشم او مجسم شد ک

ود                      ی  م دا ب ا پي ه از لای شاخه ه ی ک . داد با درختان انبوه، با يک تکه آسمان آب

ه دست                 خاو   اين پرده به نظر    رد ک ال خودش مجسم ک ود، در خي يلی شاعرانه ب

ای  ه ه اتی هاست و گون ه شکل ده ه ای ک ه آنبچ ردش   سرخ دارد گرفت ا گ   ج
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شنهاد         . و آن بچه ای است که بعد پيدا خواهد کرد         . می کند  ن پ ه اي در صورتی ک

  : سان کرد، سرش را بلند کرد گفتآفکر انتقام منوچهر را 

  ».همين الان می رويم«

دند   د ش شان بلن ر       . از جاي سکی ديگ يلاس وي ک گ گاه ي و نوش وچهر جل من

  :می رفتند خجسته گفتاز پله ها پائين . سرکشيد

ر   « ه صورتکم را ب ن ک زه است، م ا م رويم ب ا صورتک ب ور ب ين ط ر هم    اگ

  ».نمی دارم

د  ا گرفتن ل ج و اتومبي ا جل ر دو آن ه اد. ه وق زد و راه افت ل ب    از . اتوموبي

د       ت تن ه گذش اک ک وت نمن ای خل ه ه دون ت تکوچ رد و ب ل از دروازه أر ک   یم

اده          پشت آن چند ب   . شميران بيرون رفت   ل در ج ی اتومبي شيدند، ول   ی ار سوت ک

دها، خون را            . مازنداران جست می زد    اثر ويسکی، هوای بارانی و اين پيش آم

اتی او دو    . ران می دادوَبه سرعت در بدن منوچهر دَ     روی حي ه ني مثل اين بود ک

هوا تاريک و فقط .  مخصوصی در خودش حس می کرد یبرابر شده بود و قوه 

  . اتومبيل روشن بوديک نوار سفيد جلو

  :خجسته خودش را به منوچهر چسبانيده بود، می خنديد و می گفت

  »! آخر تانگو با هم رقصيده بوديم یکاشکی دفعه«

ه        داخت و ب الا ان ه حرف او نمی داد، شانه هايش را ب وچهر گوش ب ی من ول

ر ام سرعت ه ه تم د چ ی ران ل را م ر اتومبي زی . ت اره چي خجسته خواست دوب

د، ا اد بگوي ا ب د  درم ر ش ن او پ ا ب  .  ده ه ه ا و تپ زرگ  ه دره ه ی ب رز غريب      ط

د،        . می شدند و از جهت مخالف سير اتومبيل رد می شدند           ا لغزيدن اه چرخ ه ناگ

شه در   ولاد و شکستن شي ن، ف د و صدای غرش آه ل دور خودش گردي اتومبي
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اد           اده افت ه صدا       . فضا پيچيد و اتومبيل در پرتگاه کنار ج د يک مرتب  خاموش   بع

  . آن بلند می شد یشد، تنها شعله های آبی رنگ از روی شکسته

  

ود       اده ب اده افت ار ج ل کن کمی . صبح يک مشت گوشت سوخته و لش اتومبي

ه                دورتر دو صورتک پهلوی هم بود، يکی چاق و سرخ و ديگری زرد و لاغر ب

 .شکل چينی ها که به هم دهن کجی کرده بودند
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  للچنگاچنگا
  

 سيد احمد همين که وارد خانه شد، نگاه مظنونی به دور حياط انداخت، بعد با              

سته       ار زد و آه اق روی آب انب گ اط وه ای رن ه در قه ودش ب تی خ وب دس چ

  :گفت

  »...!ربابه... ربابه«

  :در باز شد و دختر رنگ پريده ای هراسان بيرون آمد

  ».شی تو هستی؟ بيا بالااداد«

رادرش را گرفت و     م         دست ب وار ن ا کمرکش دي ه ت  در اطاق تاريک کوچک ک

ود داخل       د          . دندش کشيده ب ار اطاق گذاشت و روی نم د عصايش را کن سيد احم

ه گوشه و او نشست.  اطاق نشست یکهن م جل ه ه ول . رباب رخلاف معم ی ب ول

د از آن . ربابه اخم آلود و گرفته بود      ه چشم های        سيد احمد بع ره ب دتی خي ه م ک

  :کرد از روی بی ميلی پرسيداشک آلود او نگاه 

  »ننجون کجاست؟«

  :ربابه با صدای نيم گرفته گفت«

  ».گور مرگش اون اطاق خوابيده«

  »خوابيده؟«

ن آش ... آره« روز م ه   پام ه کاس ت ب ادرم گرف ی زدم، چ ارو م   یزخانه را ج

اد و شکست  ای سرخ داشت، افت ل ه ه رويش گ انی ک ی، هم دانی ... چين ر ب اگ
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د        ... دسرم آور  جون چه به  نن هی سرم را     ... گيس هايم رو گرفت مشت مشت کن

ه   . به ديوار می زد، به ننم فحش می داد      ام     یمی گفت آن نن ت، باب ور بگوري  گ

  »...می خنديد جا وايساده بود هم اون

  »می خنديد؟«: سيد احمد خشمگين

همان جوری که يک     . هم خورده بود  ه  می دونی حالش ب   ... هی خنديد خنديد  «

د ننجون رو     آن. مرتبه دهنش کف کرد، کج شد   بعد يک ماه پيش شد،   وقت پري

اه  . شار داد که چشم هايش از کاسه درآمده بودفقدر گلويش را    گرفت، آن  اگر م

  »حالا فهميدم ننمون را چه جور کشت؟. خفه اش کرده بود سلطان نبود

  :چشم های سيد احمد با روشنائی سبز رنگی درخشيده و پرسيد

  »جور کشت؟ ون رو اينکی گفت که ننم«

ود« اه سلطان ب ايش را دور  م ه کيس ه ه رفت سر نعش او و می گفت ک ک

ود  ده ب ردنش پيچي وی    . گ يخ گل داخت ب ايش را ان ه دست ه ی ک ی وقت ی دون نم

  »...ننجون

ه ب     نيسيد احمد هم   رد، دست های خشک خودش را                ه  طور ک اه می ک او نگ

ن  برگ چنار بلند کرد، انگشت هايش باز شد و           مثل د شخص       مانند اي ه بخواه ک

  . خفه بکند دست هايش را به هم قفل کرداخيالی ر

رد                        اه ک ره نگ ه او خي شيد و ب ار ک ود کمی خودش را کن . ربابه که ملتفت او ب

  :سيد احمد دوباره پرسيد

  »مگر بابام امروز نرفت مسجد شاه؟«

ه« ا    ... ن ت، از آن دني ی گف رت م ر پ د از ظه ان بع ود، از هم وب نب الش خ ح

  ».می زد حرف

  ».مبطلاب روزه، حيض و نفاس«
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ه   ه  من ب . خودش جواب می داد   ه  از خودش می پرسيد و ب     ... آره« خيالم ديوان

  »...يک چيزهائی می گفت که من خجالت می کشيدم. ..شده

  :بعد ربابه نزديک تر به احمد شد، دست روی سر او کشيد و گفت

ه عباس می گ                « يم؟ مگر نگفتی ک ان و       پس کی فرار می کن ازده توم ا ي د ب وي

ا يک لاغرش را می خريم           د؟ حالا م او خري  من  . شش قران هم می شود يک گ

  . می کنم، پول خودم را در می آورم هم رخت شوری

  »!ببين هر چه زودتر فرار کنيم بهتره، من می ترسم

  ».چند روز است که پام اذيتم می کند. بگذار هوا بهتر بشود«

ن          همچين نيست، داداشی؟ اقلاً     .هوا که بهتر شد می ريم     «   هر چه باشد از اي

  ».جا بهتر است

  .بعد هر دو آن ها خاموش شدند

الا           د ب ود هژده ساله و بلن م پيوسته و      . احمد جوانی ب ه ه ابروهای پرپشت ب

ودشچ ازه سبز شده ب بش ت راق و صورت عصبانی داشت و پشت ل . م های ب

 سرخ،   ینگ، لب های برجسته   ابروهای ت . ربابه پانزده ساله و کندمگون بود     

ود، در               ی دست های کوچک و چانه     ه ب ادرش رفت ه م شتر ب  باريک داشت، و بي

اک    .  پدرش بود ینمونه صورتی که سيد احمد شبيه و      شان مرض خطرن حتی ن

  .او در احمد آشکار شده بود

ردم بيکار را                 ود م سيد جعفر، پدرشان، کارش معرکه گرفتن در مسجد شاه ب

شان ب        دور خودش جمع      رد و براي و ال و جواب مسائل فقهی         ؤطور س   ه  می ک

رد     تستکليفی را بدون پرده و رودرباي      دری در فن خودش       ه  ب . ی تشريح می ک ق

ک عقرب سياه را دست آموز و زهر او        يمهارت داشت که در موقع فروش دعا        

اگر چه در اين اواخر کاسبيش خوب    . را خنثی کرده بود و با آن نمايش می داد      
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ه     . قدر خرج خانه اش در می آورد      ه  يد، ولی ب  نمی چر  پنج سال پيش يک شب ک

ه شده در                      همه خوابيده بودند، مست وارد خانه شد و صبح صغرا زنش را خف

ه                 . اطاق او پيدا کردند    اورد و هم ر ني ه سيد جعف رين شک ب ی هيچ کس کمت ول

رده است  ت ناخوشی م ه عل ه ب د ک ان کردن واهر . گم لطان خ اه س ر از م ه غي ب

د سيد    . می دانست    صغرا که سيد جعفر را مسئول مرگ او      ی واندهخ اه بع دو م

  .جعفر رقيه سلطان را به زنی گرفت

ه شد و از شکنجه و                ی رقيه سلطان بلای جان اين دو بچه       د و رباب يم احم  يت

گفت آور بود، به جای   شو چيزی که    . وجه کوتاهی نمی کرد    آزار آن ها به هيچ    

ا        هايش ميانجی سيد جعفر از بچه    اين که  ا ب رعکس در آزار آن ه د، ب گری بکن

ر     ه س ود ک ائی ب ر از آن مرده يد جعف ون س ود، چ ی نم رکت م لطان ش ه س رقي

ن       جوانی اين بچه ها را     د اي ه امي ده   پيدا کرده بود، ب ه گوين ه الااالله پس    یک  لاال

از      دازد، و دهن ب د سرش را پوست          می ان دا بچه بده د و خ ی روزی نمی مان ب

ه ذاريمهندوان ن .  می گ رد چطور اي د تعجب می ک ا را می دي ه آن ه ا حالا ک   ام

ان                   ا ن ن دو ت ه اي ود ک ن ب ادی را از    بچه ها مال اوست و همه خيالش اي خور زي

از همان وقت سيد  . سر خودش باز بکند و دل فارغ با رقيه خانه را خلوت بکند     

د               د و زن ه ديدن شان تحمل     احمد و ربابه خودشان را در خانه پدری بيگان گی براي

د، ب  ذير ش ديگر   ه ناپ ه يک يش ب يش از پ ا ب ت آن ه ين جه دا  دل هم ستگی پي ب

ن     . کردند رای اي دا             رقيه سلطان ب دگی خودش ج ا را از زن ه آن ه د، اطاق     ک بکن

رای                 ود ب اک و تاريک ب ه نمن ن      آروی آب انبار را ک ا اختصاص داد و از اي ن ه

ود و  ه ب ا درد گرفت د پ ه احم ود ک اه ب رايش دعارو دو م ار ب دين ب ه چن ا آن ک   ب

ه دوزی               . گرفتند رو به بهبودی نمی رفت       ان پين ه دک ان ب ا عصا زن د روزه احم

ه              می رفت  رد، ب ه را می ک ار خان ام روز ک ه تم ا       و رباب ه شب را ب ن ک  عشق اي
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نزديک غروب که .  شمار می آمدبرادرش است که يگانه دلداری دهنده ی او به 

ام آن                   می گشت،    احمد به خانه بر    ه رجوع می شد او در انج ه رباب اری ب ر ک اگ

ز می گ            . کار پيشی می گرفت      رد او ني ه می ک ه گري ر رباب ين   مه يست و  راگ    چن

د و                     نج اطاق تاريکشان شام می خوردن م ک ا ه ه می شد ب به عکس، و شب ک

د              م درد دل می کردن ا ه دتی ب شيدند و م ه از کارهای   . لحاف رويشان می ک رباب

ا    ه  ب. گفت و احمد هم از کارهای خودش      روزانه اش می     خصوص صحبت آن ه

ه           . بيشتر در موضوع فرار بود     ه از خان د ک ه بودن  پدرشان    ی چون تصميم گرفت

  .بگريزند

ا                    ه روزه ود ک د ب کسی که فکر آن ها را قوت داد، عباس ارنگه ای رفيق احم

رد         ی ارنگ            . در بازار با او کار می ک دگی ارزان و فراوان رايش شرح زن ه را  و ب

ه های               . نقل کرده بود   به طوری اين فکر در تصور احمد جای گرفته بود که خان

دگی          وارا و زن ای گ شمه ه بز، چ ای س وه ه ز، ک ان قرم ای تنب اتی، زن ه ده

و                    تابستان و زمستان آن    ود، جل رده ب ل ک رايش نق ه عباس ب ان طوری ک جا هم

ه       دازه ای شيفته     چشمش مجسم می شد، و ب ود ک       ی ان شه  ارنگه شده ب   یه نق

رد     د ک ر او را تمجي م فک اس ه ت و عب اس گف ه عب ودش را ب رار خ الاخره . ف ب

رای                            ازه و آزادی ب دگی ت ه و زن ه ارنگه رفت ا ب ه هر سه آن ه د ک تصميم گرفتن

  .خودشان تهيه کنند

 شان را برای ربابه تکرار می کرد که هميشه يک      رفرای  هر شب احمد نقشه     

ای ذوق      شم ه ا چ ه ب ود، و رباب ور ب د   ج رادرش را تمجي وش ب ر و ه     زده فک

رد   ه     لااخي . می ک ز در مخيل  ساده اش نقش می بست و چون       یت شگفت انگي

ه                     ود، هر دفع تنها مسافرتی که در عمرش کرده بود زيارت سيد ملک خاتون ب

ار                 که حرف ارنگه به ميان     ه آش رشته ب اد ک اد آن روز می افت ه ي د رباب می آم
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ده      ود  گذاشته بودند، ننه اش زن ر همسايه شان                  ب اجی دخت ال ت ه دنب و او بس ک

م شبيه سيد                . زمين خورد و پيشانيش زخم شد       ددوي رد ارنگه ه ان می ک او گم

ازوی خودش   ملک  ار ب ه از ک رادرش وعده می داد ک ه ب ز ب اتون است و ني    خ

زد     . هيچ دريغ نخواهد کرد و در مخارج کمک او خواهد شد     د از م ون احم ا کن ت

ه اش   ود    ازدهي روزان رده ب داز ک ان و شش هزار پس ان ان   .  توم ر شش توم     اگ

اده بخرد         آدست می   ه  و چهار قران ب    . ورد، می توانست يک گاو ماده و دو بز م

ه     د در خان ی رفتن ت م شت و درو      یآن وق ين را ک ا زم ا آن ه اس، روزه       عب

م شير می دوشيد، ماست می بست           ه ه وت خ  . می کردند، رباب رد   شت      ک می ک

اس     و ول عب ه ق ال ب ر دو س ود و س ی نم ه دوزی م د پين م احم ستان ه           زم

  .می توانستند از دسترنج خودشان دارای زمين و خانه بشوند

ائيز و زم  ت سپ ار گذش ه    . تان و به ه اندوخت رار ب ال ف ه خي د ب ود  یاحم       خ

د و در                       ه دقت می پيچي د ب  می افزود و ربابه هم هر چه خرده ريز گيرش می آم

ا           مجری کهنه اش   د و شب ه می گذاشت، تا در موقع فرار همراه خودشان ببرن

ز ديگر                  وقتی که توی رختخواب می رفتند به جز حرف ارنگه و ترتيب فرار چي

ه يک روز مشدی                . در ميان نبود   ود ک ن ب ولی پيش آمد ديگری رخ داد و آن اي

ه را   ه رباب رگذر ک لام علاف س تک   غ ه خواس ادرش را ب ود م ده ب ه دي اری رباب

د               معلوم بود سيد جعفر و رقيه     . فرستاد ن امر راضی بودن ه اي . سلطان هر دو ب

چون اگر برای خاطر خواهرش     . ثير بدی در اخلاق احمد کرد     أاما اين پيش آمد ت    

ود            نبود، رده ب رار ک ود،               .  او دو سال پيش ف رده ب ی ب ن مطلب پ ه اي ه ب ه ک  رباب

ه او      که به احمد نشان بدهد که مشدی    برای اين  سبت ب دارد، ن غلام را دوست ن

د خسته می شد           ه احم ز ديگری   . بيشتر ابراز محبت می کرد، به طوری ک و چي
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ر  ه سخت ت ود ک ا درد ب رد پ ی ک د م د را تهدي ه احم دهک ن ش ود و از اي جهت   ب

  .پيوسته غمگين و خاموش بود

يکی از روزهای زيارتی که سيد جعفر و رقيه سلطان به شاه عبدالعظيم رفته              

ب را در آن  ه ش ود ک رار ب د و ق درش   بودن ت زن پ ه از غيب د رباب ا بمانن ج

ه و از س                    ه خودآرائی پرداخت م ب يدآب فخوشحال تر از هميشه بود، حتی کمی ه

ود ب    ،تبريز زن پدرش که چندی پيش    ه ب ی     ه  کش رفت ود، ول ده ب صورتش مالي

ابه در نظر  هر چند بزک رب. سيد احمد در اين روز ديرتر از معمول به خانه آمد          

طرز ديگری جلوه کرد، ولی اين فکر دردناک برايش آمد که ربابه حالا        ه  احمد ب 

ه     می داند و تا    خودش را آزاد و زن مشدی غلام       رار او را      ی کنون هم به بهان  ف

دا         ی گول زده، از نقشه    رايش پي ه شوهر ب رد و حالا ک  فرار خودش منصرف ک

  :رادرش را ديد جلو دويد و گفتهمين که ربابه ب. شده ماندگار خواهد بود

رکه م     « ير و س ل س م مث ودم، دل واپس ب ن دل يدی م ر   . جوش شب دي را ام چ

  »کردی؟

  ».با عباس بودم«

  ».شی، امشب نمی آينداداد«

  ».من می دانم«

ن      « ت اي شم هاي را چ د؟ چ ی ده و م ت ب وردی دهن ی خ ر   چ ده؟ مگ ور ش ط

  »ناخوشی؟

  ».دعباس زورکی به من شراب دا. نه، شراب خوردم«

  »دوا خوردی؟«

  »!چه کار بکنم با اين پای عليل«

  » بابام نشنيدی برای شراب چه چيزهائی می گفت؟ یمگر پای معرکه«
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ه            . کاسبيش بوده « ان شب ک ه هم ی ک تو خودت گفتی، از قول ماه سلطان گفت

وده  ست ب رد م ه ک ون را خف رای   . ننم د ب ی زن ه م ائی ک ن حرف ه ی اي ی دان م

ان همسايه کفش گاوميش خوب بخرند من هزار عيب            اگر از دک   .کاسبيش است 

ا راست     . رويش می گذارم تا جنس دکان خودمان را بفروشم     ردن ب اما کاسبی ک

  ».گفتن دو تاست

  ».شايد حکيم بهش داده«

دتر از                    « الم ب ه جوانم، ح د؟ من ک وست او شصت     احکيم چرا به من نمی ده

ه         ی همه. سال دارد  رده، هم ا را ک امبول ه     ی  کيف ه  ا را زده، می فهمی؟ آن        ب

ا ه من داده وقت ارث پ را من . دردش را ب ست، چ ادرد خوب رای پ ر شراب ب اگ

  ». اين حرف ها دروغ است یهمه. نخورم؟ دروغ است

  »مگر نمی رويم النگه؟«

دتر                    « ه ب وانم تکان بخورم، هر دفع الم، من نمی ت ن ح  چرا شراب نخورم؟ اي

وی      .  غلام  یهدو روز ديگر هم تو می روی خان  . می شود  انم، ت ا می م من تنه

ا چماق           . اين خانه جانم به لبم رسيد      ه ب ل اينست ک ردم، مث ر می گ عصرها که ب

د  ی آورن را م ان    . م ه بياب ذارم ب ر بگ روم س روم، ب واهم ب ی خ راب  . م را ش چ

  »نخورم؟

ار       . بعد يک مرتبه ما بين آن ها سکوت شد   د و کن د شام خوردن ه بع د دقيق چن

  . خوابيدندحوض در رختخوابشان

  :ربابه سر دماغ بود، تخمه می شکست و می خواند

  می خوام برم النگه،«

  ».يه پای خرم می لنگه«
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ه                      رد ک ان ک قه قه می خنديد، ا ما احمد متقکر و گرفته بود و پيش خودش گم

  :ربابه دوباره گفت. به او طنعه می زند ربابه 

ستيم « ا ه ا تنه ين . امشب م ر روز هم يم ه ه رفت ه ک ون  النگ ور است ننج ط

  »نيست و ما با هم هستيم، همچين نيست احمد؟

از  . در جواب او احمد به زور لبخند زد، ربابه گمان کرد برای پادردش است              ب

  :گفت

نم               « ات  . می دونی، فرار که کرديم، اونجا تو النگه من از تو پرستاری می ک پ

ه  ی ش وب م ت    . خ اد اس ت از ب لطان نگف اه س ر م ای حرار . مگ د چيزه ی باي ت

  »بخوری مبادا وقت بزنگاه پات درد بگيره، نتوانيم برويم؟

  »! اما به تو چه، تو که شوهر می کنی–نه، پام عيبی نداره «

  ».به جدم که نه، هرگز من زن مشدی غلام نمی شم، با تو ميام«

ه .  زدند یستاره های کوچک از ته آسمان سوسو م       . مهتاب بالا آمده بود     رباب

ود        آزادانه صحبت می کر    د هيچ   . د و می خنديد و گونه هايش گلگون شده ب احم

اه            ه او نگ ب ب ا تعج ت و ب راخ نداش ه س يج را در رباب ورت مه ن ص ت اي       وق

  .می کرد

  :احمد با لحن تمسخر آميز پرسيد

  »از مشدی غلام چه خبر؟«

  »!مرده شور ريختش را ببرند، الهی تنه اش زير گل برود«

  ».ینه، تو خودت او را می خواه«

  ».به جدم که نه، من به جز تو کسی را دوست ندارم«

  »!دروغ می کوئی«

  ». گويم، هر آنی که راه بيفتی من هم با تو می آيمیمواالله دروغ ن«
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  ».نه، پس فردا می رويم... هفته ديگر«

  »..!با اين پا«

ان ان... ه دم ... ه ن فهمي ه م دی ک را   ..دي و م ودم، ت ده ب ان اول فهمي ؟ از هم

  ». تو شدم یمسخره. دیمسخره کر

  ».بيا همين الان برويم. خيالت که من دروغ می گويمه تو ب«

م می خواهی شوهر بکنی            اما تو آن  ... هان« ا ه ر        . ج وی النگه مردهای پ ت

  »...تو می خواهی. زور، جوان و سرخ و سفيد دارد

  ».راستی من عباس را نديده ام«

ود،            شيد،     در اين وقت احمد گونه هايش گل انداخته ب ه دشواری نفس می ک  ب

ود د و دهنش خشک شده ب ود . انگشت هايش می لرزي ه ملتفت او نب ه ک رباب

  .دنبال حرفش را گرفت

شوم           « ه؟     . به جدم قسم اگر من زن مشدی غلام ب د بگويم بل  ...آخر مگر نباي

ا زن دارد، من     . وانگهی او پير و زشت است... نمی گويم  ماه سلطان گفت دو ت

  »حالا النگه خيلی دور است؟... با تو می آيم. او را نمی خواهم

  ».وانگهی ما با مال می رويم. نه، پشت کوه است«

ان پيداست  « شت بامم ه از روی پ ود ک ای کب وه ه م، رويش ... آن ک ی دون م

دم            م بل خ ماست ه د، هان        ... برف است، من ي ا چطورن اتی  ... زن های اونج ايلي

ی       من يادم است، ننه نادعلی گاهی می    . هستند ادت هست؟ وقت ان، ي ه م د خان  آم

ود               ال دهات ب م م ا، اون ه ده بوده ه ام زن رد،      . که نن وه صحبت می ک وی ک از ت

  ».که بلد نيستم بدوشم داداشی، بگو ببينم گاو که خريديم من

  :ربابه باز گفت. احمد به او خيره نگاه می کرد
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نم ب                 « ه ن ا يک النگو ک ايم را ب ود، رويش        ه  من ارسی نوه ا    من داده ب سه ت

ده ام م پيچي ا را ه و ارسی می دوزی، همچين . نگين دارد، آن ه ا ت زمستان ه

  »!نيست

  احمد با سر اشاره کرد آری 

  »تو زن دهاتی هم می گيری؟«

ر حالت او     . طرز مخصوصی به او خيره می نگريست    ه  احمد ب  ن تغيي ه اي رباب

او   را ه حرف بي ی خواست او را ب ی از روی لجاجت م ود، ول رده ب رد، حس ک

  :خواندنه غلت زد و شروع کرد ب

  منم، منم، بلبل سرگشته،«

  از کوه و کمر برگشته،«

  مادر نابکار، مرا کشته،«

  .پدر نامرد، مرا خورده«

  سوز خواهر دل«

  استخوان های مرا با هفتا گلاب شسه،«

  زير درخت گل چال کرده،«

  :منم شدم يه بلبل«

  ».پر پر«

ال    ه س ه س ود ک ه ای ب ان تران ن هم م   اي ا ه ار ب اق روی آب انب يش در اط       پ

شتر عصبانی      ه  خواندند، ولی امشب جور ديگر ب        یم د و او را بي د آم نظر احم

رد ود . ک ن ب ل اي نم و       مث ی ک وهر م ن ش ه م د ک ه او بفهمان ت ب ی خواس ه م       ک

  .هم خورده  فرارمان ب یمی شوی و نقشه اما تو زمين گير. می روم

  : غلت زد، برگشت و گفتربابه دوباره در رختخواب
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  ». را بده به منتامشب هوا خنک است دست«

ی انگش            د       تدست احمد را گرفت، روی گردن خود گذاشت، ول  های سرد احم

رد، ب              ا جان بگي اد   ه  مثل ماری که در مجاورت گرم رزه افت و      . ل ن وقت جل در اي

ود دست              چشمش تاريک شده بود، تند نفس می کشيد، شقيقه هايش داغ شده ب

  :تش را بدون اراده بلند کرد و گردن ربابه را محکم گرفت، ربابه گفتراس

  ».جور نگاه نکن می ترسم، مرا اين«

  :هم فشار داد و زير لب دوباره گفته چشم هايش را ب

  »...!شکل بابام شدی... چشم ها... اوه«

الاکی         تی و چ ا تردس د ب ای احم ت ه ون دس د، چ نش مان رف در ده اقی ح ب

د و   ه  ربابه را گرفت و ب   ی گيس بافته مخصوصی دو رشته     ردنش پيچاني دور گ

ويش را گرفت و سر او را         . داد سختی فشار ه  ب د گل ی احم شد، ول اد ک ربابه فري

ه سنگ حوض زد ی حس روی   .ب د و ب رون آم ودی از دهنش بي کف خون آل

ل               . زانوی او افتاد   بعد احمد بلند شد، چند قدم بی کمک عصا راه رفت، سپس مث

  .زمين خورده کار رفته بود دوباره به  قوای او ب یمهکه ه اين

  . پيدا کردندضدر حياط پهلوی حو  دو آن ها را یصبح مرده
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  مردی که نفسش را کشتمردی که نفسش را کشت
  

  :نفس اژدر هاست او کی مرده است«

  ».از غم بسی آلتی افسرده است

  ولویم

  

سين   رزا ح ياه،         مي رداری س ا س ين، ب اعت مع ر س بح س ر روز ص ی ه      عل

ر   ب ب ای مرت ام ه راق گ شکی ب و زده و کفش م لوار ات ه، ش ای انداخت ه ه     دگم

و    د، از جل ی آم رون م شمه بي ای طرف سرچ ه ه ی داشت و از يکی از کوچ م

ه                 ی مسجد سپهسالار می گذشت، از کوچه       يچ می خورد و ب ی شاه پ  صفی عل

  .مدرسه می رفت

که فکر او متوجه چيز      مثل اين . در ميان راه اطراف خودش را نگاه نمی کرد        

قيافه ای نجيب و با وقار، چشم های کوچک، لب های برجسته         . مخصوصی بود 

ی          . و سبيل های خرمائی دااشت     ا ماشين می زد، خيل شه ب ريش خودش را همي

  .متواضع و کم حرف بود

رزا  حسين اهی، طرف غروب از دور هيکل لاغر مي ی گ رون  ول ی را بي عل

شخيص داد ک د ت ی ش رده،  دروازه م م وصل ک ه ه شت ب ايش را از پ ه دست ه
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ن     ل اي ده، مث ائين، پشتش خمي دم می زد، سرش پ ی آهسته ق زی را  خيل ه چي ک

  .جستجو می کرد، گاهی می ايستاد و زمانی زير لب با خودش حرف می زد

د،                   مدير مدرسه و ساير معلمان نه از او خوششان می آمد و نه بدشان می آم

ه از     .  دشوار در آن ها می کرد      ثير اسرارآميز و  أبلکه يک ت   برعکس شاگردان ک

کسی را   اين که او راضی بودند، چون نه ديده شده بود که خشمناک بشود و نه       

د ی. بزن ود خيل ی نم ار م تانه رفت اگردان دوس ا ش ودار و ب ن رو . آرام، ت ازي

ن شاگردان سر درس او                      ا وجود اي ی ب دارد، ول شم ن ه کلاهش پ ود ک معروف ب

  .می بردند  از او حسابدب بودند وؤم

سين      رزا ح ا مي ه اش ب ه ميان سی ک ا ک حبت      تنه اهی ص ود و گ رم ب ی گ عل

ا         ی ادع ه خيل ود ک ی ب م عرب ضل معل يخ ابوالف د، ش ی ش دل م شان رد و ب ميان

د سال در          ی داشت، پيوسته از درجه     رياضت و کرامت خودش دم می زد که چن

شين      عالم جذبه بوده، چند سال حرف نمی زده و خودش را                 فيلسوف دهر جان

سند    . می دانست   بوعلی سينا و مولوی و جالينوس      دهای خودپ ی از آن آخون ول

شيد             ردم می ک ه ب       . ظاهرساز بود که معلوماتش را به رخ م ان  ه  هر حرفی ک مي

وراً د ف همی آم ا جمل ل ي ی آب نک ی يک مث ه ش عرب ا از اشعار شعرا ب يده و ي

د پيروزمندا    ا لبخن ی آورد و ب شهاد آن م ه ت است ره أن رفش را در چه   یثير ح

رزا حسين  . حضار جستجو می کرد  م    و اين خود غريب می نمود که مي ی معل عل

ه      فارسی و تاريخ و ظاهراً     ا ب  متجدد و بدون هيچ ادعا شيخ ابوالفضل را در دني

ه              ه خان اهی شيخ را ب رد و         ی رفاقت خودش انتخاب بکند، حتی گ  خودش می ب

  .رفت  او می یگاهی هم به خانه

سين  رزا ح ث      مي ر حي لاع و از ه ا اط ی ب ديمی، آدم ای ق انواده ه ی از خ عل

ود، دو سه سال          ه  آراسته بود و ب    قول مردم از دارالفنون فارغ التحصيل شده ب
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ه برگشت در تهران       موريت کارأبا پدرش در م    کرده بود، ولی از سفر آخری ک

ه   ماندنی شد، و شغل معلمی را اختيار کرد، تا نسبتاً          ه         وقتش ب د ک ازه بده  او اج

ده دار        دبه کارهای شخصی بپرداز    ار غريب و امتحان مشکلی را عه ، چه او ک

  .شده بود

رزا                  د مي رادرش می آم رای او و ب د سرخانه ب ه آخون از بچگی، همان وقت ک

سين عار      ح ات و اش رفتن ادبي را گ صوصی در ف ت مخ تعداد و قابلي ی اس عل

سفه صوفين و فل رد،   یمت ی ک کار م ا آش عر    آن ه وفيان ش بک ص ه س ی ب     حت

اخت ی س م آن. م ه   معل ودش را از جرگ ه خ داالله ک يخ عب ا ش وفيان  یه         ص

ه تلمي سبت ب ار ذمی دانست توجه مخصوصی ن رد، افک  خودش آشکار می ک

ل      رای او نق صوفيانه به او تلقين می نمود و از شرح حالات عرفا و متصوفين ب

ه             خصوص از علو مقام منصور    ه  ب. می کرد  ود ک رده ب رای او حکايت ک  حلاج ب

ام رياضت نفس ب  صور از مق الای دار  ه من ه ب ود ک يده ب ائی رس االحق«ج    » ان

رزا حسين          . گفتی  م ود        اين حکايت در فکر جوان مي ی شاعرانه ب ی خيل و . عل

الاخره  ه  يب رد ک ار ک ه او اظه داالله ب يخ عب و  «: ک روز ش ه در ت ه ک ا آن ماي     ب

ه خواهی رسيد                 می بينم هر گاه پيرو     ه مراتب عالي » .ی اهل طريقت را بکنی ب

رزا حسين     ه  اين فکر هميشه ب     اد مي رده و            ي ا ک شو و نم ز او ن ود، در مغ ی ب عل

ع مناسبی ب            ه موق رد ک شه آرزو می ک ود و همي ده ب دست آورده،  ه ريشه دواني

شود    ار ب رادرش وارد مدرسه    . مشغول رياضت و ک م او و ب د ه ون   یبع  دارالفن

ی قوی شد             جا هم ميرزا حسين     آن شدند، در  ی خيل . علی در قسمت عربی و ادب

رد و می گفت      ن  : برادر کوچکش با افکار او همراه نبود، او را مسخره می ک اي

دازد و جوانی را ب                         سان را عقب بين دگی ان ه در زن ن ک ه جز اي    خود  ی  خيالات ب

ده  د فاي دارد یاز دست بده ری ن سين .  ديگ رزا ح ی مي وی دل  ول ی ت ه عل  ش ب
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رعکس در                   حرف های او می خنديد، فکر او را مادی و کوچک می پنداشت و ب

د از        ی واسطهه  و ب . تصميم خودش بيشتر لجوج می شد       همين اختلاف نظر، بع

ه               . مرگ پدرش از هم جدا شدند      ود ک ن ب چيزی که دوباره فکر او را قوت داد اي

مصاحباتی حرف   رش به کرمان به درويشی برخورد که پس از          يدر مسافرت اخ  

ار    أميرزا عبداالله معلمشان را ت    اه در تصوف ک ييد کرد و به او وعده داد که هرگ

د رسيد         ه  بکند و ب   نج        . خودش رياضت بدهد به مدارج عاليه خواه ه پ ن شد ک اي

رزا حسين       ود مي ده و در را ب             سال ب زوا گزي نج ان ی ک روی خويش و آشنا    ه  عل

دگی     ود و پس از فراغ          بسته، مجرد زن ار و           می نم ده ک ت از معلمی قسمت عم

  .رياضت او در خانه اش شروع می شد

ه        .  او کوچک و پاکيزه بود مثل تخم مرغ         ی خانه يک ننه آشپز پير و يک خان

ت  اگرد داش ه     . ش ی آورد، ب اط در م ا احتي د لباسش را ب ی ش ه وارد م  از در ک

اده          رد، لب زان می ک اب            ی چوب رختی آوي   خاکستری رنگی می پوشيد و در کت

ه را اختصاص               کتاب برای. خانه اش می رفت    رين اطاق خان زرگ ت ه اش ب خان

ود ه. داده ب ره پ آن  یگوش وی پنج ود، رويش دو  ک دُيهل اده ب فيد افت شک س

م                  يتکا، جلو آن    مُ سته کاغذ و قل ک ميز کوتاه، روی آن چند جلد کتاب، با يک ب

رد         . و دوات گذاشته شده بود     ار ک دهايش ک اقی      کتاب های روی ميز جل ود و ب ه ب

  .کتاب ها بدون قفسه بندی در طاقچه های اطاق روی هم چيده شده بود

سفه        ان و فل ا عرف ريح و       یموضوع اين کتاب ه ا تف ود، تنه ديم و تصوف ب  ق

سرگرمی او خواندن همين کتاب ها بود، که تا نصف شب جلو چراغ نفتی پشت                

رد و آن  پيش خودش ت  . ميز آن ها را زير و رو می کرد و می خواند             فسير می ک

ا               ه  چه که ب   د ب ا بع ود ت ويس می نم د خارج ن ا مشکوک می آم نظرش مشکل ي

د   ه بکن دام مباحث ر ک ر ه ضل س يخ ابوالف ن. ش ه اي سين  ن رزا ح ه مي ی از  ک عل

 ١٠٤



 صادق هدايت                                                          سه قطره خون

سفی را                    دانستن معنی آن   سياری از عوالم روحی و فل ود، بلکه او ب ها عاجز ب

ه                 ر از شيخ ابوالفضل ب ی بهت ه نکات     طی کرده بود و خيل افکار موشکاف و ب

ا را در خودش                   رد، آن ه ی می ب رد و        خيلی دقيق بعضی صوفيان پ  حس می ک

ادی در فکر خودش           ای م ين سبب      يک دنيای ماوراء دني ود و هم رده ب اد ک  ايج

ه  اچون او خودش را برتر از س. خودپسندی او شده بود    ير مردم می دانست و ب

  .اين برتری خود اطمينان کامل داشت

رزا ه   حسينمي ا وجود دارد ک ه يک سر و رمزی در دني ی می دانست ک عل

رای                   صوفيان بزرگ به آن پی برده اند و اين مطلب هم برای او آشکار بود که ب

ان                   د، هم ائی بکن ه او را راهنم ا کسی ک ه     شروع محتاج مرشد است ي طوری ک

ه     افته بود و در کت گشيخ عبداالله به او      ود ک ده ب ا خوان  در چون سالک را  «ب ه

ه جمعيت                 بدايت حال خاطر   رد ک  در تفرقه است، بايد صورت پير را در نظر بگي

دا              » .هم رسد ه   ب خاطر اد شيخ ابوالفضل را پي ه پس از جستجوی زي ن شد ک اي

ليقه  ق س ه مواف ر چ رد، اگ ود و ب یک ری  ه  او نب ز ديگ م دادن چي ز حک        ج

ن                ل اي ار         نمی دانست و به هر مطلب مشکلی که بر می خورد مث ا بچه رفت ه ب ک

بکنند، می گفت هنوز زود است بعد شرح خواهيم داد و بالاخره شيخ ابوالفضل               

ه   ر هم دم ب ار را مق ن ک ود، اي شتن نفس ب رد ک ه او توصيه ک ه ب زی ک ا چي    تنه

ست  ی دان ی ب . م يلهه يعن رح       یوس د، و ش ه کن اره غلب س ام ر نف ت ب  رياض

ر از احاديث و اشعار سمب د پ ه مانن شتن نفس حاضر وطی خطاب ام ک ه در مق ک

ی    «از آن جمله اين حديث که  . کرده بود برای او خواند     اعدی عدوک نفسک الت

ی   » بين جنبيک  و خود تست کخ در درون تست                 «يعن رين دشمن ت و » دشمن ت

ان » جهادک فی هواک    «: اين حديث ديگر که    ه اوح    چن ه او     «: دی گوي  دک هر ک

  :باز در اين شعر .».نفس کشت غازی بود
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  فس اگر شوخ شد خلافش کنن«

  ».تيغ جهل است در غلافش کن

  :و اين شعر ديگر

  نفس خود را بکش نبرد اينست،«

  ».منتهای کمال مرد اينست

ن             ود اي ه ب از جمله چيزهائی که شيخ ابوالفضل در ضمن موعظه خودش گفت

ود ال و    «. ب د م ان باي سلک عرف الک م ه س درت و    ک لال و ق اه و ج ال و ج من

ردن نفس              شمت را خوار    ح ع ک ا مطي ا همان ذت ه ا و ل شمارد، که اعظم دولت ه

  .است

  که مکتبی گويد، چنان

  س خود شکست آری،فگر تو بر ن«

  ».دست آریه دولت جاودان ب

دم        ه  بار ب  و بدان ای رفيق طريق که اگر يک       « ه شوی ق ن فريفت هوای نفس ت

  :که سنائی فرمايد در وادی هلاک نهاده باشی چنان

  اری چاکر درگاه تست،نفس تا رنجور د«

  ».ی، کم کند چون تو هزاردباز چون ميريش دا

  :و نيز شيخ سعدی گويد

  مراد هر که برآری مطيع امر تو شد«

  ».افت مراديخلاف نفس، که فرمان دهد چو 

د        « و مشايخ طريقت نفس را سگی خوانده اند درنده که به زنجير رياضت مقي

خود  ه  ولی سالک نبايد که ب    .  بايد بود  بايد داشت، و مدام از رها شدن او برحذر        

ه در هر                     غره شود و راز نهان را با مردم نادان به ميان آرد، بلکه لازم باشد ک
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شو   ود م د خ ا مرش شکلی ب درم ان. ت نماي ه    چن ه الرحم افظ علي ه ح ه خواج     ک

  :فرمايد می

  گفت آن يار کزو گشت سر دار بلند«

  ».جرمش آن بود که اسرار هويدا می کرد«

رزا حسينم سفه  ي ه فل ل مخصوصی ب ديم تماي ی از ق دی و رياضت  یعل  هن

زد      س داشت و آرزو می کرد برای تکميل معلومات خودش به هندو           رود و ن تان ب

ن      . ماهاتماها مشرف شده اسرار آن ها را فرا بگيرد         جوکيان و  ه از اي اين بود ک

رعکس آن        ان کامل استقب         پيشنهاد هيچ تعجب نکرد، بلکه ب ا ايم ود و   را ب ال نم

اً               ه  همان روز که ب     ال گرفت و اتفاق وی خطی ف ه برگشت از مثن ن اشعار    خان   اي

  :آمد

  نفس بی عهد است، زانرو کشتنی است«

  .او دنی و قلبه گاه او دنی است

  نفس ها را لايق است اين انجمن، 

  .مرده را در خور بود گور و کفن

  نفس اگر چه زيرک است و خرده دان، 

  .و را مرده دانقبله اش دنياست ا

  آب وحی حق بدين مرده رسيد،

  »...!شد ز خاک مرده ای زنده پديد

رزا حسين         أاين تف  ه مي ه           ل سبب شد ک ی تصميم قطعی گرفت و هم      جد   ی عل

ر نفس به ه ب د خود را مصروف غلب رد و مشغول رياضت شديو جه و . می ک

صوفين    ب مت شتر در کت ه بي ر چ ه در آن روز ه ن ک ه اي ر از هم ب ت ور غري     غ
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ارزه ت    ن مب رش را در اي شتر فک رد بي ی ک ود أم ی نم د م اله. کي ور  یدر رس  ن

  :وحدت نوشته بود

د گرفت و انفاس را مصروف          چند روزی رياضتی بر   ! ای سيد « خود می باي

ه جای آن          ال حق ب در رود و خي اين انديشه بايد ساخت، تا خيال باطل از ميان ب

  ».بنشيند

  :انددر کنز الرموز ميرحسينی خو

  از مقام سرکشی بيرون برش،«

  ».رشست، ميزن بر سمار اماره ا

  :در کتاب مرصادالعباد نوشته بود

 دل شروع کند،  یکه سالک چون در مجاهده و رياضت نفس و تصفيه     بدان«

ه مناسبت حال             ام ب بر ملک و ملکوت او را سلوک و عبور پيدا آيد و در هر مق

  .او وقايع کشف افتد

  :رو خواندسرخو در اشعار ناص

  تو داری اژدهائی بر سر گنج،«

  بکش اين اژدها، فارغ شو از رنج،

  و گر قوتش دهی بد زهره باشی 

  »!ز گنج بيکران بی بهره باشی

ه دآميز   یهم ات تهدي ن ادبي م     پ اي س قل شتن نف رای ک ه ب د ک يم و امي ر از ب

ه  علی باقی نگذاشت     ئی شده بود، جای شک و ترديد برای ميرزا حسين         افرس ک

سان را از          ه ان ی است ک دم در راه سلوک کشتن نفس بهيمی و اهريمن ين ق اول

م           ميرزا حسين . رسيدن به مطلوب باز می دارد      علی می خواست در آن واحد ه

ده نفس خود       ه  طريق اهل نظر و استدلال و هم ب       ه  ب طريق اهل رياضت و مجاه
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د  ه کن اً. را تزکي زی     تقريب ی چي ت، ول ين گذش ن ب ه از اي ک هفت ه  ي ه ماي   ی ک

ود، ب  د ب د شک و تردي ی ش دی او م سردی و ناامي ق ه دل خصوص پس از دقي

  :ی اشعار مانند اين شعر حافظدن در بعضش

  ز دهر کمتر جو،احديث از مطرب و می گو و ر«

  » !شايد به حکمت اين معما راگکه کس نگشود و ن

  :و يا

  هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار،«

  ».نجام کار چيستکس را وقوف نيست که ا

علی می دانست که کلمات می، ساقی، خرابات، پيرمغان          اگر چه ميرزا حسين   

ضی از    ر بع ن تعبي ود اي ا وج ی ب ا است، ول ات و اصطلاح عرف ره از کناي و غي

  :رباعيات خيام برايش خيلی دشوار بود و فکر او را مغشوش می کرد

  کس خلد و جحيم را نديدست ای دل،«

  ان رسيدست ای دل؟گوئی که از آن جه

  : است کزانیچيزه اميد و هراس ما ب

  »!جز نام و نشانی نه پديدست ای دل

  :و يا اين رباعی

  .خيام اگر ز باده مستی، خوش باش«

  .با لاله رخی اگر نشستی، خوش باش

  چون عاقبت کار جهان نيستی است،

  ».انگار که نيستی، چو هستی خوش باش

دای جوانی           خوشی می ک  ه  دان دعوت ب  ااين است  ه او از ابت ردند، در صورتی ک

و همين افکار يک افسوس تلخ . خودش حرام کرده بود  ه   خوشی ها را ب     ی همه
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رد  د ک دگی گذشته اش در او تولي ه در آن–از زن دگی ک ن زن در گذشت   آن، اي ق

اکی    ه  خت گذرانيده بود، و حالا روزهای او ب         سخودش  ه  کرده بود، ب   طرز دردن

ه ب        ! هوم می شد     صرف جستجوی فکر مو    ود ک خودش رنج و     ه  دوازده سال ب

م       ون ه ود و اکن ده ب ره مان ی به وانی ب ی ج ف، از خوش ی داد، از کي شقت م م

ه       . دستش خالی بود   د هم ن افک   یاين شک و تردي ه شکل سايه های     ا اي ر را ب

د    ی کردن ال م ه او را دنب ود ک ی درآورده ب ا در  ه ب. مهيب ب ه صوص ش خ

ه و تنها در آن می غلطيد، هر چه می خواست           رختخواب سردی که هميشه يک    

ن    رد اي ه مج د ب انی بکن والم روح ه ع رد و   فکرش را متوج ی ب وابش م ه خ ک

د  ی کردن و او را وسوسه م د صدگونه دي ی ش اق . افکارش تاريک م در اتف   چق

سر و رويش می زد، از        ه  می افتاد که هراسان از خواب می پريد و آب سرد ب             

د             روز بعد خوارک خودش را       اه می خوابي ا روی ک چه  . کمتر می کرد، و شب ه

  :شيخ ابوالفضل هميشه اين شعر را برای او خوانده بود

  نفس چون سير گشت بستيزد،«

  ».هر سو آليزده توسن آسا ب«

اتش ب           ميرزا حسين  اد می رود،     ه  علی می دانست که هرگاه بلغزد همه زحم ب

ی .  تنش می افزود ی از اين رو به رياضت و شکنجه       شتر خودش     ول  هر چه بي

ه تصميم                        ن ک ا اي ود، ت را آزار می کرد، ديو شهوت بيشتر او را شکنجه می نم

ايع را                  گرفت برود پيش يگانه رفيق و پير مرشدش آشيخ ابوالفضل و شرح وق

  .برای او نقل بکند و دستور کلی از او بگيرد

ود، لباسش را عوض                        د نزديک غروب ب رايش آم ال ب ن خي ه اي همان روز ک

ر مرده ب  ک ای ش ام ه ا گ داخت و ب ب ان رداريش را مرت ای س ه ه  سوی ه د، دگم

ه د  خان ه ش د روان صبانی در            .  ی مرش ال ع ه ح ردی ب د م يد دي ه رس ی ک وقت
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ه ی ی کَ    خان رش را م ای س شيد و موه ی ک اد م ستاده فري د   او اي د بلن د و بلن     ن

  :می گفت

را       جا به من جوا     به آشيخ بگو، فردا می برمت عدليه، آن       « ر م دهی، دخت ب ب

ولش را                   ردی، پ لا سرش آوردی، ناخوشش ک برای خدمتگاری بردی و هزار ب

نم    ی ک اره م ا شکمت را پ ی ي د صيغه اش بکن ا باي شيدی، ي الا ک م ب روی . ه آب

  »...باد رفته چندين و چندساله ام ب

  :علی ديگر نتوانست طاقت بياورد، جلو رفت و آهسته گفت ميرزا حسين

  ». شيخ ابوالفضل است یجا خانه اين. باه کرديدبرادر، شما اشت«

ويم                 « دا ناشناس را می گ من  . همان بی همه چيز را می گويم، همان آشيخ خ

ت دارد بيايد بيرون آشی برايش بپزم که        أمی دانم خانه هست، اما قايم شده، جر       

  »!رويش يک وجب روغن باشد، آخر فردا همديگر را می بينيم

شيد و آهسته              علی چون ديد   ميرزا حسين  ار ک  قضيه جدی است خودش را کن

د                 دار بکن ه او را بي ود ک افی ب ا ک ود؟؟    . دور شد، ولی همين حرف ه ا راست ب  آي

ز     ه چي ل از هم شتن نفس را قب ه او ک ه ب ضل ک يخ ابوالف رده؟ ش تباه نک ا اش آي

ا خود او            شود؟ آي ايق ب ده ف ن مجاه سته در اي ا خودش نتوان توصيه می کرد، آي

ا  ده و ي ن      لغزي ستن اي ت؟ دان ول زده اس رده و گ ودش ک ت خ باب دس  او را اس

ين طور    یگر راست است، آيا همه ا. مطلب برای او خيلی مهم بود       صوفيان هم

ه          ار ب ن ک ا اي د و ي اور نداشته ان ه خودشان ب د ک ائی می گفتن د و چيزه وده ان ب

ا در      رده؟ آي دا ک ن  مرشد او اختصاص دارد و ميان پيغمبران او جرجيس را پي اي

ه         رود و هم د ب ه       ی صورت می توان دبختی های    ی شکنجه های روحی و هم  ب

ودش را  ی    بخ ه عرب د جمل د چن ين آخون د، و هم ل بکن ضل نق يخ ابوالف رای ش

وی دلش ب                  د و ت ر بده ين         ه  بگويد، يک دستور سخت ت د هم ه، باي دد؟ ن او بخن
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د  امشب اين سرّ    ه وار گ      .  را روشن بکن وت ديوان ان های خل دتی در خياب شت م

ن   . زد دون اي د، ب ت ش ل جمعي د داخ ين      بع ان هم د، مي ر بکن زی فک ه چي ه ب ک

ت ادی می دانست آهسته راه می رف ه پست می شمرد و م ی ک دگی . جمعيت زن

ا   ه مدت ه ل داشت ک رد و مي ا را در خودش حس می ک ولی آن ه ادی و معم م

انی گرفت ب     ها راه برود، ولی دوباره مثل اين   مابين آن  طرف  ه که تصميم ناگه

ه ديگر کسی آن       اين.  شيخ ابوالفضل برگشت    ی خانه ا ن   دفع ه در زد و ب    . ودب ج

ا در را ب               در تزنی که پش   شيد ت دتی طول ک ت، م  روی ه آمد، اسم خودش را گف

وچ، صورت                . او باز کردند   وارد اطاق که شد ديد شيخ ابوالفضل با چشم های ل

يم نشسته،           و روی گل ای آل د و    آبله رو و ريش حنائی مثل مرب سبيح می گردان  ت

ا                   . چند جلد کتاب پهلويش باز بود      د شد و گفت ي ر بلن يم خي د ن همين که او را دي

رد         ان            . االله و سينه اش را صاف ک دری ن ود، در آن ق از ب و او يک دستمال ب جل

  .او گفته رو کرد ب. خشک شده و يک پياز بود

  »!بفرمائيد جلو، يک شب را هم با فقرا شام بخوريد«

ه، خيل « شکرمن دم    ... ی مت ت ش باب زحم ر اس شيد اگ ی  . ببخ ن نزديک      از اي

  ».می گذشتم فقط آمدم

  ».خودتان استه خانه متعلق ب. شاتیيخير، چه فرما«

رزا حسين ين وقت صدای داد و  مي ی در هم د، ول زی بگوي ی خواست چي عل

ه                   ه دهنش گرفت ه ب ه يک کبک پخت غوغا بلند شد و گربه ای ميان اطاق پريد ک

ود  رد  ب ی ک شت م شت پي ال آن پي ی دنب سين. و زن رزا ح يخ   مي ه ش د ک ی دي عل

ر                 راهن و زي ا پي داخت، ب ايش را ان رد     ش ابوالفضل يک مرتبه عب لواری دست ک

د             ط  ا  ی چماقی را از گوشه    ه دوي ال گرب ا دنب ه ه د ديوان رزا  . اق برداشت مانن مي

جای خودش خشکش      ه  علی ازين پيش آمد حرفش را فراموش کرد و ب           حسين
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ان وارد                  . ده بود ز ه نفس زن تا اين که بعد از يک ربع شيخ با صورت برافروخت

  :اطاق شد و گفت

ت« ه از هف د، گرب د، شرعاً می داني شتر ضرر بزن ه بي ار ک شتنش صد دين  ک

  ».واجب است

ر آدم                 ميرزا حسين  ن شخص يک نف علی ديگر برايش شکی باقی نماند که اي

املاً           چه که آن مرد در     خيلی معمولی است و آن     سبت می داد ک   خانه اش به او ن

  :د و گفتشبلند . راست است

  ».با اجازه شما مرخص می شوم... ببخشيد، اگر مزاحم شدم«

رد  شايعت ک اق از او م ا در اط ضل ت يخ ابوالف ه درِ. ش ين ک يد، هم ه رس  کوچ

ود، حريف خودش را می شناخت           . نفس راحتی کشيد   حالا ديگر برايش مسلم ب

رای خاطر او                     ی و فهميد که همه    ن دم و دستگاه و دوز و کلک های شيخ ب  اي

روی خودش در سفره          ی شيوه ه  وقت ب    بوده، کبک می خورده، آن        عمر روب

ول  ردم را گ ا م از خشکيده می گذاشته، ت ا پي ر کفک زده و ي ان خشک و پني ن

ه      . او دستور می دهد که روزی يک بادام بخورد         ه  ب. بزند خودش خدمتگار خان

  : کند با آب و تاب اين شعر عطار را برايش می خواندرا آبستن می

  طعام بد بپرهيز ای پسر، از«

  همچو دد کم باش خونريز ای پسر،

  نفس را از روزه اندر بند دار،

  مرد را از لقمه ای خرسند دار،

  روزه ای ميدار چون مردان مرد،

  نفس خود را از همه ميدار فرد،

  نی همين از اکل او را باز دار
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  »...کار فکر هيچه نگذارش ببلکه 

ه            ميرزا حسين . هواه تاريک بود   علی دوباره داخل مردم شد، مانند بچه ای ک

ود راه                    ار آل دون اراده در کوچه های شلوغ و غب دتی ب شود، م م ب در جمعيت گ

 اين صورت ها  یجلو روشنائی چراغ صورت های را نگاه می کرد، همه         . رفت

ود،              سر او تهی و   . گرفته و غمگين بود    زرگ شده ب ه ب  عقده ای در دل داشت ک

د و     ناين مردمی که به نظر او پست بودند پای ب          د شکم و شهوت خودشان بودن

ر می دانست و                  پول جمع می کردند حالا آن ها را از خودش عاقل تر و بزرگ ت

ه ب رد ک ا باشده آرزو می ک ا خودش می گفت. جای يکی از آن ه ی ب ه : ول    ک

ظاهر ه آيا او می توانست ب   . خت تر از او هم ميان آن ها باشد         بدب دمی داند؟ شاي  

قران خوشبخت تر از ثروتمندترين اشخاص        حکم بکند؟ آيا گدای سرگذر با يک      

ی                  ا نمی توانست از دردهای درون ول های دني ام پ ه تم نمی شد؟ در صورتی ک

  .علی چيزی بکاهد ميرزا حسين

ه ب ب    یهم ه اغل ناکی ک ای هراس ابوس ه ه  او ره  ک ن دفع ی آورد، اي وی م

ه نظرش آمد که زندگی او بيهوده ب      ه  ب. او هجوم آور شده بود    ه  تر تندتر ب   سخت

سر رفته، يادگارهای شوريده و درهم سی سال از جلوش می گذشت، خودش                   

رين و ب دبخت ت ردی را ب انوران حس ک رين ج ده ت دگی او از . فاي دوره های زن

د    ی ش دا م ک هوي ياه و تاري ای س شت ابره ان   پ ای آن ناگه ه ه ی از تک     ، برخ

ه  شت، هم ی گ ان م رده پنه د در پس پ ا يک نواخت،  یمی درخشيد، بع  آن ه

ه از                         د برقی ک اه مانن وچ و کوت اهی يک خوشی پ ود گ خسته کننده و جانگداز ب

ذرد، ب ره بگ ای تي ود ه روی ابره وده ب ست و بيه ه اش پ شم او هم ه . چ چ

وچی ای پ شمکش ه ای جفنگ! ک دگی ه ه دون يد و ! یچ ی پرس ودش م       از خ

د  ی گزي ايش را م ب ه ته  . ل وده گذش وانی او بيه اريکی ج شينی و ت ه ن در گوش
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زار                 . بود، بدون خوشی، بدون شادی، بدون عشق، از همه کس و از خودش بي

ه                       ا نال اريکی شب ه ه در ت آيا چقدر از مردمان گاهی خودشان را از پرنده ای ک

ر   ر و آواره ت شته ت م گ شد گ ی ک ده ای را  م يچ عقي ر ه د؟ او ديگ ی کنن    حس م

ام شد              . نمی توانست باور بکند    ران تم ی گ . اين ملاقات او با شيخ ابوالفضل خيل

 افکار او را زير و رو  کرد، او خسته، تشنه و يک ديو يا اژدها در  یزيرا همه

رد  ی ک سموم م روح و م ته مج ه او را پيوس ود ک ده ب دار ش ت . او بي ن وق در اي

رزان،               اتومبيل ی از پهلويش گذشت و جلو چراغ آن صورت عصبانی، لب های ل

م        . طرز ترسناکی روشن شد     ه  چشم های باز و بی حالت او ب        ضا گ اه او در ف نگ

د،                             ز دور دست می خندي ه يک چي ه ب ود ک ن ب د اي از مانن     شده بود، دهن نيمه ب

ه از آن       رد ک ی ک س م ودش ح ر خ ه مغ شاری در ت شانی و    و ف ر پي ا زي ا ت    ج

  .شقيقه هايش می آمد و ميان ابروهای او را چين انداخته بود

دی،    . علی دردهای مافوق بشر حس کرده بود      ميرزا حسين  ساعت های نومي

سفی را                   دبختی را می شناخت و دردهای فل ساعت های خودش، سرگردانی و ب

وده   رای ت ه ب دارد می دانست     یک ردم وجود خارجی ن ی حالا خودش را   .  م   ول

د ی ان رد ب ی ک شته حس م م گ ا و گ سخره و  . ازه تنه رايش م دگی ب ر زن سرتاس

  :با خودش می گفت. دروغ شده بود

  »!از حاصل عمر چيست در دستم؟ هيچ«

رون           . اين شعر او را بيشتر ديوانه می کرد        ا بي مهتاب کم رنگی از پشت ابره

رای او آن                    شتر ب ه پي اب ک د  آمده بود، ولی او توی سايه رد می شد، اين مهت ر ق

از                  اه راز و ني افسونگر و مرموز بود و ساعت های دراز در بيرون دروازه با م

ه او را عصبانی     ود ک ی ب ی معن رد، حالا يک روشنائی سرد و لوس و ب   می ک

رد  اد جوانی خودش   . می ک اد، ي رم، ساعت های دراز درس افت اد روزهای گ ي
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ه   ی هم ه وقت اد ک م یافت وش بودن      ه يش و ن شغول ع ای او م ال ه ا س      د او ب

و         رف و نح اب ص ت و کت ی ريخ رق م ستان را ع ای تاب ه روزه ر طلب د نف      چن

ی،                 . می خواند  د تق ا مدرسشان شيخ محم ه ب ه مجلس مباحث د ب   بعد هم می رفتن

ود،         رويش ب خ روب ه آب ي ک کاس ست ي ی نش ه م لواری چنباتم ر ش ا زي ه ب ک

رش را   ر و زب ه زي ی ک ت عرب ک لغ ر ي ی زد و س اد م ودش را ب تباه خ          اش

ن        یمی کردند فرياد می کشيد، همه  ل اي د می شد، مث ردنش بلن ه    رگ های گ ک

  .دنيا آخر شده است

د  سته بودن ا را ب ان ه ود و دک وت ب ا خل ان ه ن وقت خياب ان ،در اي  وارد خياب

ه شد صدای موزيک چرت او           ءعلا رد     را الدوله ک اره ک ی رنگی       .  پ الای در آب ب

سيم «: واندجلوی روشنائی چراغ برق خ   دون ت » ماک و آن را پس     أب رده جل مل پ

  .وارد شد و رفت کنار ميز روی صندلی نشست. زد

جور   علی چون عادت به کافه نداشت و تا کنون پايش را به اين   ميرزا حسين 

رد   ی ک اه م ود را نگ ات دور خ ود، م ته ب ا نگذاش م و . جاه وی کل يگار ب دود س

الا             مرد  . گوشت سرخ کرده در هوا پيچيده بود       ا سبيل کلفت و دست ب اهی ب کوت

ری پهلوی  طيک رج ب  . زده پشت ميز نوشگاه ايستاده با چرتکه حساب می کرد         

ويش ويل                . او چيده بود   رد لاغری پهل ن وکمی دورتر زن چاقی پيانو می زد و م

مشتری ها مست از روسی و قفقازی با شکل های عجيب و غريب دور              . می زد 

 خارجی داشت    ی خوشگلی که لهجه  ين زن نسبتاً  در اين ب  . ميزها نشسته بودند  

  :جلو ميز او آمد و با لبخند گفت

  »عزيزم، به من يک گيلاس شراب نمی دهی؟«

  ».بفرمائيد«
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دون ت شخدمت ر أآن زن ب ل پي ود     ام شنيده ب ه او ن رابی ک م ش دا زد و اس  ص

ری شراب را با دو گيلاس روبروی آن ها گذاشت، آن            طپيشخدمت ب . دستور داد 

رد   زن ر ارف ک ه او تع ت و ب سين . يخ رزا ح يلاس اول را     مي راه گ ا اک ی ب عل

آن زن گيلاس پشت گيلاس     . هم آميخته شد  ه  سرکشيد، تنش گرم شد، افکارش ب     

اند  ی نوش راب م ه او ش ه. ب يم ويل  ینال وزناکی از روی س ی ن در و س د، م آم

رد               ميرزا حسين  . علی حالت آزادی و خوشی مخصوصی در خودش حس می ک

ود               ياده  ب ده ب ه در اشعار متصوفين خوان .  آن همه مدح و ستايش شراب افتاد ک

ود                  جلو روشنائی بی رحم چراغ چين های پای چشم زنی که پهلوی او نشسته ب

بعد از اين همه خودداری که کرده بود، حالا شرابی زرد و ترش مزه و            . می ديد 

ر سياه              يک زن پُ   قسمتش شده    ر از بزک کنفت شده دستمالی شده با موهای زب

ه و       ی واسطه ه  بود، ولی او از اين ها بيشتر کيف می کرد، چون ب            ر روحي  تغيي

تحاله  ه     ی اس ر نتيج د و بهت ست بکن ودش را پ ت خ ی خواس صوصی م     یمخ

ه د  یهم ال بنماي راب و پايم ودش را خ ای خ ه .  درده ار عالي      او از اوج افک

د           می خواست  رت بکن ذات پ رين ل   ی  مضحکه  واست می خ  .  خودش را تاريک ت

د        ه او بخندن شود، ب رای خودش              . مردم ب راری ب وانگی راه ف می خواست در دي

د دا بکن سته . پي ق و شاي ودش را لاي اعت خ ن س وانگی  یدر اي ه دي         هرگون

  :زير لب با خودش می گفت. می ديد

  هنگام تنگدستی، در عيش کوش و مستی،«

  »!کاين کيميای هستی قارون کند گدا را

رزا حسين              ن گرجی ز د، مي ود می خندي و او ب ی آن    که جل ه در مدح        عل  چه ک

ر شد         وه گ و نظرش جل ود جل ده ب اده در اشعار صوفيانه خوان ه. می و ب      یهم

ه  رد و هم ی ک س  م ا را ح ه   یآن ه ن زن را ک ورت اي رار ص وز و اس  رم
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د  ی خوان ود، آشکار م رويش نشسته ب ود، . روب ن ساعت او خوشبخت ب در اي

ود و از پشت بخار لطيف شراب آن                     آنه  زيرا ب  رد رسيده ب ه آرزو می ک   چه ک

ه شيخ ابوالفضل در خواب      آن. چه که تصورش را نمی توانست بکند ديد      چه ک

د و آن       ه سا      هم نمی توانست ببين د، و              يچه ک ی ببرن ستند پ م نمی توان ردم ه ر م

ن             ه  يک دنيای ديگری پر از اسرار ب       ه اي ائی ک د آن ه الم  او ظاهر شد و فهمي  ع

ه   د هم رده بودن وم ک ان را از آن    یرا محک ات خودش شبيهات و کناي ات و ت  لغ

  .گرفته اند

ا                 وقتی که ميرزا حسين    ردازد نمی توانست سر پ علی بلند شد حسابش را بپ

ستد ده      . باي ردن از ميک ه گ ت ب ه آن زن داد و دس ولش را درآورد ب ف پ   یکي

رزا حسين      . ماکسيم بيرون رفتند     ی ی سرش را روی سينه      عل  توی درشگه مي

و چشمش چرخ           ا جل رد، دني آن زن گذاشته بود، بوی سفيد آب او را حس می ک

ا لهجه  . صيدندقمی زد، روشنائی چراغ ها جلوش می ر         گرجی آواز   یآن زن ب

  .سوزناکی می خواند

ه شد             ميرزا حسين   ی در خانه  ی  . علی درشگه ايستاد، با آن زن داخل خان ول

رد روی        ديگر نرفت به سراغ تل       د و او را ب ا رويش می خوابي کاهی که شب ه

  .خانه اش افتاده بود شک سفيد که در کتابهمان دُ

روز سوم در    . علی سرکارش به مدرسه نرفت     دو روز گذشت و ميرزا حسين     

  :روزنامه نوشتند

رزا حسين« ای مي ار  آق امعلومی انتح ت ن ه عل ين جوان جدی ب ی از معلم عل

  ».کرده است
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  محللمحلل
  

ده      ، در ميان کوه ها    ، پس قلعه  ،چهار ساعت به غروب مانده      سوت و کور مان

ه  کوچکی تنگ های دوغ و شربت و ليوان های رنگ ب     ی جلو قهوه خانه  . بود

يک گرامافون فکسنی با صفحه های جگرخراشش        . رنگ روی ميز چيده بودند    

ان داد، قهوه چی با آستين بالا زده سماور مسوار را تک    . جا روی سکو بود    آن

ه آن       ولی ب ته مفت ه دس زين را ک الی بن ت خ د پي ت، بع ائی را دور ريخ ه چ تفال

  .انداخته بودند برداشته به سمت رودخانه رفت

ه      يک  ی آفتاب می تابيد، از پائين صدای زمزمه       ه رودخان ه در ت نواخت آب ک

ه آن           ی  رو ازه ب ود شنيده می شد      هم می غلطيد و حالت تر و ت ا داده ب روی . ج

م زده روی صورتش دراز               يکی   ا لنگ ن از نيمکت های جلو قهوه خانه مردی ب

  یروی نيمکت قرينه  . کشيده و آجيده هايش را جفت کرده پهلويش گذاشته بود         

ايه ر س ه دل     یآن، زي دون مقدم سته و ب م نش وی ه ر پهل وت، دو نف ت ت    درخ

ه ب  ه  ب. داده و قلبه گرفته بودند     د   نظ ه طوری چانه شان گرم شده بود ک ر می آم

  .سال هاست يکديگر را می شناسند

ای ب       ت و ابروه بيل کلف ا س افنگی ب ر، م هباز لاغ شهدی ش ته  ه م م پيوس   ه

  : نيمکت کز کرده، دست حنا بسته اش را تکان می داد و می گفت یگوشه
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جا يک باغچه      پيش پسردائيم، آن  ) مغ محله؟ (ديروز رفته بودم مرغ محله      «

ی تو  . دارد ال س ت پارس ی گف ت   م اغش را فروخ وی ب ه زردآل ان مک آلوچ . م

ود          دامسال سرما زده، همه سر     اتی ب زنش  . رختی ها ريخته، به يک حال و زاري

  ».هم بعد از ماه مبارک تا حالا بستر افتاده، کلی مخارج روی دستش گذاشته

آميرزا يداالله عينکش را جابجا کرد، با تفنن چيق می کشيد، ريش جوگندميش        

  :را خاراند و گفت

  ».يزها رفتهچ خير و برکت از همه اصلاً«

  :شهباز سرش را از روی تصديق تکان داد و گفت

ت « ان دهن ار دوره . قرب ت یانگ ان اس ر زم شته .  آخ ه برگ م زمان دا . رس خ

ودم             نج سال پيش در خراسان مجاور ب  روغن يک من    . قسمت بکند بيست و پ

ديم ب    نان. دو عباسی بود، تخم مرغ می دادند ده تا صد دينار           ه سنگک می خري

دی يک آدم   درم را، يک الاغ         یکی غصه  . بلن امرزد پ دا بي ولی داشت؟ خ ی پ  ب

ه سوار می ش       . بندری خريده بود   م دو ترک وی      . يمدبا ه ود، ت من بيست سالم ب

ا از دل و   ی حالا همه . کوچه با بچه های محله مان تيله بازی می کردم           جوان ه

م      گی مويزمی شو  ردماغ می افتند، از غو     از ه ان دوره  قند، ب ان، ب     ی رب ه  خودم

  ».صد تا جوان می ارزمه اگر پيرم و می لرزم ب: قول آن خدا بيامرز

  »!سال به سال دريغ از پارسال«: چپقش، گفته يداالله پک زد ب

  ». بنده های خودش را عاقبت بخير کند یخدا همه«: شهباز گفت

ه داالله قياف دی ب یي ته  ج ودش گرف ودت ي ه ب«: خ ان خ ود در ج ت ب ک وق

ون و         ه  خانمان سی نفر نان خور داشتيم، حالا ب        ول توت فکريم روزی يک ريال پ

اهی    ردم، م ی ک ی م ا معلم ه ج يش س ال پ اورم دو س ر بي ا گي ائی ام را از کج چ

ه         . هشت تومان در می آوردم     تم خان  يکی    ی همين پريروز که عيد قربان بود رف
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رای گوسفند    به م. از اعيان که پيشتر معلم سرخانه بودم  ا ب ن گفتند که بروم دع

د   ه  بخوانم، قصاب بی مروت حيوان زبان بسته را بلند کرد ب            ين کوبي داشت  . زم

د شد                   ايش بلن ر پ رد، از زي م چ     . کاردش را تيز می کرد، حيوان تقلا ک  هنمی دان

ده ازش خون می ريخت               ت،      . روی زمين بود، ديدم چشمش ترکي الش رف م م  دل

ه  ه بهان شت  یب ردرد برگ ه   س ی کل ب ه ه ش و    یم، هم فند جل ود گوس ون آل    خ

ردم      . آن وقت از دهنم در رفت     . چشمم می آمد   ال ک انم    .. .کفر گفتم، کفر خي ه زب ن

اه دارد                        سته، گن ان ب انواران زب ن ج ا اي ست، ام ه شکی ني دا ک . لال، در خوبی خ

سيان                        سان محل ن ی، هر چه باشد ان ر می دان خدايا، پروردگارا، تو خودت بهت

  .است

ی ب     آم اره گفت         ه  يرزا يداالله لخت ت، دوب رو رف ستم       «: فکر ف ر می توان  آره، اگ

ويم  م بگ و دل ه ت ر چ ت ...! ه ز را گف ه چي ود هم ی ش ر نم انم . آخ تغفراالله زب  اس

  ».لال

زه آب           «: که حوصله اش سررفت گفت     شهباز مثل اين   ان کن خرب رو فکر ن ب

  ».است

ی گفت        ا چه   «: ميرزا يداالله با می ميل ا     آره از دست م د؟ از اول دني ر می آي  ب

  ».همين طور بوده

ت هباز گف ته، ب «: ش ان گذش ر ازم ا ديگ ه، از ه قم ان در رفت ردم پاتيلم    ول م

م   ده اي ده مان ی زن ی کفن ک     . ب زديم، ي ای دون ن ن دني ه در اي ائی ک ه ه ه حق     چ

دار        س ان ران پ ه روزی شش ق رج در رفت تم، خ الی داش ان بق ران دک ت ته     وق

  ».می کردم

دم رفش را بري داالله ح رزا ي م  «: ي ت خوش ال جماع ن از بق ودی؟ م ال ب       بق

  ».نمی آيد
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  »چرا؟«

  ».قصه اش دراز است، حالا تو اول حرفت را تمام بکن«

الی داشتم       :  گرفت ا سخن ر   ی شهباز دنباله  ان بق ه، دک  گذشت،  ی  رم م  وام . بل

دهم،  کم کم يک خانه و لانه ای برای خودمان دست و پا کرديم، چه در  دسرتان ب

ه خاک سياه            . وقت يک پتياره ای پيدا شد      آن را ب م م ه زن الان پنج سال است ک

ودم سر و سامانی             . پاره بود  اين زن نبود، آتش   . نشانده ده ب تازه با خون دل آم

ده                وم، وال رد، مخلص کل ه ک ودم پنب شته ب د يک   یبگيرم، هر چه ري    شب    احم

ده،    «: کفش کرد که  از پای وعظ برگشت، پاهايش را توی يک          حضرت مرا طلبي

نم      بک بک تخوانم را س روم اس د ب سی ای ب  » باي ه   ه پي رم درآورد ک و و  نس گ

ام       ! مرا بگو که عقلم را دادم دست اين زن        ... نشنو هر چه باشد، آدميزاد شير خ

م را   . ی بودم که از سبيل هايم خون می چکيدمخورده، من همان آد    يک زن عقل

رود       خدا نکند که زن   ... دزديد د آدم ب ر جل ان شب می گفت      .  زي ا   «هم ن چيزه اي

انم آزاد  لال، ج رم ح ود، مه ی ش د دارم،  . سرم نم ردن بن ا گ ودم يک النگو ب     خ

ده              ... ها را می فروشم می روم      آن م ب ا طلاق ده، ي رده ام خوب آم م ک   استخاره ه

ا ب نم  ه ي ی ک ه م ه ات را خف راغ بچ وی چ ين س ردم،  » .هم ه ک ر چ ا ه ر مآق گ

اه نکرد آن               حريفش و روی من نگ ه ت ه هر چه              شدم؟ دو هفت رد ک رد، ک در ک ق

دستش، پسر دو ساله ام را برداشت  ه  دادم ب،داشتم فروختم، پول جرينگه کردم 

م چه   . جا که عرب نی بيندازد    و رفت آن   تا حالا که پنج سال است رفته، نمی دان

  ».سرش آمدهه ب

  ».ا محفوظ باشدخدا کند که از شر عرب ه«: ميرزا يداالله گفت
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م « ان نفه ی زب ان عرب های لخت ا –آره، مي ن عمری ه ود، – اي ان بره  بياب

. دريغ از يک انگشت کاغذ      . زمين فرو رفت  ه  انگار که آب شد ب    ! آفتاب سوزان 

  ».ند که زن يک دنده اش کم استيراست می گو

د و             «: ميرزا يداالله گفت    تقصير مردها است که آن ها را اين جور بار می آورن

  ».نمی گذارند چشم و گوششان باز بشود

ن زن اصلاً            «: شهباز گرم صحبت خودش بود     ه غريب است، اي زی ک    خل   چي

ود    ه                . و چل ب ائی گري اهی تنه ه آتشی شد، گ ه يک مرتب م چطور شد ک   نمی دان

  »...می کرد، گاس برای شوهر اولش بود

  »مگر تو شوهر دوميش بودی؟«: ميرزا يداالله پرسيد

  ». چی می گفتم، حرفم يادم رفتديگر بله،«

  ».شوهر اوليش گفتی«

وده            « يش ب صورت هر     در هر  ... بله، اول خيال می کردم که برای شوهر اول

وار حرف می زدم،                   ه  چه ب  ا دي ه ب زبان خوش خواستم حاليش بکنم، انگاری ک

م چه ب                 ود، نمی دان سرم آورد    ه  مثل چيزی که اجل پس گردنش زده ب ا  . سر پ آي

از       روزی می آيد     که چشمم تو چشمش بيفتد؟ پسری که بعد از اين همه نذر و ني

  ».خدا به من داد

ت دالله گف رزا ي دبختی دارد «: مي ی يک ب اه بکن سی را نگ ر ک لام آن لُ. ه  ب ک

واد ب  ا س شوند، ب د آدم ب ردم باي ه م ا  . وندشاست ک ستند م ر ه ا خ ا آن ه ر ت      آخ

نبر می گفتم، هر کس يک         يک وقت بود خودم بالای م     . هم سوارشان می شويم   

  ».سفر به عتبات برود آمرزيده می شود و جايش در بهشت خواهد بود

  » نيستيد؟ءشما که از علما«: شهباز
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ه    . اين حکايت مال دوازده سال پيش است، می بينی که معمم نيستم           « حالا هم

  ».کاره ام و هيچ کاره

  ».چطور، من نمی فهمم«

  :انيد و با حالت افسرده گفتميرزا يدالله زبان را دور دهنش گرد

  ».زندگانی مرا هم يک زن خراب کرد«

  »!امان از دست زن«: شهباز

ودی،  . اين بدبختی دست خودم است. نه، اين دخلی به زن ندارد     « اگر تهران ب

نيده ای وی را ش د اسم اب م... لاب ده اي ه در نيام ر بت ا از زي ائی . م درم از آن ه  پ

د و    .  شد بود که نعلين جلو پايش جفت می       اسمش را که می بردند يکی می گفتن

شان می ريخت        ه سوزن           . صدتا از دهان ود ک ا نب ت، ج ر می رف الای منب ی ب وقت

ه . بيندازی د         ی هم ا ازش حساب می بردن ده ه ه گن ه     .  کل ن نيست ک   مقصودم اي

  :چون آن مرحوم هر چه بود برای خودش بود. خودی قمپز در بکنمی ب
  

           از فضل پدر ترا چه حاصل؟گيرم پدر تو بود فاضل   
  

از                  بحال   هره  ب« ه را ب شين او شدم و در خان عد از فوت مرحوم ابوی من جان

ان گذاشت            –کردم   م برايم خودم  .  خوب يک خانه با يک مشت خرت و خورت ه

ه      تم، ب ستمری داش دم م ن گن نج م ا پ ان ب ار توم اهی چه ودم و م ه ب وز طلب هن

ود      اضافه ماه محرم و صفر نانمان      وی روغن ب رديم          .  ت يس می ک . يک لفت و ل

الين          . چون معروف بود که نفس مرحوم ابوی مجرب است           را سر ب يک شب م

دهم     ا ب ا دع د ت ی بردن ان      . ناخوش اله ای در آن مي ه س ا ن شت ي ر ه دم دخت        دي

 آقا به يک نظر گلويمان پيش او گير کرد جوانی است و هزار چم و         –می پلکيد   

  »...خم
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ز      پيش از   « ن چي ی اي او دو تا صيغه داشتم که هر دو را مطلقه کرده بودم، ول

د           –ديگری بود    د      .  می گويند که ليلی را به چشم مجنون بايد دي اری دو روز بع ب

ردم                  د فرستادم، عقدش ک ول نق ان پ ه    . يک دستمال آجيل آچار و سه توم  شب ک

د           رده بودن ه بغلش ک ود ک در کوچک ب دم خجالت  من از خو  . او را آوردند، آن ق

شيدم ل جوجه . ک د مث ه می دي را ک ا سه روز م ر ت ن دخت ان؟ اي    از شما چه پنه

د ی لرزي ودم . م ل ب وان و جاه ود، ج الم ب ه سی س ن ک الا م ای . ح ا آن مرده  ام

  ».هفتاد ساله را بگو که با هزار جور ناخوشی دختر نه ساله می گيرند

ولکی   خوب بچه چه سرش می شود که عروسی چيست؟ به خيالش            « چارقد پ

 پدر که کتک خورده و فحش     یسرش می کنند، رخت نو می پوشند و در خانه 

ذارد  ی گ رش م د و روی س ی کن وازش م از و ن وهر او را ن نيده ش ی . ش       ول

  ». شوهر برايش ديگ حلوا بار نگذاشته اند ینمی داند که خانه

ره ب« ن آن ه ال م ردم ح ا او را رام ک شيدم ت در زحمت ک ن شب اول: ق    از م

يد ی ترس رد . م ی ک ه م تم  . گري ی گف تم، م ی رف دقه اش م ان ص ن قرب الای : م ب

ائين،      ه ی ما را بوغيرتت آبر  ن پ باد نده، خوب تو آن بالای اطاق بخواب من اي

وخت  ی س رايش م م ب ون دل ار   . چ ا او رفت ر ب ه جب ه ب ردم ک ودداری ک ی خ خيل

شته ش    ار ک ود و ک ير ب م س شم و دل ر چ ی ديگ ردم، وانگه ودمنک ر ه ب. ده ب ه

  .گوش گرفته صورت او هم نصيحت مرا ب

  .شب اول برايش يک قصه نقل کردم، خوابش برد

  . ديگر شروع کردم و نصفش را برای شب بعد گذاشتم یشب دوم يک قصه

ه ملک      تا آن : صدا درآمد و گفت   ه  که يارو ب   شب سوم هيچ نگفتم تا اين      جا ک

اقيش را چرا نم              وئی از ذوق           جمشيد رفت به شکار، پس ب را می گ وئی؟ م ی گ

تم    دم، گف ی گنجي ودم نم ت خ وی پوس دايم   «: ت د، ص ی کن رم درد م شب س       ام
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وتر            ايم جل د بي ازه بدهي ر اج تم       . »نمی رسد، اگ وتر، رف تم جل ين شيوه رف ه هم ب

  ».که رام شد جلوتر تا اين

خواست چيزی بگويد، اما صورت جدی و چشم های          . شهباز خنده اش گرفت   

  . عينک ديد، خودداری کرد ی ميرزا يداالله را که از پشت شيشهاشک آلود

ن حکايت دوازده سال پيش     «: صوصی می گفت  ت مخ ميرزا يداالله با حرار    اي

ال  ت، دوازده س ه     ! اس ه هم ور، ب ور، دلج ر ج ود، س ی ب ه زن ی چ ی دان   ینم

رد       د     . کارهايم رسيدگی می ک ادم می افت ه ي شه گوشه  ... آخ حالا ک ادر   یهمي  چ

از ب ودنم دانش ب د  . دن ی شست، روی بن وچکش م ای ک ا دست ه ا را ب    رخت ه

داخت   راهن و جو    . می ان ار می گذاشت    . ابم را وصله می زد      رپي زی ب دست  . دي

  یهمه را فريفته! زير بال خواهرم می کرد، چقدر خوش سلوک، چقدر مهربان  

اد                . اخلاق خودش کرده بود    ه او ي دن و نوشتن را ب چه هوشی داشت؟ من خوان

م      اشعار شيخ را ازبر می . رآن می خواندقسر دو ماه   . دادم ا ه رد، سه سال ب  ک

ه             . الذ اوقات زندگی من است    سر کرديم، که     ود ک ين اوان ب ضا در هم ر ق دست ب

ود              ول نب ی پ ه ب م آب و رنگی داشت         . وکيل بيوه ميوه ای شدم ک ا  . خودش ه آق

رديم     ن   . برايش دندان تيز ک ا اي ه ب    ت ادم او ر     ه  ک ال افت ه ه  ا ب  خي  نکاح در    ی حبال

م آورد     . بياورم رای زن ی،    . نمی دانم کدام خدانشناس خبرش را ب د نبين ا روز ب آق

ستم آن         ه   خل وضع ب   اين زن که ظاهراً    د، نمی دان در حسود است    نظر می آم . ق

ا                        هر الم، مگر حريفش شدم؟ ب ان خوش خواستم سرش را شيره بم چه به زب

ود،    ه ار وجهی آن ضعيفه ب  وجود اين که از بابت حق الوکاله مقد        دهکار ب من ب

ی يک        . هم خورد ه  از اين کار صرف نظر کردم و ميانه مان پاک ب           ی نمی دان ول

  !ماه اين زن چه به روز من آورد
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دستش  . کلی عوض شد   ه  ب. شايد ديوانه شده بود يا چيزخورش کرده بودند       «

اری پي    ه را ب يچ عط وطی ه و ق ه ت رد ک ن ک ار م ائی ب رف ه رش زد و ح    دا کم

مکرت را   رالهی عينکت را روی نعشت بگذارند، عمامه پُ «: می گفت. نمی شد 

و تيک         . دور گردنت بپيچند   ستی    یاز همان روز اول فهميدم که ت روح آن  .  من ني

دم،        . تو داد ه  بابای قرمساقم بسوزد که مرا ب      ردم دي من يک وقت چشمم را باز ک

ا           . توی بغل تو قرمساقم    ه ب ار است ک و ساخته ام      سه سال آزگ دائی ت م    . گ ن ه اي

داز   ی دست مزدم بود؟ خدا سر و کار آدم را با آدم های ب            رت نين  داغ پشت  –غي

 مهرم حلال،    –دستم گذاشتم، زور که نيست؟ ديگر با تو نمی توانم زندگی بکنم             

ی روم  راغ م ين سوی چ ه هم انم آزاد، ب شينم... ج ی ن ست م ی روم ب ين . م هم

  ».همين الان. الان

تم          آن قدر    ا در رف ار شد          . گفت، گفت که من از ج ره و ت و چشمم تي ين . جل  هم

ودم، ظ        اط، سر       رطور که سر شام نشسته ب ان حي ا را برداشتم پاشيدم مي ف ه

 سه   را  آشيخ مهدی در حضور او زنم       ی پا شديم با هم رفتيم به حجره      . شب بود 

  ».طلاقه کردم

ی زد تش م ت روی دس ش«: دس ردايش پ ه فاي يف ی چ دم، ول ه مان ش ده ک

ا         . پشيمانی سودی نداشت و زنم به من حرام شده بود          ه ه ل ديوان تا چند روز مث

ازار پرسه می زدم ر می خورد از حواس . در کوچه و ب ه من ب نائی ب ر آش اگ

  .پرتی سلامش را نمی گرفتم

دم            و        . بعد از اين ديگر من روی خوشی بخودم ندي ه صورتش از جل يک دقيق

نمی توانستم در خانه مان بند . تم و نه خوراکچشمم رد نمی شد، نه خواب داش  

شوم ی داد . ب ن فحش م ه م وار ب دم . در و دي ستری ش اخوش ب اه ن وی  .دو م ت

ود                . هذيان همه اش اسم او را می آوردم          وم ب ردم، معل دا ک ه رمقی پي م ک د ه  بع
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د           یاگر لب تر م    ر پيشکشم می کردن ود        .  کردم صد تا دخت ز ديگری ب ا او چي . ام

ريم                     بالاخره عزمم  اره او را بگي ه شده دوب ه هر وسيله ای ک .  را جرم کردم تا ب

زن        .  او سرآمد   ی عده زن آن در ب دارد        . رفتم اين در ب ده ای ن دم هيچ فاي هر  . دي

روختم                      ود ف ده ب رايم مان ه ب ه خان اره و ت اب پ ان    . چه جل و پلاس، کت  هژده توم

م       چاره ای نداشتم مگر اين که يک نفر محلل پيد         . پول درست کردم   ه زن ا بکنم ک

اه                   را برای خودش عقد بکند، بعد طلاقش بدهد، تا دوباره بعد از انقضای سه م

  .و ده روز بتوانم او را بگيرم

ا سگ صورتش را                   « ه هفت ت ود ک يک بقال الدنگ پف يوزی در محله مان ب

د     . می ليسيد سير می شد     ا   . از آن هائی بود که برای يک پياز سر می بري تم ب رف

اخت و پ ن     او س د و م لاق بده د او را ط د، بع د بکن ه را عق ه رباب ردم ک ت ک   اخ

ه ارج را ب یهم دهمه  مخ ه او ب ان ب نج توم رد . اضافه پ ول ک م قب ول –او ه  گ

  »...مردم را نبايد خورد همين مردکه، همين پف يوز

  :شهباز با رنگ پريده صورتش را در دو دستش پنهان کرد و گفت

ود؟  چه ب  بقال بود؟ اسمش چه بود؟    « ه    قالی ب ه؟ ن دام محل ال ک ه ...  م هيچ  ... ن

  »...همچين چيزی نمی شود

طوری گرم صحبت بود و پيش آمدها جلو چشمش مجسم           ه  ولی ميرزا يداالله ب   

  :شده بود که دنبال حرفش را قطع نکرد

ه سه    ی  زن . نمی دانی چه حالی شدم    .  بقال زنم را عقد کرد      ی همان مردکه « ک

سی اس     ر ک ود، اگ ن ب ال م ال م اره   ه مش را بس کمش را پ ی آورد ش ان م       زب

د    . می کردم  ه     ب درست فکر کن حالا باي ن مردک ردن   یه دست خودم همسر اي  گ

ان                   . کلفت بشود  ا چشم گري ه ب ايم است ک با خودم گفتم، شايد اين انتقام صيغه ه

ال   ی باری فردا صبح زود رفتم در خانه      . طلاق دادم  ا          .  بق را سر پ يک ساعت م
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ه من گذشت          معطل کرد که   رن ب تم          .  يک ق ه او گف د ب ه آم ی ک ا   : وقت . الوعده وف

ان پيش من داری               نج توم ده، پ و      . ربابه را طلاق ب وز صورت شيطانيش جل هن

ان        «: چشمم هست، خنديد و گفت  م هزار توم زنم است، يک مويش را نمی ده

  ».چنان برق از چشمم پريد. بگيرم

ت د و گف ی لرزي زی «: شهباز م ين چي يچ همچ ه، ه ودن ی ش راستش را . نم

  »...او... بگو

ت  داالله گف رزا ي را     «: مي دی چ الا فهمي ود؟ ح ن ب ب م ه جان ق ب دی ح الا دي       ح

ان    زار توم م ه ی ده ويش را نم ت يک م ه گف ی ک زارم؟ وقت ال جماعت بي از بق

ه زدن داشت؟        . بگيرم، فهميدم می خواهد بيشتر پول بگيرد       ولی کی فرصت چان

الم منقلب      ه  ب. دود از کله ام بلند شد     . زدنمی دانی کجای آدم می سو      اندازه ای ح

دادم                   ه  بود، ب  ه ديگر جوابش را ن ودم، ک زار شده ب دگی بي يک  . اندازه ای از زن

ازار سمسارها        . نگاه به او کردم که از هر فحشی بدتر بود          تم ب ان راه رف . از هم

دم       دک خري ای ق ک قب روختم، ي م را ف ا و رداي تم   . عب رم گذاش دی س لاه نم       .ک

ادم          شيدم راه افت ايم را ور ک ن                . گيوه ه ران از اي ا حالا سلندر و حي از آن وقت ت

ی روم     ه آن ده م ن ده ب هر از اي ه آن ش هر ب ر   . ش ار ديگ ال آزگ        دوازده س

ی   اهی معلم نم، گ ی ک الی م اهی نق انم، گ ا بم وانم در يک ج ی ت ردم . نم رای م  ب

اهنامه     ا ش ه ه وه خان سم، در قه ی نوي د م م   کاغ زنم، خوش ی مي وانم، ن ی خ      م

نم   ياحت بک ا را س ردم دني ا و م ه دني د ک ی آي رم  . م ور عم ين ط واهم هم ی خ م

ذرد تگ. بگ ا آدم دس ی چيزه ديميخيل ر ش ر پي ی ديگ ود، وانگه ی ش     . ريش م

ردار سنگ می سائيم             ا م رده ه ا است، يکيش آن             . برای م ن دني ان اي يک پايم

ان ديگ         . دنيا ه هايم ه تجرب ا نمی خورد     ه  ر ب  افسوس ک ن دني شاعر چه   . درد اي

  :خوب گفته
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  عمر دو بايست در اين روزگار     رامرد خردمند هنرپيشه«

  ».با دگری تجربه بردن به کار     تا به يکی تجربه آموختن

ن        ميرزا يداالله به اين    ل اي ار     جا که رسيد خسته شد، مث ه آرواره هايش از ک ک

رد چپقش      افتاد چون زيادتر از معمول فکر کرده ب      ود، دست ک ود و حرف زده ب

ه از   درا برداشت، به آب رو    ه ای ک خانه خيره نگاه می کرد و به آواز دور و خف

  .پشت کوه می آمد گوش می داد

  :شهباز سرش را از مابين دو دست برداشت، آهی کشيد و گفت

  »!هيچ دوئی نيست که سه نشود«

  .ميرزا يداالله منگ و مات بود، متوجه او نشد

  ».يک مرد ديگر را هم بی خانمان می کند«: ز بلندتر گفتشهبا

  »کی؟«: خودش آمد، پرسيده يداالله ب

  ». آتش به جان گرفته یهمان ربابه«

مقصود  «: هراسان پرسيد   . ميرزا يداالله چشم هايش از حدقه بيرون آمده بود        

  »چيست؟

ی آدم را عوض          «:  ساختگی کرد   ی مشهدی شهباز خنده   ار خيل راستی روزگ

د، صدا              . کندمی   ا می افت دان ه صورت چين می خورد، موها سفيد می شود، دن

  ».عوض می شود، نه شما مرا شناختيد و نه من شما را

  »چطور؟«: ميرزا يداالله پرسيد

  »هم نمی زد؟ه ربابه صورتش مهر آبله نداشت؟ چشم هايش را متصل ب«

  »کی به تو گفت؟«: ميرزا يداالله پرخاش کرد
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ا شيخ رسول      «: دمشهدی شهباز خندي   سر مرحوم آق داالله، پ ا شيخ ي شما آق

 حمام مرمر منزل داشتيد؟ هر روز صبح از جلو دکانم رد         ی نيستيد که در کوچه   

  ».می شديد؟ من هم محلل هستم، همانم

  :ميرزا يداالله سرش را نزديک برد و گفت

و                       « ال ت ان شهباز بق داختی؟ هم ن روز ان ه اي را ب تو همانی که دوازده سال م

ودی،                          ه اده ب ه دست من افت ر ب ر، اگ وه و کم ين ک وی هم ود ت ستی؟ يک وقت ب

ود   ده ب اک ش سابمان پ شت      . ح ان را از پ ر دوم ت ه ار دس ه روزگ سوس ک اف

  ».بسته

را کشيدی         «: بعد ديوانه وار با خودش می گفت       ام م و انتق ه، ت . بارک االله رباب

اده     ه روز من افت لان است ب م وي اره خاموش شد و لبخ  » .او ه اکی  دوب د دردن ن

  .روز لب هايش نقش بست

بلند شد نشست،  . ها خوابيده بود، غلت زد کسی که روی نيمکت روبروی آن   

  .خميازه کشيد، چشم هايش را مالاند

مشهدی شهباز و ميرزا يداالله دزدکی به هم نگاه می کردند، ولی می ترسيدند              

مکش عشق و چاره از هنگام کش ی   دو دشمن ب   –که نگاهشان با هم تلاقی بکند       

  .حالا بايستی به فکر مرگ بوده باشند. عاشق شان گذشته بود

  :شهباز بعد از کمی سکوت رو کرد به قهوه چی و گفت

  ».داش اکبر، دو تا قند پهلو بيار«
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  گجسته دژگجسته دژ
  

قصر ماکان بزرگ و محکم، دارای سه حصار و هفت بارو بود که از آهک و                

رک    د، و در کم اخته بودن اروج س مان      س و آس شه جل ی وي ک آس وه نزدي ش ک

  .لاجوردی سر برافراشته بود

ن يش اي ال پ ست س ود  دوي ه ب اختمان و خان ر از س اد و پ ا آب ان . ج   در آن زم

ن                        وان اي راخ در اي د و سينه ف شانی بلن ا پي ه ب هر روز طرف عصر ماکان کاکوي

 قصر و يا در باروی چپ آن کشيک می کشيد تا دختری که در رودخانه خودش                

د                     ان گردي ان دخترک سبب جوانمرگی ماک الاخره هم د، و ب . را می شست به بين

ه      ده    یولی از آن پس هم ران کنن رای خراب      ی نيروهای وي ا ب  طبيعت و آدم ه

ای ديوارهای                 ه از پ د، سبزه های ديمی ک ه يکديگر داده بودن کردن آن دست ب

ا می خورد     ر نمناک و جرزهای شکسته روئيده بود، از اطراف خرده خرده آن           

ود   ه ب رو ريخت ا ف ود و ستون ه ته ب ا شکست برداش اق ه ی داد، ط شار م . و ف

 –خاموشی سنگينی روی اين ملک و کشت زارهای دور آن فرمانروائی داشت              

ه        ود              ی چون پس از تسلط پسران سام هم ده ب اير مان ا خراب و ب ين ه و  .  زم جل

ه صر يک رودخان ان از  یق ه کن يمين زمزم وار س د ن ن  کوچک مانن ان چم  مي

  .زمردگون ماروار می گذشت و آهسته ناپديد می گرديد
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د و آن      ی ناميدن سته دژ م ردم ده گج ران را م ن کوشک وي د اي گون  را ب      ش

ا کسی نمی دانست ب         . می دانستند  سونی ب       ی وسيله ه  ام ه     ه   چه اف جای آن هم

اروی چپ                        ر، دارای چشم های درخشان، در ب رد لاغر پي شين يک م  شکوه پي

ن وداي ده ب زل گزي صر من ارج  .  ق رج خ د و از ب ی ناميدن شتون م رد را خ ن م   اي

اب   روب آفت ر غ د مگ ی ش اده –. نم ودش را در لب د، از  ي س ی خ ی پيچي اهی م

ود آهسته                     ه قصر ب باروی چپ قصر بيرون می آمد و روی تپه ای که مشرف ب

  .گردش می کرد و يا چوب خشک جمع می نمود

ست،      نگر و يا تنگ   آيا او ديوانه يا عاقل، توا      دست بود؟ اين را کسی نمی دان

ردم ده     راس م ر ه ه ب زی ک د، و چي ی کردن ز م اهش پرهي الی ده از نگ ا اه تنه

و قصر در                   د و جل افزوده بود وجود يک دختر بچه بود که هر روز عصر می آم

  .رودخانه آب تنی می کرد

**********  
  

ود،  يک م و طبيعت آرام ب وا ملاي ه ه وتر روز تنگ عصر ک و يک دسته کب

و قصر           ه جل ه عادت معمول در رودخان روی آسمان چرخ می زدند، روشنک ب

د خاکستری و                . خودش را می شست    ه ريش بلن ان ک ناگاه ديد آدمی شبيه رهبان

اده           ه او نزديک       ی بينی برگشته داشت و خودش را در لب ود ب ده ب  سياهی پيچي

راهن خود را برداشت و روی سي        ر هراسان پي نه اش را پوشانيد، آن  شد، دخت

  :مرد آهسته جلو آمد و با لبخند گفت

  »جا چه می کنی؟ دختر جان، اين«

  :روشنک که مشغول پوشيدن لباسش بود گفت

  ».خودم را می شويم«
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  ».من به جای پدرت هستم! دختر جان، بيهوده مترس«

ت، درست          « ه رف ودم ک ی کوچک ب پدر من خيلی وقت است که رفته، من خيل

  ».ت ولی ريش سياه داشت، مرا می بوسيد و روی زانويش می نشانديادم نيس

  »!افسوس، من هم دخترکی داشتم«

  »د؟يشما همان جادوگر گجسته دژ هست«

  ».اين اسمی است که مردم رويم گذاشته اند«

ا                         شمردم پ « ه تنه د ک د، چون می بينن دگوئی می کنن م ب ادرم ه   ت سر من و م

  »...تر نبايدآب تنی می کنم، می گويند که دخ

ه        ... چاره ها ی  اين مردم ده را می گوئی ب      « د، آن چه ک م کمترن انوران ه از ج

ا يک مشت غضب و                            د شهوت است، ب د، اول شکم و بع آن ها را اداره می کن

  ».يک مشت بايد و نبايد که کورکورانه به گوش آن ها خوانده اند

ر  « رای آب می مي وانم از آب چشم بپوشم، من ب ی من نمی ت ه . مول ی ک  وقت

ه     ی شنا می کنم، مثل اينست که همه       دگان، هم ا من گفت     ی  پرن و   و  طبيعت ب گ

ه           ی می کنند؛ دلم می خواست همه      ا باشم، زمزم و دري ا     ی  روزهايم را جل  آب ب

د و ب  ی خوان را م د، م ی زن ن حرف م ن  ه م ايد م شاند، ش ی ک سوی خودش م

  ».بايستی ماهی شده باشم

ه    ی  مختصر همه  ما. آدميزاد جهان کهين است   «  احساسات    ی  جانورانيم، هم

  ».بايد آن را کشت. آن ها در ما هست و بعضی از آن ها در ما غلبه دارد

ا و از       . که ماهی را بکشم، بايد خودم را بکشم        برای اين « ه   آچون از دري ب ک

ه يک تکه از هستی من آن              ن است ک ل اي ا     دور می شوم مث زآب دري ا در خي ج

  ».بی پايان مرا می گيردموج می زند و اندوه 
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ی      ! قدر جوان و بچه هستی   ولی تو آن  « ران است، وقت رای پي شينی ب گوشه ن

  ».که از کار و جنبش می افتند

  ».شنا می کردم، هميشه شنا می کردم دلم می خواست يک ماهی می شدم و«

  ».پدر بزرگ من هم همين وسواس را داشت و آخرش غرق شد«

  »...آن هم در آبآدم بميرد، ! چه مرگ قشنگی«

د حقيقت دارد            ...  نمرده نه، او کاملاً  « ه ب . چون آن چه که بقای روح می گوين

د     یی از آن در بچه    ئاين معنی که روح و يا خاصيت ها        ول می کن .  اشخاص حل

رده است    ل که  و پدر بزرگ من بچه داشت، پس ب           ی روح شخصی هر       . ی نم ول

ه خوراک است                  اج ب رد، چون محت د        کسی با تنش می مي ن نمی توان د از ت و بع

ه عادات و اخلاق و وسواس و ناخوشی های                     . زنده بماند  ن دريچه ايست ک اي

  »پدر و مادر را به بچه انتقال می دهد

  »پس پدر شما هم طلا درست می کرد؟«

ی            ی نه، او جستجو می کرد، همه     « د، ول  مردم معمولی آن را جستجو می کنن

  »به چه درد می خورد؟

  »درست کرده ايد؟پس شما طلا را «

ت  « ورد؟ هف د خ ه دردم خواه ه چ ردم، ب دا ک لا را پي ه ط م ک رض ه ر ف        ب

اک ب ين نمن ا روی زم ه شب ه ا ی سال است ک اب ه وی کت شم، ت خوابی می ک

ين  ال آهن وانم و در چنگ ا را می خ نم، رمزه شينيان را جستجو می ک اسرار پي

ام است و ش         . افسوس ها خرد شده ام     ايم سفيد است، آن        عمرم آفتاب لب ب ب ه

چه که اکسير اعظم می گويند در تو است، در لبخند افسونگر تست نه در دست                 

  ».جادوگر
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ه          ی جور حرف نزده، همه    کنون کسی با من اين     تا«  مردم به من خل و ديوان

  ».می گويند

ان   « چون زبان تو را نمی فهمند، چون تو نزديک تر به طبيعت هستی و با زب

  ».گنگ آن آشنائی

دگيم آن  « ی زن ه ام، ول ن بچ ه م اک است  راست است ک در غمن رم ه ب. ق  نظ

ی      ستند، ول ده ه ا لغزن م، آن ه ی فهم ت نم ما را درس ای ش رف ه اهی ح          گ

ه حرف                انم و ب ی پيش شما بم دهم      می خواستم خيل ان گوش ب ادرم    . هايت ا م ام

ا   آنمن هم تنها هستم، .  مردم ده از او بدشان می آيد  ی تنهاست و همه   قدر تنه

  »!هستم

دان است،              دگی يک زن ول خورد، زن د گ دان های   زما همه مان تنهائيم، نباي ن

ا آن خودشان را              ه  ولی بعضی ها ب   . گوناگون شند و ب ديوار زندان صورت می ک

د            ا می خواهن د، بعضی ه شان را بيهوده زخم        سرگرم می کنن د، دست رار بکنن  ف

د   ی گيرن اتم م م م ا ه ضی ه د، و بع ی کنن د   . م ه باي ن است ک ار اي ی اصل ک ول

د                 ی می آي ی وقت زينم، ول ول ب ان را گ د خودم شه باي  خودمان را گول بزنيم، همي

ود    ی ش سته م م خ ودش ه ول زدن خ ه آدم از گ ان در  ه ب... ک روز زب رم ام نظ

زده ام                 اختيارم نيست، چون سال هاست که به جز با خودم با کس ديگر حرف ن

  ». حس می کنمو حالا حرارت تازه ای در خودم

  :روشنک با تعجب گفت

  »!انم آمدآه، مادر ج«

زديک شد،    ندر اين وقت زن بلند بالائی که چادر سفيد به سر داشت، آهسته               

ه در چشم های                . نگاهش را به خشتون دوخته بود      د دقيق د چن و آم ه جل همين ک

اد    ت غش افت ه حال ا ب بزه ه ی زن روی س د، ول اه کردن ديگر نگ ه . يک ر ک دخت
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ويش گذاشت و                      ختهآمُ ادر را روی زان د، سر م ود هراسان دوي  به اين بحران ب

  .نوازش می کرد

رد               شانی او را لمس ک د،       . خشتون نزديک رفت و با انگشت پي ه حال آم زن ب

  . بلند شد و نشست

ال او           ر دنب سين دخت ر از تح اه پ ه نگ ورتی ک د، در ص ی ش شتون دور م     خ

  .بود

**********  
رد         ن زن و م ه اي ود             راجع ب ردم ده ب ان م  .  حکايت های شگفت آوری سر زب

ت،         ودی اس معون يه لا ش ست و م شتون ني مش خ رد اس ن م ه اي د ک ی گفتن    م

ه            هفت سال پيش با يک     د در خراب  گجسته   ی نفر درويش وارد ديلبر شدند و بع

دژ جای گزيدند، رفيق ملا شمعون پس از چندی نابود شد و کسی نمی دانست                    

ده است       ن مس          . چه به سرش آم رد،      أله را ت  أحالت و وضع خشتون اي د می ک يي

ا     ورد و ب ی خ ادام م ه او رياضت کش است، روزی يک ب د ک ی گفتن ضی م بع

برخی معتقد بودند که از کوه دماوند کبريت احمر         . ارواح و جن ها آميزش دارد     

ر و       اب جف شته و از روی کت يقش را ک ت، رف اختن کيمياس شغول س آورده و م

رده و دو              . ی کند طلسمات او کار م    دا ک نج پي دسته ای می گفتند که در آن بارو گ

ه هر کس                          د ک د بودن ستند و معتق تا دختر که در ده گم شده بودند کار او می دان

د شد               د افسون خواه اه بکن ه      ی عده . که در چشم های او نگ د ک  ديگر می گفتن

د              د و طاعت می کن ه       . تمام روز را نماز می خوان سم می خورد ک ر ق ه  يک نف  ب

ده است          ی چشم خودش ديده که ملا شمعون کله       رده از قبرستان دزدي و هر   .  م

ردم ده           ی وقت نزديک غروب سر و کله      ان می شد م ه نماي  خشتون از پشت تپ

ه چه زمستان                    . بسم االله می گفتند    ود ک ن ب رد اي    ولی چيزی که نمی شد انکار ک
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ی        ته دود آب صر پيوس پ ق اروی چ ش ب ستان از دودک ه تاب رون  و چ ی بي     رنگ

  .می آمد

د و در                         ده بودن ن ده آم ادرش خورشيد، در اي ه روشنک و م ود ک اه ب چهار م

ه   .  خودشان نزديک گجسته دژ منزل کرده بودند        ی خانه ود ک اين خانه سال ها ب

ود ده ب ردود مان الی و م يد ب . خ در خورش يش پ ال پ ازده س   یواسطهه چون ي

ه          . بکندشهرت بدی مجبور شد که خانه اش را ترک           ن خان ه اي د ک زيرا می گفتن

 آن ها اين کار را کرده        ی را جن ها سنگساران کرده اند در صورتی که همسايه         

ه               ن خان ی اي بود تا خانه را به قيمت ارزان بخرد و بالاخره معامله شان نشد، ول

ان                  ه قصر ماک ه ب ن خان ا اي ه مناسبت مجاورت ب ردم ده ب د، و شايد م بدنام مان

  . داده بودندگجسته دژ لقب

ود         ه  هشت سال بود که شوهر خورشيد ب         م شده ب ه    . طرز مرموزی گ   چون ب

ن مضمون رسيد           . او تهمت زده بودند که جهود است       ه اي بعد هم از او کاغذی ب

ه          ه هم ودم را ب ردم خ ی گ ر م ه ب دوارم روزی ک ی امي ردم ول رک ک را ت ه ت ک

شناسانم د از آن . ب يد بع ه    خورش ال در خان ار س ه چه خت  پ یک ود س  درش ب

ن ناخوشی هر شب در                      ناخوش د از اي ود و بع  شد، ساعت های دراز در غش ب

د  اره می خوابي ر می گشت و دوب د ب اد و بع د می شد و راه می افت . خواب بلن

د          ی امسال که پدرش مرد اين خانه      ن ده سهم ارث او دادن رت را در اي م  .  پ او ه

ا                ی با ماهيانه  ن ج ود در اي ده ب رد      کمی که داشت آم دگی می ک ی از يک   . زن ول

ا            ه شب ه  طرف شهرت بد اين خانه و از طرف ديگر حالت مرموز خورشيد ک

ن      ه   اهل ده را بدگمان کرده بود ب         ی در خواب گردش می کرد همه      ه اي طوری ک

  .مادر و دختر را همدست خشتون می دانستند

***********  

 ١٣٨



 صادق هدايت                                                          سه قطره خون

ه      ی ک ب وقت ان ش نک در هم ادر روش ا م شتون ب ات خ س از ملاق هپ   ی هم

ده    دند و دهک اموش ش دگان خ د،      یجنبن ه ور ش واب غوط صر در خ ائين ق  پ

سته      ای ب شم ه ا چ د، ب د ش واب بلن وی رختخ ر شب از ت ادت ه ه ع يد ب خورش

ه دقت نفس کشيدن او را گوش داد، سپس                         ت، ب الين دخترش رف آهسته سر ب

ی                        د ول رون آم ه اش بي ام های شمرده از خان ا گ چادر سفيدی بسرش پيچيد و ب

ه              اکی ک د راه باريک و خطرن   خط سير او امشب عوض شد، پس از کمی تردي

  .به گجسته دژ می رفت در پيش گرفت

اروی چپ قصر کمی ت          د در چوبی را پس زد و داخل              أجلو ب ی بع رد ول مل ک

ده آن اريکی ش رد و   دالان ت از ک ود، در ديگری را طرف دست راست ب     را پيم

ه  نج پل ت   یاز پ ائين رف اک پ وای آن   نمن ه ه د ک ردابه ای وارد ش ا  و در س ج

ود   اک ب نگين و نمن ار      . س يد کن وخت، خورش ی س ان آن م وچکی مي سوز ک   پي

ی         داخت، ول ائين ان اطاق ايستاده، دست هايش را روی هم گذاشت و سرش را پ

وی رو  ود او جل ای کب ای چشم ه تخوانی و پ ناک شصورت اس وره ترس    نائی ک

  .می نمود

ر،   ک و لاغ شتون کوچ ين        خ شانی چ ازک و پي ای ن ب ه د و ل ش بلن ا ري  ب

اده       . خورده، جلو کوره نشسته بود     ا وجود حرارت آن لب خودش  ه  چرکی ب   یب

ود، دست           . پيچيده بود  ره شده ب و چشم هايش به بوته ای که روی آتش بود خي

ود          ن          . راست را با انگشتان بلند روی زانويش گذاشته ب ز اي ا وضع اسرار آمي ب

شه     مرد اطاق غار ما  ود، شي زان ب وار آوي نند او، شمشير زنگ زده ای که به دي

ه                    ود، هم ده ب وا پراکن ه در ه وی دوائی ک ق، ب ر او          ی و قرع و انبي ا فق ا ب  آن ه

ش می پرسيد آيا چه  دجور می آمد، به طوری که انسان از روی نااميدی از خو          
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ه   ر و کل ردن لاغ ه گ رد ک ن م شانی اي شت پي تخوان  یفکری در پ زرگ و اس  ب

  ندی برجسته دارد پرواز می کند؟ب

ه          چند دقيقه در خاموشی گذشت بدون اين       د و ب که خشتون رويش را برگردان

د        اه بکن ازه وارد نگ ا لحن            . ميهمان ت و زن رفت و ب د شد، آهسته جل سپس بلن

  :آمرانه گفت

اوردی         ... هان می دانستم    « دی، او را ني الی آم ردا شب      ! امشب دست خ ا ف ام

ر نمی بری، فردا شب همين طور که دخترت خوابيده بغلش   از چنگ من جان بد    

ا      ! می زنی، مبادا بيدار بشود     ن ج ... به دقت او را در پتو می پيچی می آوری اي

شود دار ب د بي ه نباي تم ک نوی؟گف ی ش وب م ورد، ... ، خ ان خ ر در راه تک        اگ

ی دهی   وقت او را می آوری توی همين اطاق م         می ايستی تا دوباره بخوابد، آن     

  »خوب می شنوی، هان؟... به دست من

شيد و چکه های                     ه دشواری نفس می ک ود، ب اده ب ر افت سر خورشيد پائين ت

مل کرد و دوباره    أخشتون، کمی ت  . عرق از روی شقيقه هايش سرازير شده بود       

  :گفت

الا      « ی آوری، ح ب او را م ردا ش ويم؟ ف ی گ ه م نوی چ ی ش وب م ا خ آي

  »فهميدی؟

  :ه گفتزن با صدای خراشيد

  »...آری«

ر      « ردی ی م  برو، از همان راهی که آمدی ب ادت نم     . گ ردا شب ي ا ف رود، ی ام

  ».دست من می سپاریه جا ب او را می آوری اين... دخترت را می آوری

  . مل کرد بعد با گام های شمرده از در بيرون رفتأخورشيد کمی ت
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شيد  ی درخ ی م و ناخوش ا پرت شتون ب ای خ شم ه اعت چ ن س        ی رو. در اي

ا ب ه ايع یل ت و م وره رف ست، نزديک ک سخرآميزی نقش ب د تم ازکش لبخن    ن

ان سردابه،       لسبز ماي  ه مي ر گشت ب رد، ب  به زنگاری را که در بوته بود نگاه ک

  :دست های استخوانيش را تکان می داد و ديوانه وار می گفت

ه ن       « ه طفردا شب سه قطره خون به اکسير من، ب د    یف ه س .  طلا روح می دم

اکره، ف ر ب ره خون دخت ه .! .ردا شبقط د و ب ه خون جگر خوردن تادانم هم اس

يدند  صود  نرس ا ب . مق ری آن ه ه   ه آخ د و هم شته ش ودم ک ت خ رار  یدس  اس

ا را   یمن نتيجه... جادوگران مصر و کلده و آشور برای من ماند    دسترنج آن ه

رد واهم ب رم، از    ... خ ی ب ر م ه س ان ب د مردگ ه مانن ال است ک ت س ههف   یهم

دفون شدم        ين م ر زم ... خوشی ها چشم پوشيدم، زن و بچه ام را ترک کردم، زي

ردا ا ف ه... ام م و هم رون می آي ين بي ر زم ردا از زي ه، پس ف ای  ین  خوشی ه

ين از آن من خو وداروی زم د ب ه... ه ه  یهم د ب ه از من بيزارن ن مردمی ک  اي

د  ی افتن ايم م اک پ د  . خ ا فحش ب ه آن ه ه ب د ک ی کنن ايم را آرزو م ن قب     هم، دام

ر        طلا)...  خنده  ی قهقهه... (پول... پول... می بوسند  پيشم از خاکسترهم پست ت

ان              . می شود  د، اسمم سر زب ل می پندارن ف،    ... هاست  همه مرا عقل ک ول، کي پ

ه  ردا شب هم د، ف د آم نم خواهن ر نگي ه زي داها هم ين و آسمان و خ     یزن، زم

ر    ر از آخ   اين ها با سه چکه خون، سه قطره            ن آن دخت   آری، چرا  ... ين خون ت

ر است از           ه بهت شود؟ البت انی اکسير اعظم ن به دست من کشته نشود؟ چرا قراب

ن ه موشکافی روح    اي ه ب شود ک ولی ب ردم معم ن م ی اي انی شهوت ران ه قرب     ک

ال من                  ... او پی نمی برند    د، م ولی جسم او که روح ندارد در اختيار من می مان

ده   ی هه قهق (...است ی است، چه رنگ دلک             ... طلا )  خن ز نجيب  و چه    شچه فل

 ١٤١ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

ه         . صدای مطبوعی دارد   سانه های      ی چه طلسمی است که دنيا و آخرت و هم  اف

  »...!طلا... طلا!... بشر دست به سينه دور آن می گردند

ه شد و چشم                   ستاده خف وره اي  شصدای او در سياه چال پيچيد، ناگهان جلو ک

ه زنگاری دوخت و دوباره همان حالت بدبخت فلکزده را     را به مايع سبز مايل ب     

  .به خود گرفت و کنار کوره خزيد

*************  
 وقت خشتون صرف درست کردن يک تخت چوبی دراز شد                ی روز بعد همه  

د و پارچه           آتش پايه های آن     ی که جلو کوره   ين کوبي ه زم  سفيدی روی     ی را ب

رع و انبيق   :  وضع غار ديده می شد  به اولين نگاه تغييرات زياد در    . آن کشيد  ق

ود       اگون دور او ب ه        . با شيشه های گون ود ک از ب اب خطی ب سوز ورق کت و پي جل

ود                . رويش خطوط هندسی کشيده شده بود و علامت هائی به خط قرمز رويش ب

ايع           زشمشير   ود و روی م نج اطاق در دسترس خودش گذاشته ب نگ زده ای ک

ه    ه بوت اری ت ه زنگ ل ب بز ماي ا،س ه     بخ رف توج ه ط ی زد ک وج م فيدی م ر س

  .خستون بود و هر دقيقه با بی تابی بر می گشت و به در نگاه می کرد

ده ای را       شبه همان ساعت شب پيش در باز         ده و خورشيد که چيز سفيد پيچي

ا        در بغل گرفته بود وارد شد، خشتون همين که او را ديد، بلند شد جلو رفت و ب

  :لحن آمرانه ای گفت

روز  آزبده من، حالا . ستم که او را می آوری می دان « ادی، اما مبادا به کسی ب

  ».بدهی؟ تا دو روز ديگر تو نمی توانی حرف بزنی، حالا بده به من

وره          و گ وبی جل ت چ رد روی تخ ت، ب ت زن گرف ده را از دس فيد پيچي آن س

ا  د ب ود، عرق می ريخت، بع   گذاشت، سر خورشيد روی سينه اش خم شده ب

  .شمرده از در بيرون رفتگام های 
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ود         ولی مثل اين   ی ب ا شتاب سفيد را پس زد و           . که دقيقه های خشتون قيمت ب

د          رون آم ر آن بي د از زي ای بلن ژه ه ده و م ای ژولي ا موه نک ب ورت روش       ص

شيد               ود و آهسته نفس می ک  خشتون سرش را نزديک       . که چشم هايش بسته ب

د خشتون شمشير      . رق می ريخت  بچه ع . او برد، نفس مرتب او را گوش داد        بع

شير روی  یرا از گوشه ا نوک شم د و ب ب خوان ر ل زی زي  اطاق برداشت، چي

ستاد  يط اي ر در خ ر دخت الای س ودش ب شيد و خ ط ک ت را خ ين، دور تخ         . زم

زايم دن ع ه خوان رد ب سوز شروع ک و روشنائی پي ابی جل د . از روی ورق کت   بع

ای روشنک را محکم به نيمکت بست، شمشير        از آن که تمام شد دست ها و پاه        

ه يک ضربت سر آن رد را برداشت و ب رو ب وی روشنک ف خون از . را در گل

اده اش   . و به سر و روی خشتون پاشيده شد. گلويش فوران کرد   او با آستين لب

. دو باره به زبان مرموزی شروع کرد به دعا خواندن. صورت خود را پاک کرد

ود                  جلو روشنائی کوره با      از شده ب دازه ب ی ان ه ب ائی ک   صورت خونالود چشم ه

ود     ده ب وزی درآم کل مرم ه ش ورد، ب ی خ ان م ه تک ه اش ک ر چان      . و ريش زي

زان شد        خشتون  . در اين بين روشنک تکان سختی خورد، و سرش از تخت آوي

شه ار تخت شي ف   یاز کن د قي ه مانن شادی را برداشت ک   ه آن باريک ت دهن گ

د ی ش ر  م ه داشتو زي وی او نگ ورد و  . گل ری خ ان سخت ت اره تک ر دوب دخت

ن وقت               . گردنش کج شد   ی در اي د، ول خشتون سر خونالود او را گرفت برگرداني

ر     چکه های خون به ندرت از گلويش می چکيد و خشتون به دقت هر چه تمام ت

ت  ی گرف دد م ای متع شه ه ا را در شي شه. آن ه وی  یشي  ديگری برداشت، گل

رد و سه قطره از آخرين       دختر را فشا   ر داد، بعد پيسوز را بلند کرد و نزديک ب

  ی ولی جلو روشنائی لرزان پيسوز لکه     . چکه های خون تن او در شيشه چکيد       

  . روی پيشانی روشنک را ديد و دخترش را شناخت یماه گرفته
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اد                  ين افت همين که دختر خود را شناخت هراسان پيسوز را پرت کرد که به زم

  :د و شيشه ای را که در دست داشت بلند کرد و فرياد کشيدو خاموش ش

  ».خون روشنک... خون دخترم...سه قطره خون... کيميا... کيميا«

رده های آن ه در دستش شکست و خ شار داد ک ان ف شه را چن د شي ه را ب بع

ايع زنگاری آن روی               . طرف بوته پرتاب کرد    ه برگشت، م بوته از روی سه پاي

  . شعله زدتشآزمين پخش شد و 

        ***  
ه از گجسته        د ک تا صبح مردم ده هلهله کنان تماشای دود و آتش را می کردن

  .دژ زبانه می کشيد

  پايان
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